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مقدّمه

بسم الله الرّحمن الرّحيم

حمد و سپاس خداوندي را سزاست كه ما را از نيستي به هستي آورد و گل سرسبد موجودات قرارمان داد و توفيق آشنايي و اطاعت از اوّلين و بهترين برگزيدگان خود را به ما عطا فرمود.

و درود و صلوات خداوند بر خاتم انبياء و جانشينان بر حقّ ايشان كه تمامي مخلوقات را به سمت او هدايت كردند و سلام و تحيّت همه موجودات بر وليّ نعمتمان حضرت بقية الله الاعظم عجل الله تعالي فرجه الشّريف كه محور عالم هستي و علّت مبقيّه عالم وجود است.

نوشتاري را كه در پيش داريد شرح و توضيح مختصريست بر روايت معروفي كه از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم در كتاب من لا يحضره الفقيه علامه ي بزرگوار شيخ صدوق اعلي الله مقامه و همچنين بحارالانوار علامه گرانقدر مرحوم مجلسي در





ضمن وصاياي حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم نقل شده است.

مدّتي قبل با شروع فعاليّت در امور فرهنگي مجتمع فاطميه ي اصفهان با پيشنهاد بعضي از دوستان گرامي ابتدا تصميم گرفته شد فقط متن روايت همراه با ترجمه در اختيار دوستان ولايت قرار گيرد.

ولي پس از گذشت چند روز، با پيشنهاد ديگري قرار شد در خصوص هر جمله از فرمايشات گهربار حضرت ختمي مرتبت صلي الله عليه و آله و سلم شرح و بسطي داده شود. كه البته اين كار با بضاعت مزجاة و كمي سرمايه علمي كاري بود بس مشكل و دشوار، ولي با توكّل به خداوند عزّوجل و استمداد از حضرات معصومين: و مخصوصاً شخصيّت والايي كه اين مجتمع مزيّن به نام نامي و اسم گرامي ايشان است يعني شهيده ي راه ولايت، اولين مدافع حريم پاك علوي حضرت صدّيقه ي اطهر فاطمه زهرا سلام الله عليها اقدام به اين كار شد و اوّلين شماره از اين مجموعه در سال گذشته با موضوع «فرو بردن خشم» در اختيار علاقمندان قرار گرفت و اكنون دوّمين شماره ي آن با موضوع «وصيّت» چاپ و منتشر مي شود؛ اميد است خوانندگان محترم ما را از الطاف بي شائبه خود محروم ننموده و نظرات مفيد و سازنده خود را در راه بهتر و سودمندتر شدن اين مجموعه اعلام فرمايند.

سيّد محمّد قائم فرد




وصيّت در اسلام

در اسلام با توجّه به جهات انساني و اجتماعي، «وصيّت» امري مجاز، بلكه نسبت به آن، تأكيد فراوان شده ست مشروعيّت و جواز وصيّت را در اسلام از آيات قرآن كريم و روايات بسياري كه در اين رابطه از ناحيه حضرات معصومين: وارد شده استفاده مي كنيم كه در





صفحات بعدي به آن اشاره خواهيم كرد.




معناي وصيّت

وصيّت به معناي پند و اندرز و سفارش كردن در هر موردي آمده ست ولي در محاورات روزمره به سفارشي گفته مي شود كه انسان به اولاد خود يا به فرد ديگري در خصوص اعمال و رفتار پس از مرگ خود مي كند و فرد وصّي هم، خود را ملزم به رعايت نمودن و عمل كردن به اين سفارشات مي داند.




واژه ي وصيّت

در اينكه واژه ي وصيّت از ثلاثي مجرّد وصي يَصي يا از چهار حرفي (ثلاثي مزيد) وصّي يُوصّي (باب تفعيل) و يا از اَوصي يُوصّي (باب افعال) اتخاذ گرديده و اينكه به هر حال مصدر است يا اسم مصدر، در بين اهل لغت و فرهنگ نويسان ادبيات عرب اختلاف نظر وجود دارد و اين اختلاف به كتب فقهيّه نيز سرايت نموده ست كه فعلاً جاي بحث آن نيست. غالباً در قرآن كريم اين واژه هر كجا بكار رفته به صورت چهار حرفي از باب تفعيل و يا از باب افعال بوده است: نظير «اِذْ وَصّيكُمُ اللهُ بِهذَا» (1) و «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها اَو دَيْنٍ» (2)




اقسام وصيّت

«وصيّت» سه نوع است: عهدي و تمليكي و فكّي كه هر كدام براي خود تعريف خاصّي دارند.

الف) «وصيّت عهدي» عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري و يا تصرفات ديگر مأمور مي نمايد كه معمولاً وصيّت ها جنبه ي عهدي دارد و وصيّت كننده به وصّي سفارش مي كند كه بعد از من، ثلث مال مرا در چه راهي و به چه طريقي مصرف كن.

ب) «وصيّت تمليكي» عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليك كند. كه در اين نوع وصيّت ها با مرگ وصيّت كننده اموالي كه قبلاً معين شده در اختيار فردي كه به او وصيّت شده ست قرار مي گيرد.

ج) «وصيّت فكّي» عبارت است از اينكه شخصي به موجب وصيّت، ذمّه ي مديون خود را بري كند و يا ملكي از اموال خود را وقف نمايد و امثال اينها.




تعريف وصيّت در اصطلاح فقها

فقها در فقه براي وصيّت، تعاريفي دارند كه بعضي ها تنها تعريف وصيّت تمليكيست و بعضي ها شامل وصيّت عهدي و تمليكي است؛ به عنوان مثال مرحوم محقق در شرايع، وصيّت را چنين تعريف كرده است: «وصيّت تمليك عين با منفعت براي بعد از وفات است».

اين تعريف، تنها تعريف «وصيّت تمليكي» است و شامل وصيّت عهدي از قبيل وصيّت به ولايت بر صغار و مجانين و وصيّت بر ولايت بر ثلث، نمي شود. لذا فقهاي بعدي براي رفع اين نقيصه، بر عبارت محقق جمله ي: «و يا تسليط بر تصرّف پس از وفات» را افزوده اند (3)

و شهيد ثاني اين تعريف را نيز كافي و جامع افراد ندانسته، زيرا اين تعريف شامل وصيّت به عتق،





وصيّت به ابراء ذمّه ي مديون و وصيّت به وقف به عنوان مسجد يا جهت عامّه، نمي شود (4) زيرا در اين موارد، نه تمليك عين و منفعت است و نه تسليط بر تصرّف، بلكه وصيّت بر «فكّ ملك» است.

با دقّت در اين تعاريف، روشن مي شود كه اين نقض و ابرام ها، همه به خاطر عدم تفكيك اقسام وصيّت است، لذا فقهاي متأخر، ابتدا به تقسيم وصيّت پرداخته و سپس براي هر قسمي، متناسب با آن قسم، تعريف كرده اند كه ما نيز در ابتداء براي هر سه قسم، تعريف جداگانه داشتيم.

به هر حال وصيّت، تصرف شخص است در اموال خود براي بعد از وفات، خواه آن را خود مستقيماً به موصّي لَه براي بعد از وفات، تمليك كند (وصيّت تمليكي) و يا ذمّه ي شخصي را براي بعد از وفاتش، ابراء نمايد (وصيّت فكّي) و يا به ديگري سفارش كند كه تو مثلاً بخشي از ثلث مال مرا به فلاني بده و يا سرپرستي فرزندانم را به عهده گير و امثال اينها (وصيّت عهدي)، زيرا انسان طبق دستور شرع مقدّس اسلام، مي تواند تا ثلث مال خود را براي بعد از فوت، به خود اختصاص دهد و به وصيّ دستور دهد كه آن ثلث را در كجا مصرف كند كه معمولاً قسمتي، صرف مخارج بعد از مرگ در تشكيل جلسات سوگواري مي شود و قسمتي را هم به انجام واجبات ترك شده از قبيل نماز و روزه ي قضا اختصاص مي دهند و اگر ثلث مازادي داشت، طبق وصيّت در كارهاي خير مصرف مي كنند.




آيا شخص مي تواند خود به وصيّت خويش عمل كند؟

معمولاً مردم در وصيّتنامه هاي خود وصيّ را مأمور انجام كارهاي خير مالي از ثلث خود مي نمايند، حتي آنهايي كه





در حيات خود، دست به هيچ كار خير مالي نمي زنند در وصيّتنامه ها دستورات بسيار صادر مي كنند، از لحاظ حكم شرعي، شخص مي تواند ثلث مال خود را در مصارف مُجاز وصيّت كند و از لحاظ اخروي نيز بي اثر نيست، يعني ثوابي از آن كار خيري كه از ثلث او انجام شده، به او مي رسد. به عنوان نمونه، اگر از ثلث مال او مدرسه اي ساخته و يا مسجدي را تعمير كرده و يا جادّه اي را احداث و يا مرمّت نموده اند، قهراً به ميّت ثوابي خواهد رسيد.

امّا سخن در اين است كه آيا ممكن است عوض اينكه شخص در وصيّت خود پسرش را مأمور ساختن مسجد يا مدرسه يا بيمارستان و امثال اينها از ثلث مالش بنمايد، خود در زماني كه در قيد حيات است، اين كارها را انجام دهد و ديگر وصيّت به ثلث نكند و به تعبير ديگر خود، ثلث خود را به مصرف برساند و انجام اين نوع كارها را به ورثه و وصيّ خود محوّل كند يا نه؟

در پاسخ اين پرسش، حضرت مولا اميرالمؤمنين علي عليه السلام مي فرمايند:

«يَابْنَ آدَمَ! كُن وصيّ نَفسِكَ في ما لِكَ وَ اعمَل فيهِ ما تُؤثِرُ اَن يُعمَلَ فيهِ مِن بَعدِكَ» (5)

يعني: اي فرزند آدم! تو وصّي خود در اموال و ثروتت باش، امروز به گونه اي در آن عمل كن كه مي خواهي بعد از تو (طبق وصيّت تو) عمل كنند.

بنابراين شخص به جاي اينكه در وصيّتنامه ي خود آن همه سفارش به انجام كارهاي خير نمايد، بهتر است آن را خود با دست خويش انجام دهد چرا كه «لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعي» يقيناً اثري كه در كارهاي خير انجام شده





از دست خود براي او خواهد بود، بيش از آن اثري خواهد بود كه بعد از او آن كار خير توسط وصيِّ انجام خواهد گرفت.

در تاريخ آورده اند كه شخصي رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم را وصيّ خود قرار داد و حضرت پس از فوت او ثلث مالش را كه يك انبار خرما بود، بين فقرا تقسيم كرد و در پايان، يك دانه از آن خرما را برداشت و فرمود:

«اگر صاحب اين انبار خرما، با دست خود يك دانه خرما در راه خدا مي داد بهتر از اين انبار خرمايي بود كه ما براي او داده ايم».

پس بهتر آن است كه مسلمين، خود تا مي توانند در حيات خود عمل كنند و در وصيّتنامه ها كمتر از ثلث بنويسند و كارهاي خير را به بعد از موتشان واگذار ننمايند و به اميد آينده ننشينند كه بسياري از اين وصيّت ها اساساً عملي نمي شود.




دو نكته مهم در خصوص وصيّت

الف) وصيّت محكوم به احكام خمسه ست گرچه وصيّت در حدّ خود عمليست مستحب و پسنديده لكن ممكن است گاهي واجب يا حرام يا مكروه و يا مباح گردد به عنوان مثال كسي كه حقُّ الله از قبيل نماز، روزه، حج و يا حَقُّ النّاس بر عهده دارد در درجه ي اوّل بر او لازم است كه در زمان حيات خودش اقدام به اداي آنها نموده مثلاً نمازها را قضا كند روزه ها را بگيرد و اموال مردم را به آنها مسترد گرداند. در درجه ي بعدي، اگر آثار مرگ بر او ظاهر شد لازم است نسبت به آنها وصيّت كند تا پس از او برايش نماز و روزه و حج نيابتي داده و اموال مردم را





به آنان برگردانند كه در اين مورد وصيّت امري الزامي و واجب خواهد بود. از سوي ديگر وصيّت به كارهاي نامشروع مانند صرف ثلث در جهت خلاف شرع حرام خواهد بود. وصيّت كمتر از ثلث به ويژه براي كساني كه ورثه ي آنان وضع مالي مناسبي ندارند مستحب و وصيّت به ثلث براي ثروتمندان مباح و جايز است.

ب) در قانون اسلام وصيّت كردن زمان معيني ندارد لذا از جمله ي «اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْت» (6) مي توان استفاده كرد كه وصيّت را در وقت ديدن آثار مرگ قرار دهد، و اين آخرين فرصتيست كه مي توان از اين مسأله استفاده كرد وگر نه اشخاص آگاه و بصير برنامه ي بعد از مرگ خود را با دقّت تمام از مدّت ها قبل از مرگ پيش بيني كرده و وصيّت مي كنند (7)




آيات در خصوص وصيّت


وجوب وصيّت

«كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقينَ». (8)

«بر شما نوشته شده هنگامي كه مرگ يكي از شما فرا رسد، اگر چيز خوبي [مالي از خود به جاي گذارده، براي پدر و مادر و نزديكان، به طور شايسته وصيّت كند! اين حقّي براي پرهيزكاران است»!



بهترين وصيّت

«وَ وصّي بِها إِبْراهيمُ بَنيهِ وَ يَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُون * أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ». (9)

ابراهيم و يعقوب (در واپسين لحظات عمر) فرزندان خود را وصيّت كردند؛ و هر كدام به فرزندان خويش گفتند:

«فرزندان من! خداوند اين آيين پاك را براي شما برگزيده است؛ و شما، جز به آيين اسلام [تسليم در برابر فرمان خدا] از دنيا نرويد!» آيا هنگامي كه مرگ يعقوب فرا رسيد، شما حاضر بوديد؟! در آن هنگام كه به فرزندان خود گفت:

«پس از من، چه چيز را مي پرستيد؟» گفتند:

«خداي تو، و خداي پدرانت، ابراهيم و اسماعيل و اسحاق، خداوند يكتا را، و ما در برابر او تسليم هستيم».



لزوم شاهد هنگام وصيّت

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَري بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبي وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمينَ». (10)

اي كساني كه ايمان آورده ايد! هنگامي كه مرگ يكي از شما فرا رسد، در موقع وصيّت بايد از ميان شما، دو نفر عادل را به شهادت بطلبد؛ يا اگر مسافرت كرديد، و مصيبت مرگ شما فرا رسيد، (و در آن جا مسلماني نيافتيد) دو نفر از غير خودتان را به گواهي بطلبيد، و اگر به هنگام اداي شهادت، در صدق آنها شك






كرديد، آنها را بعد از نماز نگاه مي داريد تا سوگند ياد كنند كه ما حاضر نيستيم حق را به چيزي بفروشيم، هر چند در مورد خويشاوندان ما باشد! و شهادت الهي را كتمان نمي كنيم، كه از گناهكاران خواهيم بود!


وصيّت به حفظ حقوق همسران

«وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَي الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ في ما فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ». (11)

و كساني كه از شما در آستانه ي مرگ قرار مي گيرند و همسراني از خود بجا مي گذارند، بايد براي همسران خود وصيّت كنند كه تا يك سال، آنها را (با پرداختن هزينه ي زندگي) بهره مند سازند؛ به شرط اينكه آنها (از خانه ي شوهر) بيرون نروند و اگر بيرون روند، گناهي بر شما نيست. نسبت به آنچه درباره ي خود، به طور شايسته انجام مي دهند و خداوند، توانا و حكيم است.

از اين آيات استفاده مي شود كه وصيّت، نه تنها مجاز و مشروع، بلكه رعايت آن بر ورثه نيز لازم است و تغيير و تبديل وصيّت از ناحيه وصيّ را ممنوع اعلام داشته و گناه آن را متوجّه شخصي مي داند كه آن را تغيير داده ست چنانكه مي فرمايد:

«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليمٌ». (12)

پس كساني كه بعد از شنيدن وصيّت آن را تغيير دهند، پس گناه آن، تنها بر كساني ست كه آن (وصيّت) را تغيير مي دهند؛ خداوند، شنوا و داناست.





روايات در خصوص وصيّت


احتجاج خداي عزّ و جلّ بر تارك وصيّت 

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي يَقُولُ ابْنَ آدَمَ تَطَوَّلْتُ عَلَيْكَ بِثَلاثَةٍ سَتَرْتُ عَلَيْكَ مَا لَوْ يَعْلَمُ بِهِ أَهْلُكَ مَا وَارَوْكَ وَ أَوْسَعْتُ عَلَيْكَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْكَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَيْراً وَ جَعَلْتُ لَكَ نَظِرَةً عِنْدَ مَوْتِكَ فِي ثُلُثِكَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَيْراً». (13)

حضرت باقر عليه السلام فرمودند خداوند متعال مي فرمايد:

اي فرزند آدم! سه نعمت بزرگ و سه منّت بر تو نهادم:

1 - زشتي ها و عيوبي را مستور نموده






و پوشانيدم كه اگر خانواده ي خودت آنها را مي دانستند پرده پوشي نمي كردند (يا تو را به خاك نمي سپردند).

2 - گشايش و توسعه در زندگي به تو دادم سپس از تو قرض خواستم ولي تو قدم خيري برنداشتي و چيزي را از پيش نفرستادي.

3 - نزديك مرگت ثلث مال را در اختيار تو نهادم (كه هر گونه وصيّت بخواهي بنمايي) باز هم قدمي برنداشتي و چيزي از پيش نفرستادي.

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَي كُلِّ مُسْلِم. (14 

امام صادق عليه السلام فرموده اند:

وصيّت، حقّيست بر هر مسلمان.

قَالَ رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: مَا يَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةً إِلا وَ وَصّيَتَهُ تَحْتَ رَأْسِه. (15 

حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم فرموده اند:

سزاوار نيست بر مؤمن كه هيچ شبي بخوابد مگر اينكه وصيّت نامه اش زير سرش باشد.

قَالَ الصّادق عليه السلام : مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِي قَرَابَةٍ مِمَّنْ لا يَرِثُهُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَة. (16)

حضرت صادق عليه السلام فرموده اند:

هر كس به هنگام مرگ، براي خويشاونداني كه ارث نمي برند، وصيّت نكند، سرانجامش به گناه پايان مي پذيرد.


آداب وصيّت

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وصيّتهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَانَ نَقْصاً فِي مُرُوَّتِهِ وَ عَقْلِهِ قِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يُوصِي الْمَيِّتُ قَالَ:

إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِالدُّنْيا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْبَعْثَ






حَقٌّ وَ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْقَدَرَ وَ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ جَزَي اللَّهُ مُحَمَّداً صلي الله عليه و آله و سلم خَيْرَ الْجَزَاءِ وَ حَيا اللَّهُ مُحَمَّداً بِالسَّلامِ اللَّهُمَّ يا عُدَّتِي عِنْدَ كُرْبَتِي وَ يا صَاحِبِي عِنْدَ شِدَّتِي وَ يا وَلِيِّي فِي نِعْمَتِي إِلَهِي وَ إِلَهَ آبَائِي لا تَكِلْنِي إِلَي نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَي نَفْسِي كُنْتُ أَقْرَبَ مِنَ الشَّرِّ وَ أَبْعَدَ مِنَ الْخَيْرِ وَ آنِسْ فِي الْقَبْرِ وَحْشَتِي وَ اجْعَلْ لِي عَهْداً يَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشُوراً ثُمَّ يُوصِي بِحَاجَتِهِ وَ تَصْدِيقُ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ فِي سُورَةِ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا مَرْيَمَ فِي قَوْلِهِ «لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً» (17) فَهَذَا عَهْدُ الْمَيِّتِ وَ الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَي كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَحْفَظَ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ وَ يُعَلِّمَهَا قَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم وَ قَالَ عَلَّمَنِيهَا جَبْرَئِيلُ عليه السلام. (18 

پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم فرموده اند:

هر كس به هنگام مرگ، وصيّت پسنديده نكند، موجب كاستي در مروّت و خِرد اوست.

گفته شد:

اي رسول خدا! چگونه بايد وصيّت كرد؟

فرمودند:

چون مرگش فرا رسد و مردم پيش او جمع شوند، بگويد:

پروردگارا! اي پديد آورنده ي آسمانها و زمين! اي آگاه آشكار و نهان! اي مهربان به دوست و دشمن! پروردگارا! من در اين جهان به پيشگاه تو عهد و اقرار مي كنم و گواهي مي دهم كه خدايي جز تو نيست، يگانه اي كه تو را شريك و همتايي نيست و محمّد بنده و فرستاده ي تو است و همانا كه بهشت و دوزخ حق است و حساب و برانگيختن و





ميزان و اندازه گيري حق است و قرآن چنان است كه تو فرو فرستاده اي و تو خود، خداي حق و آشكاري. خداوند به محمّد صلي الله عليه و آله و سلم بهترين پاداش را داده! و به محمّد و آل او: بهترين تحيّت را عنايت فرمايد. پروردگارا! اي ساز و برگ من به هنگام گرفتاري، و اي ياور من به هنگام سختي، و اي وليّ نعمت من! تو كه خداي من و خداي پدر و نياكان مني، مرا لحظه اي به خود وا مگذار كه اگر يك چشم بر هم زدن مرا به خودم واگذاري، به بدي نزديك و از نيكي دور مي شوم. خدايا! انيس وحشت من در قبرم باش و اين عهد مرا روزي كه تو را ديدار مي كنم به من ارزاني فرماي. سپس به نيازهاي خود وصيّت كند. اين وصيّت، همان است كه در سوره ي مريم آيه 91 آمده و فرموده است: «آنان هرگز مالك شفاعت نمي باشند، مگر كسي كه نزد خداي بخشنده عهد و پيماني دارد» و اين وصيّت عهد و پيمان ميّت است و وصيّت بر هر مسلماني حق است و لازم است كه اين را حفظ و به اين عمل كند.

حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام مي فرمايند:

اين گونه وصيّت كردن را پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم به من آموختند و فرمودند:

جبرئيل عليه السلام به من آموزش داد.


نهي از ضرر زدن و ظلم و حق كشي كردن در وصيّت

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:

مَنْ أَوصي بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ وَ الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ وَ الرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَ قَالَ:

مَنْ أَوْصي بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُك (19)

از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند:

كسي كه به ثلث وصيّت كند، ورثه






را متضرّر كرده است، و وصيّت به يك پنجم و يك چهارم از وصيّت به يك سوّم افضل است، و فرمود:

كسي كه به ثلث وصيّت كند، چيزي از مورد مأذون را باقي نگذاشته است.

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهم السلام قَالَ:

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام مَا اُبَالِي أَضْرَرْتُ بِوُلْدِي أَوْ سَرَقْتُهُمْ ذَلِك (20)

از امام جعفر بن محمّد از پدرش عليهم السلام روايت شده، كه فرمودند:

حضرت علي عليه السلام مي فرمايد:

نزد من فرق نمي كند كه به فرزندانم زيان رسانم يا از آنان سرقت نمايم و يا ايشان را واگذارم.

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهم السلام قَالَ:

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام مَنْ أَوصّي فَلَمْ يَحِفْ وَ لَمْ يُضَارَّ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَياتِه (21)

از امام جعفر بن محمّد عليهما السلام، از پدرش عليهم السلام نقل شده كه فرمود حضرت علي عليه السلام فرمود:

كسي كه وصيّت كند، و با سخنان بيهوده درباره ي ورثه ستم نكند، و زياني به كسي وارد نسازد، چنان است كه مورد وصيّت را در زمان حيات خودش به صدقه داده باشد.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:

قَضَي اميرالمؤمنين عليه السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوصّي بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ بِأَكْثَرِهِ فَقَالَ إِنَّ الْوَصِيَّةَ تُرَدُّ إِلَي الْمَعْرُوفِ وَ يُتْرَكُ لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُم. (22)

از حضرت امام باقر عليه السلام نقل شده، كه فرمودند:

حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام درباره ي مردي كه وفات نموده، و درباره همگي مال خود، يا بيشتر آن وصيّت كرده، بر اين گونه قضاوت فرموده ست كه وصيّت به معروف يعني به آنچه در شرع آمده ست برگردانده مي شود، و ميراث اهل ميراث به ايشان واگذار مي گردد.

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِر. (23)

حضرت اميرالمؤمنين علي





عليه السلام فرمودند:

ستم در وصيّت از معاصي كبيره مي باشد.


وصيّ خود باشيد!

قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عليه السلام أَوْصِنِي قَالَ:

لَهُ أَعِدَّ جَهَازَكَ وَ أَكْثِرْ مِنْ زَادِكَ لِطُولِ سَفَرِكَ وَ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ وَ لا تَكُنْ تَأْمَنُ غَيْرَ أَنْ يَبْعَثَ بِحَسَنَاتِكَ إِلَي قَبْرِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يَبْعَثَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِكَ إِلَيْكَ فَمَا أَبْيَنَ الْحَقَّ لِذِي عَيْنَيْنِ أَنَّ الرَّحِيلَ أَحَدُ الْيَوْمَيْنِ تَزَوَّدُوا مِنْ صَالِحِ الأَعْمَالِ وَ تَصَدَّقُوا مِنْ خَالِصِ الْأَمْوَالِ فَقَدْ دَنَا الرِّحْلَةَ وَ الزَّوَال (24)

مردي به حضرت صادق عليه السلام عرض كرد:

مرا پند و اندرز ده، حضرتش فرمود:

خويشتن را مجهّز و آماده كن، زاد و توشه ي فراوان بردار براي سفر دور و درازت، صاحب اختيار خويشتن باش، از غير خود ايمن نباش، تا كه فرزندانت پس از مرگ تو بسوي قبرت حسنات و خوبي ها فرستند زيرا كه فرزند تو چيزي به سوي تو نفرستد. چقدر حق و حقيقت پيش ديدگان آشكار است همانا كوچ كردن در يكي از اين دو روز خواهد بود از كردار شايسته توشه برگيريد و از مال هاي پاك صدقه بدهيد زيرا كه حركت و نابودي نزديك است.

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلصَّادِقِ عليه السلام جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْصِنِي فَقَالَ:

أَعِدَّ جَهَازَكَ وَ قَدِّمْ زَادَكَ لِطُولِ سَفَرِكَ وَ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ وَ لا تَأْمَنْ غَيْرَكَ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِمَا يُصْلِحُك. (25 

مردي به امام صادق عليه السلام عرض كرد:

به من سفارش كن. ايشان فرمود:

بار (آخرت) خود را آماده ساز و توشه ي سفر طولاني خود را پيش فرست و وصيّ خود باش و ديگري را امين مدان كه آنچه را تو اصلاح كني برايت بفرستد.

قَالَ عَلِّيٌ عليه السلام : يا ابْنَ آدَمَ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ فِي مَالِكَ وَ اعْمَلْ فِي مَالِكَ فِيهِ






مَا تُؤْثِرُ أَنْ يُعْمَلَ [يَعْمَلَ فِيهِ مِنْ بَعْدِكَ] مَنْ بَعْدَك (26)

حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام فرمود:

پسر آدم! وصّي خود در مال خويش باش، و در مال خود طوري عمل كن آن چنان كه خواهي پس از تو عمل كنند.

در اين قسمت به مناسبت بحث وصيّت، به چند آيه از قرآن مجيد اشاره مي شود كه خداي عزّوجل به انسان ها سفارش و وصيّت فرموده، البته در ذيل هر آيه هم، چند روايت به مناسبت ذكر شده است.




سفارشات خداوند متعال به انسان


آيه ي اوّل

(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهيمَ وَ مُوسي وَ عيسي أَنْ أَقيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فيهِ كَبُرَ عَلَي الْمُشْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدي إِلَيْهِ مَنْ يُنيبُ) (27)

آييني را براي شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود؛ و آنچه را بر تو وحي فرستاديم و به ابراهيم و موسي و عيسي هم سفارش كرديم اين بود كه دين را بر پا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد! كه بر مشركان گران است آنچه شما آنان را به سويش دعوت مي كنيد! خداوند هر كس را بخواهد برمي گزيند، و كسي را كه به سوي او بازگردد هدايت مي كند.

1 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ الرِّضَا عليه السلام أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ مُحَمَّداً صلي الله عليه و آله و سلم كَانَ أَمِينَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ فَلَمَّا قُبِضَ صلي الله عليه و آله و سلم كُنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَثَتَهُ فَنَحْنُ أُمَنَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ عِنْدَنَا عِلْمُ الْبَلايا وَ الْمَنَايا وَ أَنْسَابُ الْعَرَبِ وَ مَوْلِدُ الْإِسْلامِ وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ الرَّجُلَ إِذَا رَأَيْنَاهُ بِحَقِيقَةِ






الْإِيمَانِ وَ حَقِيقَةِ النِّفَاقِ وَ إِنَّ شِيعَتَنَا لَمَكْتُوبُونَ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ يَرِدُونَ مَوْرِدَنَا وَ يَدْخُلُونَ مَدْخَلَنَا لَيْسَ عَلَي مِلَّةِ الْإِسْلامِ غَيْرُنَا وَ غَيْرُهُمْ نَحْنُ النُّجَبَاءُ النُّجَاةُ وَ نَحْنُ أَفْرَاطُ الْأَنْبِياءِ وَ نَحْنُ أَبْنَاءُ الْأَوْصِياءِ وَ نَحْنُ الْمَخْصُوصُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَحْنُ أَوْلَي النَّاسِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ نَحْنُ أَوْلَي النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم وَ نَحْنُ الَّذِينَ شَرَعَ اللَّهُ لَنَا دِينَهُ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ شَرَعَ لَكُمْ يا آلَ مُحَمَّدٍ مِنَ الدِّينِ ما وصّي بِهِ نُوحاً قَدْ وَصَّانَا بِمَا وصّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ يا مُحَمَّدُ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي فَقَدْ عَلَّمَنَا وَ بَلَّغَنَا عِلْمَ مَا عَلِمْنَا وَ اسْتَوْدَعَنَا عِلْمَهُمْ نَحْنُ وَرَثَةُ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ يا آلَ مُحَمَّدٍ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وَ كُونُوا عَلَي جَمَاعَةٍ كَبُرَ عَلَي الْمُشْرِكِينَ مَنْ أَشْرَكَ بِوَلايَةِ عَلِيٍّ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مِنْ وَلايَةِ عَلِيٍّ إِنَّ اللَّهَ يا مُحَمَّدُ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ مَنْ يُجِيبُكَ إِلَي وَلايَةِ عَلِيٍّ عليه السلام. (28)

از عبداللَّه بن جُندب روايت شده كه حضرت رضا عليه السلام به او نوشتند:

امّا بعد همانا محمّد صلي الله عليه و آله و سلم امين خدا در ميان خلقش بود و چون آن حضرت صلي الله عليه و آله و سلم به شهادت رسيد، ما خانواده، وارث او شديم، پس ما امين خدا در زمين هستيم، علم بلاها و علم به ساعت مُردن و نژاد عرب و تولّد اسلام نزد ماست (يعني نژاد صحيح و فاسد عرب را مي شناسيم و از محل تولّد اسلام كه دل





انسان است آگاهيم) و هر مردي را ببينيم مي شناسيم كه او حقيقتاً مؤمن است يا منافق و نام شيعيان ما و نام پدرانشان، نزد ما ثبت است. خدا از ما و آنها پيمان گرفته (كه ما رهبر آنها باشيم و آنها پيرو ما) بر سر هر آبي كه ما وارد شويم آنها هم وارد شوند و در هر جا درآئيم، درآيند (اشاره به حوض كوثر و بهشت و مقام علييّن دارد و يا متابعت در مقام عمل را مي رساند) جز ما و ايشان كسي در كيش اسلام نيست، مائيم نجيب و رستگار و مائيم بازماندگان پيغمبران و مائيم فرزندان اوصياء و مائيم برجستگان در كتاب خداوند، ما به قرآن سزاوارتريم تا مردم ديگر و ما به پيغمبر نزديك تريم تا مردم ديگر، و خدا دينش را براي ما مقرّر داشته و در قرآنش فرموده «مقرّر فرمود براي شما (اي آل محمّد) از دين آنچه را كه به نوح سفارش نمود و آنچه را به تو وحي كرديم (اي محمّد) و آنچه را به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش كرديم (به ما آموخت و رسانيد آنچه را بايد بدانيم و علوم اين پيغمبران را به ما سپرد، ما وارث پيغمبران اولواالعزم هستيم) و آن سفارش اين بود كه دين را بپا داريد (اي آل محمّد!) در آن تفرقه نيندازيد (و با هم متّحد باشيد) گران و ناگوار است بر مشركين (آنها كه به ولايت حضرت علي عليه السلام مشرك شدند) آنچه را بدان دعوتشان كنيد (كه ولايت حضرت علي عليه السلام است) همانا (اي محمّد) خدا هدايت كند كسي را كه به او رجوع كند» يعني





كسي كه ولايت حضرت علي عليه السلام را از تو بپذيرد.

2 - عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ «كَبُرَ عَلَي الْمُشْرِكِينَ» (29) بِوَلايَةِ عَلِيٍّ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ يا مُحَمَّدُ مِنْ وَلايَةِ عَلِيٍّ هَكَذَا فِي الْكِتَابِ مَخْطُوطَةٌ. (30)

امام رضا عليه السلام درباره ي اين قول خداي عزّوجلّ فرمودند:

«گران آمد بر مشركين (نسبت به ولايت حضرت علي عليه السلام ) آنچه ايشان را به سويش خواني» اي محمّد! كه آن ولايت عليست (حاصل اينكه تو مشركين را به ولايت علي عليه السلام مي خواني و تحمّل اين مطلب بر ايشان گران است) در كتاب اين گونه نوشته شده.

3 - [تفسير القمي قَوْلُهُ تَعَالَي أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ أَيْ تَعَلَّمُوا الدِّينَ يَعْنِي التَّوْحِيدَ وَ إِقَامَ الصَّلاةِ وَ إِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجَّ الْبَيْتِ وَ السُّنَنَ وَ الْأَحْكَامَ الَّتِي فِي الْكُتُبِ وَ الْإِقْرَارَ بِوَلايَةِ اميرالمؤمنين عليه السلام وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ أَيْ لا تَخْتَلِفُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَي الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الشَّرَائِعِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ أَيْ يَخْتَارُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ وَ هُمُ الْأَئِمَّةُ الَّذِينَ اجْتَبَاهُمُ اللَّهُ وَ اخْتَارَهُمْ (31)

در تفسير علي بن ابراهيم قمّي در ذيل آيه چنين نقل شده أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ يعني توحيد و نماز و زكات و روزه ي ماه رمضان و حجّ و سنن و احكامي كه در آداب شريعت هست و اقرار به ولايت حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام را فراگيريد وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ يعني اختلاف درباره ي آن نكنيد. كَبُرَ عَلَي الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ يعني گران است بر مشركين دعوت به اين شرايعي كه مي كنيد. سپس مي فرمايد:

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ يعني خدا





هر كه را بخواهد انتخاب مي كند. وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ايشان ائمه: هستند كه خدا آنها را انتخاب و اختيار كرده است.

4 - قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السلام: إِنَّ مُحَمَّداً صلي الله عليه و آله و سلم كَانَ أَمِينَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ فَلَمَّا انقبض [أَنْ قَبَضَ مُحَمَّداً صلي الله عليه و آله و سلم كُنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ أُمَنَاءَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ عِنْدَنَا عِلْمُ الْبَلايا وَ الْمَنَايا وَ أَنْسَابُ الْعَرَبِ وَ مَوْلِدُ الْإِسْلامِ وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ الرَّجُلَ إِذَا رَأَيْنَاهُ بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ وَ بِحَقِيقَةِ النِّفَاقِ وَ إِنَّ شِيعَتَنَا لَمَكْتُوبُونَ مَعْرُوفُونَ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ عَلَيْنَا وَ عَلَيْهِمْ يَرِدُونَ مَوَارِدَنَا وَ يَدْخُلُونَ مَدَاخِلَنَا لَيْسَ عَلَي مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ غَيْرُنَا وَ غَيْرُهُمْ إِنَّا يَوْمَ الْقِيامَةِ آخِذُونَ بِحُجْزَةِ نَبِيِّنَا وَ نَبِيُّنَا آخِذٌ بِحُجْزَةِ رَبِّهِ وَ إِنَّ الْحُجْزَةَ النُّورُ وَ شِيعَتُنَا آخِذُونَ بِحُجَزِنَا مَنْ فَارَقَنَا هَلَكَ وَ مَنْ تَبِعَنَا نَجَا وَ الْجَاحِدُ لِوَلايَتِنَا كَافِرٌ وَ مُتَّبِعُنَا وَ تَابِعُ أَوْلِيائِنَا مُؤْمِنٌ لا يُحِبُّنَا كَافِرٌ وَ لا يُبْغِضُنَا مُؤْمِنٌ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحِبُّنَا كَانَ حَقّاً عَلَي اللَّهِ أَنْ يَبْعَثَهُ مَعَنَا نَحْنُ نُورٌ لِمَنْ تَبِعَنَا وَ نُورٌ لِمَنِ اقْتَدَي بِنَا مَنْ رَغِبَ عَنَّا لَيْسَ مِنَّا وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا فَلَيْسَ مِنَ الْإِسْلامِ فِي شَيْ ءٍ بِنَا فَتَحَ اللَّهُ الدِّينَ وَ بِنَا يَخْتِمُهُ وَ بِنَا أَطْعَمَكُمُ اللَّهُ عُشْبَ الْأَرْضِ وَ بِنَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَطْرَ السَّمَاءِ وَ بِنَا آمَنَكُمُ اللَّهُ مِنَ الْغَرَقِ فِي بَحْرِكُمْ وَ مِنَ الْخَسْفِ فِي بَرِّكُمْ وَ بِنَا نَفَعَكُمُ اللَّهُ فِي حَياتِكُمْ وَ فِي قُبُورِكُمْ وَ فِي مَحْشَرِكُمْ وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ وَ عِنْدَ الْمِيزَانِ وَ عِنْدَ دُخُولِكُمُ الْجِنَانَ إِنَّ مَثَلَنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ كَمَثَلِ الْمِشْكَاةِ





وَ الْمِشْكَاةُ فِي الْقِنْدِيلِ فَنَحْنُ الْمِشْكَاةُ فِيهَا مِصْبَاحٌ وَ الْمِصْبَاحُ هُوَ مُحَمَّدٌ صلي الله عليه و آله و سلم الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ نَحْنُ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ لا مُنْكَرَةٍ وَ لا دَعِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها نُورٌ يُضِي ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ الْفُرْقَانُ عَلي نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ لِوَلايَتِنَا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ بِأَنْ يَهْدِي مَنْ أَحَبَّ لِوَلايَتِنَا حَقّاً عَلَي اللَّهِ أَنْ يَبْعَثَ وَلِيَّنَا مُشْرِقاً وَجْهُهُ نَيِّراً بُرْهَانُهُ عَظِيماً عِنْدَ اللَّهِ حُجَّتُهُ وَ يَجِي ءُ عَدُوُّنَا يَوْمَ الْقِيامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُدْحَضَةً عِنْدَ اللَّهِ حُجَّتُهُ حَقٌّ عَلَي اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ وَلِيَّنَا رَفِيقَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً وَ حَقٌّ عَلَي اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ عَدُوَّنَا رَفِيقاً لِلشَّياطِينِ وَ الْكَافِرِينَ وَ بِئْسَ أُولَئِكَ رَفِيقاً لِشَهِيدِنَا فَضْلٌ عَلَي الشُّهَدَاءِ غَيْرِنَا بِعَشْرِ دَرَجَاتٍ وَ لِشَهِيدِ شِيعَتِنَا عَلَي شَهِيدِ غَيْرِنَا سَبْعُ دَرَجَاتٍ فَنَحْنُ النُّجَبَاءُ وَ نَحْنُ أَفْرَاطُ الْأَنْبِياءِ وَ نَحْنُ أَبْنَاءُ الْأَوْصِياءِ وَ نَحْنُ أَوْلَي النَّاسِ بِاللَّهِ وَ نَحْنُ الْمَخْصُوصُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ نَحْنُ أَوْلَي النَّاسِ بِدِينِ اللَّهِ وَ نَحْنُ الَّذِينَ شَرَعَ اللَّهُ لَنَا فَقَالَ اللَّهُ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وصّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ يا مُحَمَّدُ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي فَقَدْ عَلَّمَنَا وَ بَلَّغَنَا مَا عَلِمْنَا وَ اسْتَوْدَعَنَا عِلْمَهُمْ وَ نَحْنُ وَرَثَةُ الْأَنْبِياءِ وَ نَحْنُ ذُرِّيَّةُ أُولِي الْعِلْمِ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ يا آلَ مُحَمَّدٍ: وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وَ كُونُوا عَلَي جَمَاعَتِكُمْ كَبُرَ عَلَي الْمُشْرِكِينَ مَنْ أَشْرَكَ بِوَلايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مِنْ وَلايَةِ عَلِيٍّ عليه السلام إِنَّ





اللَّهَ يا مُحَمَّدُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ مَنْ يُجِيبُكَ إِلَي وَلايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيطَالِبٍ عليه السلام (32)

حضرت امام علي بن الحسين عليهما السلام فرمودند:

حضرت محمّد صلي الله عليه و آله و سلم امين خدا در زمين بود. پس از شهادت او ما امناي خدائيم در زمين، در نزد ما علم بلاها و ساعت مرگ ها است و انساب عرب و زادگاه اسلام، ما هر كس را ببينيم مي فهميم كه واقعاً او مؤمن است يا منافق، به درستي كه نام شيعيان ما و نام پدرانشان نوشته شده و آنها را مي شناسيم خداوند از آنها پيمان گرفته كه پيرو ما باشند و وارد شوند در جايي كه ما وارد مي شويم، كسي جز ما و ايشان بر ملّت ابراهيم خليل الرّحمن نيست. ما در روز قيامت چنگ به دامن پيامبرمان مي زنيم و پيامبر اكرم چنگ به حُجزه خدا مي زند و حُجزه همان نور است و شيعيان ما چنگ به نور ما مي زنند هر كه از ما جدا شود هلاك شده و هر كه پيرو ما باشد نجات يافته، منكر ولايت ما كافر و پيرو ما و پيرو دوستان ما مؤمن است. كافر به ما محبّت نمي ورزد و مؤمن ما را دشمن نمي دارد كسي كه با محبّت ما بميرد بر خدا لازم است او را با ما محشور كند، ما نوريم براي پيروان خود و كسي كه به ما اقتدا نمايد. هر كه از ما كناره گيري كند از ما نخواهد بود و هر كه با ما نباشد از اسلام بهره اي نبرده به وسيله ي ما دين شروع و به ما ختم مي شود به وسيله ي ما خدا





از روئيدني هاي زمين شما را بهره مند كرده و به واسطه ي ما باران از آسمان مي بارد و به واسطه ي ما خدا شما را از غرق در دريا و فرو رفتن در زمين نگه مي دارد. خداوند به واسطه ي ما شما را در قبرها و محشر و هنگام صراط و ميزان و موقع داخل شدن بهشت سود مي بخشد. مَثَل ما در كتاب خدا مانند مشكات است. مشكات در قنديل است. ما مشكات هستيم كه در آن چراغ است و چراغ محمّد صلي الله عليه و آله و سلم الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ ما زجاجه هستيم كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ نژادي معروف و غير قابل ايراد كه نورش مي درخشد يُضِي ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ قرآن عَلي نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ آن كس را كه بخواهد به نور ولايت ما هدايت مي كند. خدا به هر چيز دانا است اگر كسي را هدايت به ولايت ما نمايد. بر خدا لازم است كه او را با چهره اي درخشان و برهاني فروزان با سربلندي نزد خدا محشور نمايد و دشمن ما روز قيامت با چهره اي سياه و سرافكنده در نزد خدا محشور مي شود. لازم است خداوند دوست ما را رفيق پيامبران و صدّيقين و شهداء و صالحين قرار دهد كه خوب رفيقاني هستند و دشمن ما را رفيق شياطين و كافران گرداند كه بد رفيقاني هستند. شهيد ما به دَه امتياز از ساير شهدا برتر است و شهيد شيعه ي ما با هفت امتياز بر ديگران برتري دارد ما نجباء و بازمانده ي انبياء و فرزندان اوصياء هستيم ما از همه ي مردم به





خدا نزديكتر و ما شخصيّت هاي ممتاز در كتاب آسماني هستيم و ما از همه به دين خدا سزاوارتريم خداوند شريعت را براي ما تشريع نموده در قرآن مي فرمايد:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وصّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ يا محمّد وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي ما را تعليم دادند و ما نيز ابلاغ كرديم آنچه بايد بگوئيم و وارث علم انبياء شديم ما ذريّه ي صاحبان علم هستيم أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ يا آل محمّد وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ متّحد باشيد كَبُرَ عَلَي الْمُشْرِكِينَ گران است بر كساني كه ولايت علي بن ابي طالب را قبول ندارند دعوت هاي شما ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ به ولايت حضرت علي عليه السلام اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ خدا برمي گزيند و هدايت مي كند كسي را كه دعوت تو را (اي پيامبر) راجع به ولايت علي بن ابيطالب عليهما السلام بپذيرد.


آيه ي دوّم

(وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِياكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَميداً (33))

آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن خداست و ما به كساني كه پيش از شما، كتاب آسماني به آنها داده شده بود، سفارش كرديم، (همچنين) به شما (نيز) سفارش مي كنيم كه از (نافرماني) خدا بپرهيزيد! و اگر كافر شويد، (به خدا زياني نمي رسد؛ زيرا) براي خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است، و خداوند، بي نياز و ستوده است.

1 - رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً اسْتَوصّي رَسُولَ اللَّهِ صلي الله






عليه و آله و سلم فَقَالَ:

لا تَغْضَبْ قَطُّ فَإِنَّ فِيهِ مُنَازَعَةَ رَبِّكَ فَقَالَ زِدْنِي قَالَ إِياكَ وَ مَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ فَإِنَّ فِيهِ الشِّرْكَ الْخَفِيَّ فَقَالَ زِدْنِي فَقَالَ صَلِّ صَلاةَ مُوَدِّعٍ فَإِنَّ فِيهَا الْوُصْلَةَ وَ الْقُرْبَي فَقَالَ زِدْنِي فَقَالَ عليه السلام اسْتَحْيِ مِنَ اللَّهِ اسْتِحْياءَكَ مِنْ صَالِحِي جِيرَانِكَ فَإِنَّ فِيهَا زِيادَةَ الْيَقِينِ وَ قَدْ أَجْمَعَ اللَّهُ تَعَالَي مَا يَتَوَاصَي بِهِ الْمُتَوَاصُونَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هِيَ التَّقْوَي قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواالْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِياكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ فِيهِ جِمَاعُ كُلِّ عِبَادَةٍ صَالِحَةٍ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلَي الدَّرَجَاتِ الْعُلَي وَ الرُّتْبَةِ الْقُصْوَي وَ بِهِ عَاشَ مَنْ عَاشَ مَعَ اللَّهِ بِالْحَياةِ الطَّيِّبَةِ وَ الأُنْسِ الدَّائِمِ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (34)

روايت شده كه مردي از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم تقاضاي وصيّت و اندرز نمود. به او فرمودند:

خشمگين مشو زيرا خشم نزاع با خداست. عرض كرد:

بيشتر بفرماييد.

فرمودند:

بپرهيز از چيزي كه بايد از آن عذر و پوزش بخواهي زيرا در اين عمل شرك خفي است. عرض كرد:

بيشتر بفرماييد.

فرمودند:

نماز بخوان همچون كسي كه مي خواهد با نماز وداع كند زيرا اين نماز، رسيدن و نزديك شدن به خداست. باز عرض كرد:

اضافه بفرماييد.

فرمودند:

از خدا خجالت بكش همان طوري كه از همسايگان صالحت خجالت مي كشي كه اين عمل سبب افزايش يقين است و خداوند تكميل فرموده:

به آنچه گذشتگان و آيندگان مردم را نصيحت و سفارش كنند در يك خصلت و صفت و آن تقواست و فرموده:

وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ما سفارش كرديم به





آنها كه قبل از شما كتاب داده بوديم و شما را، به پرهيزكاري از خدا. در تقوا مجموعه اي عبادات صالح است و به، همين وسيله ي هر كس مي تواند به درجات عالي و نهايي مراتب تقوا برسد و زندگي عالي در پناه خدا بيابد و انس دائم به وسيله همين تقوا بوده لذا خداوند مي فرمايد:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ.


آيه ي سوّم

(وَ وَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (35)

ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكي كند، و اگر آن دو (مشرك باشند و) تلاش كنند كه براي من همتايي قائل شوي كه به آن علم نداري، از آنها پيروي مكن! بازگشت شما به سوي من است، و شما را از آنچه انجام مي داديد با خبر خواهم ساخت!

1 - عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عليه السلام يَقُولُ وَ ذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ وَ وَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً فَقَالَ:

رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلانَ مَنِ الْآخَرُ قَالَ:

عَلِيٌّ عليه السلام وَ نِسَاؤُهُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ هِيَ لَنَا خَاصَّةً (36)

ابي الجارود مي گويد:

از حضرت صادق عليه السلام شنيدم كه در تفسير اين آيه فرمودند:

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم يكي از والدين است. پس عبدالله بن عجلان پرسيد:

ديگري كيست؟

حضرت فرمودند:

حضرت علي عليه السلام كه زنانشان بر ما حرام هستند و اين مورد مخصوص ما اهل بيت است.

2 - جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:

سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ وَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلِيٍّ عليهما






السلام (37)

جابر از امام پنجم عليه السلام نقل مي كند كه مي فرمود:

وَ وَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ، منظور، رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم و حضرت علي عليه السلام مي باشند.

3 - عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قَالَ:

قَالَ وَ أَنَا عِنْدَهُ لِعَبْدِ الْوَاحِدِ الْأَنْصَارِيِّ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً فَظَنَنَّا أَنَّهَا الْآيَةُ الَّتِي فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ قَضي رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِياهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ سَأَلْتُهُ فَقَالَ هِيَ الَّتِي فِي لُقْمَانَ وَ وَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ عَلي أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يامُرَ بِصِلَتِهِمَا وَ حَقِّهِمَا عَلَي كُلِّ حَالٍ وَ إِنْ جاهَداكَ عَلي أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَقَالَ لا بَلْ يامُرُ بِصِلَتِهِمَا وَ إِنْ جَاهَدَاهُ عَلَي الشِّرْكِ مَا زَادَ حَقَّهُمَا إِلا عِظَماً (38)

راوي از امام ششم عليه السلام نقل مي كند:

نزد آن حضرت بودم كه به عبدالواحد انصاري درباره ي نيكي به پدر و مادر در قول خداي عزّوجل وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً است مطالبي مي فرمود. ما گمان كرديم مقصود حضرتش تفسير آن آيه ايست كه در سوره ي مباركه بني اسرائيل است (آيه ي 23) «فرمان داده پروردگارت، كه نپرستيد جز او را و به پدر و مادرتان نيكي كنيد»، پس از آن به محضرش رفتم و رسيدم، از حضرتش آيه را پرسيدم. آن حضرت فرمود:

مقصود من آن آيه اي بود كه در سوره ي لقمان است (آيه ي 14) و سفارش كرديم آدمي را درباره ي والدينش به نيكي كردن و اگر با تو در افتند كه شريك سازي با من چيزي را كه نداني، پس فرمانشان





را اطاعت مكن. سپس راوي گفت راستش آن سفارش سوره ي بني اسرائيل بالاتر است كه فرمان داده به صله پدر و مادر و رعايت حقّشان در هر حال، گرچه در افتند با تو در اينكه شريك سازي با من آنچه را نداني (راوي به اطلاق آيه استناد كرده) پس امام عليه السلام فرمود:

نه بالاتر نيست بلكه در سوره لقمان هم به صله آنها فرمان داده و اگر چه با او براي شرك در افتند و در اين آيه نيفزوده در حقّ آنان جز عظمت و والايي را. (مرحوم مجلسي رحمه الله عليه مي گويد كه اين روايت از اخبار مشكل و پيچيده ست لذا اقوال هر يك از بزرگان را در ذيل روايت به تفصيل نقل فرموده (39))


آيه ي چهارم

(وَ وَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلي وَهْنٍ وَ فِصالُهُ في عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصيرُ) (40)

و ما به انسان درباره ي پدر و مادرش سفارش كرديم؛ مادرش او را با ناتواني روي ناتواني حمل كرد (به هنگام بارداري هر روز رنج و ناراحتي تازه اي را متحمّل مي شد)، و دوران شيرخوارگي او در دو سال پايان مي يابد؛ (آري به او توصيه كردم) كه براي من و براي پدر و مادرت شكر بجا آور كه بازگشت (همه ي شما) به سوي من است.

1 - عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّهُ سَأَلَ اميرالمؤمنين عليه السلام عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَي أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ فَقَالَ:

الْوَالِدَانِ اللَّذَانِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُمَا الشُّكْرَ هُمَا اللَّذَانِ وَلَدَا الْعِلْمَ وَ وَرِثَا الْحُكْمَ وَ أُمِرَ النَّاسُ بِطَاعَتِهِمَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ إِلَيَّ الْمَصِيرُ فَمَصِيرُ الْعِبَادِ إِلَي اللَّهِ وَ الدَّلِيلُ عَلَي ذَلِكَ الْوَالِدَانِ ثُمَّ عَطَفَ الْقَوْلَ عَلَي






ابْنِ حَنْتَمَةَ وَ صَاحِبِهِ فَقَالَ فِي الْخَاصِّ وَ الْعَامِّ وَ إِنْ جاهَداكَ عَلي أَنْ تُشْرِكَ بِي يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ وَ تَعْدِلُ عَمَّنْ أُمِرْتَ بِطَاعَتِهِ فَلا تُطِعْهُمَا وَ لا تَسْمَعْ قَوْلَهُمَا ثُمَّ عَطَفَ الْقَوْلَ عَلَي الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً يَقُولُ عَرِّفِ النَّاسَ فَضْلَهُمَا وَادْعُ إِلَي سَبِيلِهِمَا وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ «وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ» (41) فَقَالَ إِلَي اللَّهِ ثُمَّ إِلَيْنَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لا تَعْصُوا الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ رِضَاهُمَا رِضَا اللَّهِ وَ سَخَطَهُمَا سَخَطَ اللَّهِ (42)

اصبغ بن نباته از اميرالمؤمنين عليه السلام راجع به قول خداي تعالي: «مرا و پدر و مادرت را سپاسگزاري كن و سرانجام به سوي من است» پرسيد، حضرت فرمود:

پدر و مادري كه خدا سپاسگزاري ايشان را واجب كرده، آنهايند كه علم از آنها تراوش كند و حكمت را (پس از مرگ خود) به ارث گذارند و مردم به اطاعتشان مأمورند و خدا پس از آن فرمايد:

«سرانجام به سوي من است» سرانجام بندگان به سوي خداست و راهنمايش همان پدر و مادر هستند. سپس خدا روي سخن را متوجّه پسر حَنتَمه و رفيقش نموده (يعني عمر و ابوبكر زيرا حَنتَمه نام مادر عمر است) و نسبت به خاصّ و عام (پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم و ساير مردم) فرموده است: «و اگر با تو ستيزه كنند كه به من شرك آوري» يعني از پيش خود درباره وصّي ات سخني گويي و برگردي از آنكه دستور به اطاعتش را داري از آنها فرمان مبر و سخنشان را مشنو. سپس روي سخن را متوجّه پدر و مادر نموده و فرموده است: «در دنيا به نيكي همدمشان





باش» يعني فضيلت آنها را به مردم بشناسان و به روش آنها دعوت كن، و همين است معني قول خدا «و راه كسي را كه سوي من بازگشته پيروي كن، سپس بازگشت شما به سوي من است» پس فرمود:

اوّل به سوي خدا و سپس به سوي ماست. از خدا پروا كنيد و نافرماني اين پدر و مادر نكنيد، زيرا خرسندي آنها خرسندي خدا، و خشمشان خشم خداست.

2 - فقه الرّضا عليه السلام عَلَيْكَ بِطَاعَةِ الْأَبِ وَ بِرِّهِ وَ التَّوَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ وَ الإِعْظَامِ وَ الْإِكْرَامِ و خَفْضِ الصَّوْتِ بِحَضْرَتِهِ فَإِنَّ الْأَبَ أَصْلُ الِابْنِ وَ الِابْنَ فَرْعُهُ لَوْلاهُ لَمْ يَكُنْ يُقَدِّرُهُ اللَّهُ ابْذُلُوا لَهُمُ الْأَمْوَالَ وَ الْجَاهَ وَ النَّفْسَ وَ قَدْ أَرْوِي أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَجُعِلَتْ لَهُ النَّفْسُ وَ الْمَالُ تَابِعُوهُمْ فِي الدُّنْيا أَحْسَنَ الْمُتَابَعَةِ بِالْبِرِّ وَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ وَ التَّرَحُّمِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ مَنْ بَرَّ أَبَاهُ فِي حَياتِهِ وَ لَمْ يَدْعُ لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ سَمَّاهُ اللَّهُ عَاقّاً وَ مُعَلِّمُ الْخَيْرِ وَ الدِّينِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ وَ يَجِبُ لَهُ مِثْلُ الَّذِي يَجِبُ لَهُ فَاعْرِفُوا حَقَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ حَقَّ الْأُمِّ أَلْزَمُ الْحُقُوقِ وَ أَوْجَبُ لِأَنَّهَا حَمَلَتْ حَيْثُ لا يَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَداً وَ وَقَتْ بِالسَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ جَمِيعِ الْجَوَارِحِ مَسْرُورَةً مُسْتَبْشِرَةً بِذَلِكَ فَحَمَلَتْهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْمَكْرُوهِ وَ الَّذِي لا يَصْبِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ رَضِيَتْ بِأَنْ تَجُوعَ وَ يَشْبَعَ وَ تَظْمَأَ وَ يَرْوِيَ وَ تَعْرَي وَ يَكْتَسِيَ وَ تُظِلَّهُ وَ تَضْحَي فَلْيَكُنِ الشُّكْرُ لَهَا وَ الْبِرُّ وَ الرِّفْقُ بِهَا عَلَي قَدْرِ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتُمْ لا تُطِيقُونَ بِأَدْنَي حَقِّهَا إِلا بِعَوْنِ اللَّهِ وَ قَدْ قَرَنَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ حَقَّهَا بِحَقِّهِ فَقَالَ اشْكُرْ لِي وَ





لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (43)

فقه الرّضا عليه السلام : بر تو باد اطاعت از پدر و نيكي به او، و تواضع و خشوع و احترام او و پايين آوردن صدا در حضور او، زيرا پدر اصل پسر است و پسر فرع او، اگر او نبود خدا پسر را مقدّر نمي كرد، در راه آنان مال و جاه و جان را فدا كنيد. من روايت دارم كه تو و مالت از پدرت است، جان و مال را از آن او دانسته، در دنيا به خوشي پيرو آنان باشيد و با حق شناسي، و پس از مردن برايشان دعا كنيد و براي آنها رحمت خواهيد، زيرا روايت است: هر كه پدرش را در حياتش خدمت كند و پس از مردنش برايش دعا نكند خدا او را عاق ناميده، و همچنين استاد اخلاق خوب و مسائل دين، به جاي پدر است، و حقّ او را دارد، حقّ او را بشناسيد، و بدان كه رعايت حقّ مادر واجب تر و لازم تر است، زيرا حمل كرده زماني كه كسي ديگر را حمل نكند و نگهباني كرده با گوش و ديده و همه اندام خود با شادي و خرّمي تمام، و با خود برداشته ست با همه ناگواري، و آنچه كسي بر آن شكيبا نباشد، خواسته خودش گرسنه باشد و فرزندش سير و تشنه باشد و او سيراب، و برهنه باشد و او پوشيده در سايه باشد و او برابر آفتاب، و بايد تا مي توانيد با نيكي و نرمش از او تشكّر كنيد. اگر چه طاقت اداي حقّش را نداريد جز به كمك خدا، و خداي عزّوجلّ حق او را قرين حق خود ساخته كه





فرموده تشكّر كن از من و پدر و مادرت كه برگشت همگان به سوي من است.

3 - عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَي أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَالَ:

أمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَلِيّاً أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ قَالَ زُرَارَةُ فَكُنْتُ لا أَدْرِي أَيَّةُ آيَةٍ هِيَ الَّتِي فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوِ الَّتِي فِي لُقْمَانَ قَالَ فَقُضِيَ أَنْ حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَي أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَخَلَوْتُ بِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ حَدِيثٌ جَاءَ بِهِ عَبْدُالْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَيَّةُ آيَةٍ هِيَ الَّتِي فِي لُقْمَانَ أَوِ الَّتِي فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ الَّتِي فِي لُقْمَانَ (44)

از عبدالواحد بن مختار آورده كه وارد شدم بر امام پنجم عليه السلام ، پس فرمود:

آيا نمي داني كه حضرت علي عليه السلام يكي از والدين است چون خداي عزّوجلّ فرموده اين است كه شكر كني براي من و براي والدينت.

راوي گفت:

نفهميدم كدام آيه ست آنكه در سوره ي بني اسرائيل يا آنكه در سوره ي لقمان است. تا اينكه به حجّ مشرّف شده و خدمت حضرت اباجعفر امام باقر عليه السلام شرفياب شدم. چون با حضرتش تنها شدم گفتم: قربانت شوم، حديثي را عبدالواحد از قول شما گفته.

فرمود:

آري درست است.

گفتم مقصود از آن كدام آيه ست آنكه در سوره ي لقمان يا آنكه در سوره ي بني اسرائيل است؟

فرمود:

آنكه در سوره ي لقمان است.

4 - عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:

سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ وَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلِيٍّ عليهما السلام (45)

از جابر از امام پنجم عليه السلام نقل شده كه مي فرمود:

وَ وَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ، منظور رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم و حضرت علي عليه السلام مي باشند.


آيه ي پنجم

(وَ وَصَّيْنَا الإِنْسانَ






بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّي إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْني أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلي والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لي في ذُرِّيَّتي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمينَ) (46)

ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكي كند، مادرش او را با ناراحتي حمل مي كند و با ناراحتي بر زمين مي گذارد؛ و دوران حمل و از شير بازگرفتنش سي ماه است؛ تا زماني كه به كمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگي بالغ گردد مي گويد:

«پروردگارا! مرا توفيق ده تا شكر نعمتي را كه به من و پدر و مادرم دادي به جا آورم و كار شايسته اي انجام دهم كه از آن خشنود باشي، و فرزندان مرا صالح گردان؛ من به سوي تو باز مي گردم و توبه مي كنم، و من از مسلمانانم»!

1 - عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قَالَ:

لَمَّا حَمَلَتْ فَاطِمَةُ سلام الله عليها بِالْحُسَيْنِ جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَي رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ سلام الله عليها سَتَلِدُ غُلاماً تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَلَمَّا حَمَلَتْ فَاطِمَةُ بِالْحُسَيْنِ عليه السلام كَرِهَتْ حَمْلَهُ وَ حِينَ وَضَعَتْهُ كَرِهَتْ وَضْعَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ عليه السلام : لَمْ تُرَ فِي الدُّنْيا أُمٌّ تَلِدُ غُلاماً تَكْرَهُهُ وَ لَكِنَّهَا كَرِهَتْهُ لِمَا عَلِمَتْ أَنَّهُ سَيُقْتَلُ قَالَ وَ فِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَ وَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً. (47)

امام صادق عليه السلام فرمودند:

چون حضرت فاطمه سلام الله عليها به حسين آبستن





شد، جبرئيل نزد پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم آمد و عرض كرد:

همانا فاطمه سلام الله عليها پسري خواهد زائيد كه امتّت او را بعد از تو مي كُشند، چون حضرت فاطمه سلام الله عليها به امام حسين عليه السلام آبستن شد خوشحال نبوده و حتّي بعد از زايمان هم نيز خوشحال نبود. سپس امام صادق عليه السلام فرمود:

در دنيا مادري ديده نشده كه پسري بزايد و خوشحال نباشد، ولي فاطمه سلام الله عليها خوشحال نبود، زيرا مي دانست او كشته خواهد شد، و اين آيه درباره ي او نازل شد «ما انسان را به نيكي نمودن نسبت به پدر و مادرش سفارش نموده ايم، مادرش او را به ناخوشي باردار شد و به ناخوشي زائيد و بار داشتن و از شير گرفتنش سي ماه بود». (48)

2 - عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قَالَ:

إِنَّ جَبْرَئِيلَ عليه السلام نَزَلَ عَلَي مُحَمَّدٍ صلي الله عليه و آله و سلم فَقَالَ لَهُ يا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِمَوْلُودٍ يُولَدُ مِنْ فَاطِمَةَ تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَقَالَ يا جَبْرَئِيلُ وَ عَلَي رَبِّيَ السَّلامُ لا حَاجَةَ لِي فِي مَوْلُودٍ يُولَدُ مِنْ فَاطِمَةَ تَقْتُلُهُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فَعَرَجَ ثُمَّ هَبَطَ عليه السلام فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ يا جَبْرَئِيلُ وَ عَلَي رَبِّيَ السَّلامُ لا حَاجَةَ لِي فِي مَوْلُودٍ تَقْتُلُهُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فَعَرَجَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام إِلَي السَّمَاءِ ثُمَّ هَبَطَ فَقَالَ يا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَ يُبَشِّرُكَ بِأَنَّهُ جَاعِلٌ فِي ذُرِّيَّتِهِ الْإِمَامَةَ وَ الْوَلايَةَ وَ الْوَصِيَّةَ فَقَالَ قَدْ رَضِيتُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَي فَاطِمَةَ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُنِي بِمَوْلُودٍ يُولَدُ لَكِ تَقْتُلُهُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ لا حَاجَةَ لِي فِي مَوْلُودٍ مِنِّي





تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ فِي ذُرِّيَّتِهِ الْإِمَامَةَ وَ الْوَلايَةَ وَ الْوَصِيَّةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنِّي قَدْ رَضِيتُ «فََ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّي إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلي والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي» فَلَوْلا أَنَّهُ قَالَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي لَكَانَتْ ذُرِّيَّتُهُ كُلُّهُمْ أَئِمَّةً وَ لَمْ يَرْضَعِ الْحُسَيْنُ مِنْ فَاطِمَةَ سلام الله عليها وَ لا مِنْ أُنْثَي كَانَ يُؤْتَي بِهِ النَّبِيَّ فَيَضَعُ إِبْهَامَهُ فِي فِيهِ فَيَمُصُّ مِنْهَا مَا يَكْفِيهَا الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلاثَ فَنَبَتَ لَحْمُ الْحُسَيْنِ عليه السلام مِنْ لَحْمِ رَسُولِ اللَّهِ وَ دَمِهِ وَ لَمْ يُولَدْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلا عِيسَي بْنُ مَرْيَمَ عليه السلام وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عليهما السلام. (49)

امام صادق عليه السلام فرمودند:

جبرئيل عليه السلام بر حضرت محمّد صلي الله عليه و آله و سلم نازل شد و گفت:

اي محمّد! خدا تو را مژده مي دهد به مولودي كه از فاطمه سلام الله عليها متولّد شود و امّت تو، او را بعد از تو مي كُشند.

فرمود:

اي جبرئيل! سلام به پروردگارم، مرا به مولودي كه از فاطمه سلام الله عليها متولّد شود و امّتم او را بكشند نيازي نيست، جبرئيل به آسمان بالا رفت و سپس فرود آمد و همان سخن را گفت، پيغمبر فرمود:

اي جبرئيل! سلام به پروردگارم، مرا به مولودي كه از فاطمه سلام الله عليها متولّد شود و امّتم او را بكشند نيازي نيست، جبرئيل به آسمان بالا رفت و سپس فرود آمد و گفت:

اي محمّد! پروردگارت به تو سلام مي رساند





و تو را مژده مي دهد كه امامت و ولايت و وصيّت را در ذريّه ي آن مولود قرار مي دهد، فرمود:

راضي گشتم، سپس نزد فاطمه سلام الله عليها فرستاد كه خدا مرا به مولودي مژده مي دهد كه از تو متولّد مي شود و پس از من امّتم او را مي كشند، فاطمه سلام الله عليها پيغام داد كه مرا به مولودي كه امّت تو او را پس از تو بكشند نيازي نيست، پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم پيغام دادند كه خدا امامت و ولايت و وصيّت را در ذريّه ي او قرار داده، حضرت زهرا سلام الله عليها هم پيغام دادند كه من راضي گشتم. «پس به ناخوشي آبستن شد و به ناخوشي زائيد و از آبستن شدن تا از شير گرفتنش سي ماه بود، و چون به قوّت رسيد و چهل ساله شد، گفت:

پروردگارا! مرا وادار كن تا نعمت تو را كه به من و به پدر و مادرم انعام كرده اي سپاسگزارم و عملي شايسته كنم كه پسند تو باشد و بعضي از فرزندانم را شايسته كن» اگر او نمي فرمود:

بعضي از فرزندانم را شايسته كن، همه فرزندان آن حضرت امام مي شدند، و امام حسين عليه السلام از حضرت فاطمه سلام الله عليها و از هيچ زن ديگر شير نخورد، بلكه او را خدمت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم مي آورده و آن حضرت انگشت ابهامشان را در دهان ايشان مي گذاردند و حضرتش به اندازه اي كه دو روز و سه روزش را كفايت كند، از آن مي مكيد، پس گوشت امام حسين عليه السلام از گوشت و خون رسول خدا صلي الله عليه و آله





و سلم روئيد و فرزندي شش ماهه متولّد نشد، جز حضرت عيسي بن مريم عليهما السلام و حضرت حسين بن علي عليهما السلام.

3 - عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبَائِهِ: قَالَ:

نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَي النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله و سلم فَقَالَ يا مُحَمَّدُ إِنَّهُ يُولَدُ لَكَ مَوْلُودٌ تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَقَالَ يا جَبْرَئِيلُ لا حَاجَةَ لِي فِيهِ فَقَالَ يا مُحَمَّدُ إِنَّ مِنْهُ الْأَئِمَّةَ وَ الْأَوْصِياءَ قَالَ وَ جَاءَ النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله و سلم إِلَي فَاطِمَةَ سلام الله عليها فَقَالَ لَهَا إِنَّكِ تَلِدِينَ وَلَداً تَقْتُلُهُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فَقَالَتْ لا حَاجَةَ لِي فِيهِ فَخَاطَبَهَا ثَلاثاً ثُمَّ قَالَ لَهَا إِنَّ مِنْهُ الْأَئِمَّةَ وَ الْأَوْصِياءَ فَقَالَتْ نَعَمْ يا أَبَهْ فَحَمَلَتْ بِالْحُسَيْنِ فَحَفِظَهَا اللَّهُ وَ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ إِبْلِيسَ فَوَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لَمْ يُسْمَعْ بِمَوْلُودٍ وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلا الْحُسَيْنُ وَ يَحْيَي بْنُ زَكَرِيا عليهما السلام فَلَمَّا وَضَعَتْهُ وَضَعَ النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله و سلم لِسَانَهُ فِي فِيهِ فَمَصَّهُ وَ لَمْ يَرْضَعِ الْحُسَيْنُ عليه السلام مِنْ أُنْثَي حَتَّي نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ مِنْ رِيقِ رَسُولِ اللَّهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ وَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً. (50)

حسين بن زيد از آباء گرام خود:

نقل كرد كه جبرئيل بر پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم نازل شده عرض كرد:

يا محمّد فرزندي برايت متولّد خواهد شد كه امتّت او را پس از تو خواهند كشت.

فرمود:

من نياز به چنين فرزندي ندارم.

گفت:

ائمه و پيشوايان دين از نژاد او خواهند بود. پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم پيش





حضرت فاطمه سلام الله عليها آمده و فرمودند:

تو را فرزندي خواهد بود كه پس از من امّتم او را مي كشند. عرض كرد نياز به چنين فرزندي ندارم سه مرتبه اين سخن را برايش تكرار كرد. سپس فرمود:

از نژاد او ائمه و جانشينان من خواهند بود.

حضرت فاطمه ي زهرا سلام الله عليها قبول كرده و بعد به حضرت امام حسين عليه السلام حامله شد خداوند فرزند او را از شيطان حفظ نمود و در شش ماهگي متولّد شد و فرزندي شش ماهه متولّد نشده جز حضرت امام حسين عليه السلام و يحيي بن زكريا عليهما السلام. پس از زايمان، پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم زبانشان در دهان او گذاشته و حضرتش مكيد. آن جناب از زني شير ننوشيد تا وقتي كه گوشت و خونش از لعاب دهان پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم روئيد و اين مطلب تفسير اين آيه ي شريفه است: «وَ وَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً».

4 - عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُثَنَّي الْهَاشِمِيِّ قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ أَيْنَ جَاءَ لِوُلْدِ الْحُسَيْنِ الْفَضْلُ عَلَي وُلْدِ الْحَسَنِ وَ هُمَا يَجْرِيانِ فِي شَرَعٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لا أَرَاكُمْ تَأْخُذُونَ بِهِ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عليه السلام نَزَلَ عَلَي مُحَمَّدٍ صلي الله عليه و آله و سلم وَ مَا وُلِدَ الْحُسَيْنُ عليه السلام بَعْدُ فَقَالَ لَهُ يُولَدُ لَكَ غُلامٌ تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَقَالَ يا جَبْرَئِيلُ لا حَاجَةَ لِي فِيهِ فَخَاطَبَهُ ثَلاثاً ثُمَّ دَعَا عَلِيّاً عليه السلام فَقَالَ لَهُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ يُخْبِرُنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَنَّهُ يُولَدُ لَكَ غُلامٌ تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ





مِنْ بَعْدِكَ فَقَالَ لا حَاجَةَ لِي فِيهِ يا رَسُولَ اللَّهِ فَخَاطَبَ عَلِيّاً عليه السلام ثَلاثاً ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ يَكُونُ فِيهِ وَ فِي وُلْدِهِ الْإِمَامَةُ وَ الْوِرَاثَةُ وَ الْخِزَانَةُ فَأَرْسَلَ إِلَي فَاطِمَةَ سلام الله عليها أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِغُلامٍ تَقْتُلُهُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَيْسَ لِي فِيهِ حَاجَةٌ يا أَبَتِ فَخَاطَبَهَا ثَلاثاً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْإِمَامَةُ وَ الْوِرَاثَةُ وَ الْخِزَانَةُ فَقَالَتْ لَهُ رَضِيتُ عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَعَلِقَتْ وَ حَمَلَتْ بِالْحُسَيْنِ عليه السلام فَحَمَلَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ وَضَعَتْهُ وَ لَمْ يَعِشْ مَوْلُودٌ قَطُّ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ غَيْرُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عِيسَي بنِ مَرْيَمَ عليهما السلام فَكَفَلَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم ياتِيهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَيَضَعُ لِسَانَهُ فِي فَمِ الْحُسَيْنِ فَيَمُصُّهُ حَتَّي يَرْوَي فَأَنْبَتَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَحْمَهُ مِنْ لَحْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم وَ لَمْ يَرْضَعْ مِنْ فَاطِمَةَ سلام الله عليها وَ لا مِنْ غَيْرِهَا لَبَناً قَطُّ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي فِيهِ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّي إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلي والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي فَلَوْ قَالَ أَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي كَانُوا كُلُّهُمْ أَئِمَّةً وَ لَكِنْ خَصَّ هَكَذَا. (51)

عبدالرّحمن بن مثني هاشمي گفت:

به حضرت صادق عليه السلام گفتم فدايت شوم چه شد فرزندان امام حسين عليه السلام بر فرزندان امام حسن عليه السلام برتري يافتند با اينكه اين هر دو داراي مزيّت واحد هستند.

فرمود:

خيال نمي كنم شما قبول كنيد بعد از توضيحي كه





مي دهم.

جبرئيل بر حضرت محمّد صلي الله عليه و آله و سلم نازل شد با اينكه هنوز حضرت امام حسين عليه السلام متولّد نشده بود گفت:

برايت پسري متولّد خواهد شد كه امّت تو او را بعد خواهند كشت.

فرمود:

جبرئيل من احتياج به چنين فرزندي ندارم. سه مرتبه در اين مورد با او صحبت كرد. سپس حضرت علي عليه السلام را خواست و به او فرمود:

جبرئيل برايم خبر آورده كه براي تو فرزندي متولّد خواهد شد كه امّت من او را خواهند كشت.

حضرت علي عليه السلام فرمود:

مرا حاجتي به چنين فرزندي نيست. پيامبر سه مرتبه با او راجع به اين موضوع صحبت مي كرد. سپس به او فرمود:

امامت به او و فرزندانش خواهد رسيد، همچنين وراثت و اختيارات مالي در دست او است. پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم به فاطمه ي زهرا سلام الله عليها پيغام داد كه خداوند به تو فرزندي خواهد داد كه او را امّت من، خواهند كشت. عرض كرد:

مرا حاجت به چنين فرزندي نيست سه مرتبه با او در اين مورد صحبت كرد و فرمود امامت و وراثت و اختيارات مالي با او خواهد بود.

حضرت فاطمه ي زهرا سلام الله عليها فرمود:

از خدا خشنودم. لذا به حضرت امام حسين عليه السلام حامله شد و شش ماه حامله بود، بعد زايمان نمود و هيچ مولودي در شش ماهگي متولّد نشده كه زنده بماند مگر حسين بن علي عليهما السلام و عيسي بن مريم عليهما السلام.

امّ سلمه او را پرستاري نمود. پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم هر روز پيش او مي آمد زبان خود را در دهان امام حسين عليه السلام مي گذاشت،





ايشان مي مكيد تا سير مي شد. خداوند گوشت او را از گوشت پيامبر رويانيد. هرگز از حضرت فاطمه سلام الله عليها و ديگر زنان شير نخورد تا وقتي كه اين آيه درباره ي او نازل شد «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّي إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلي والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي» اگر در اين آيه گفته بود «أَصْلِحْ ذُرِّيَّتِي» فرزندانم را اصلاح كن تمام آنها امام مي شدند ولي با اين لفظ اختصاص به گروهي خاصّ داد.

5 - وَ وَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً قَالَ:

الْإِحْسَانُ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم قَوْلُهُ بِوالِدَيْهِ إِنَّمَا عَنَي الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ عليهما السلام ثُمَّ عَطَفَ عَلَي الْحُسَيْنِ فَقَالَ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم وَ بَشَّرَهُ بِالْحُسَيْنِ قَبْلَ حَمْلِهِ وَ أَنَّ الْإِمَامَةَ تَكُونُ فِي وُلْدِهِ إِلَي يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْقَتْلِ وَ الْمُصِيبَةِ فِي نَفْسِهِ وَ وُلْدِهِ ثُمَّ عَوَّضَهُ بِأَنْ جَعَلَ الْإِمَامَةَ فِي عَقِبِهِ وَ أَعْلَمَهُ أَنَّهُ يُقْتَلُ ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَي الدُّنْيا وَ يَنْصُرُهُ حَتَّي يَقْتُلَ أَعْدَاءَهُ وَ يُمَلِّكَهُ الْأَرْضَ وَ هُوَ قَوْلُهُ «وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ» (52) الْآيَةَ وَ قَوْلُهُ «وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ» (53) فَبَشَّرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صلي الله عليه و آله و سلم أَنَّ أَهْلَ بَيْتِكَ يَمْلِكُونَ الْأَرْضَ وَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا وَ يَقْتُلُونَ أَعْدَاءَهُمْ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم





فَاطِمَةَ سلام الله عليها بِخَبَرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام وَ قَتْلِهِ فَحَمَلَتْهُ كُرْهاً ثُمَّ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ عليه السلام فَهَلْ رَأَيْتُمْ أَحَداً يُبَشِّرُهُ بِوَلَدٍ ذَكَرٍ فَيَحْمِلُهُ كُرْهاً أَيْ إِنَّهَا اغْتَمَّتْ وَ كَرِهَتْ لِمَا أُخْبِرَتْ بِقَتْلِهِ وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً لِمَا عَلِمَتْ مِنْ ذَلِكَ وَ كَانَ بَيْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عليهما السلام طُهْرٌ وَاحِدٌ وَ كَانَ الْحُسَيْنُ عليه السلام فِي بَطْنِ أُمِّهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ فِصَالُهُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً». (54)

در تفسير علي بن ابراهيم در ذيل اين آيه: «ما به بشر توصيه كرديم كه به والدين خود احسان نمايد»، فرمود:

منظور از احسان، حضرت محمّد صلي الله عليه و آله و سلم و منظور از والدين، امام حسن و امام حسين عليهما السلام هستند. آنگاه درباره ي امام حسين عليه السلام فرمود:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً. زيرا خداي عليم قبل از انعقاد نطفه ي امام حسين عليه السلام رسول عزيز خود را به وجود امام حسين عليه السلام و اينكه مقام امامت تا روز قيامت نصيب فرزندان وي خواهد شد بشارت و مژده داده بود، آنگاه آن حضرت را از آن مصائبي كه حسين عليه السلام و فرزندانش: دچار مي شوند آگاه نمود. سپس مقام امامت را در عوض آن مصائب به فرزندانش خواهد داد، پيغمبر خود را خبر داده بود كه حسين عليه السلام كشته خواهد شد. سپس خدا او را به دنيا باز مي گرداند و وي را ياري مي كند تا دشمنان خود را به قتل برساند و زمين را مُلك او خواهد كرد. منظور از اين آيه كه مي فرمايد:

«ما اراده كرده ايم بر آن افرادي كه در زمين ناتوان





شده اند منّت بگذاريم» همين موضوع است و نيز در اين باره مي فرمايد:

«بعد از قرآن در زبور نوشتيم كه بندگان نيكوكار من وارث زمين خواهند شد». خدا بدين وسيله به رسول خود خبر داده كه اهل بيتش مالك زمين مي شوند و به سوي زمين باز مي گردند و دشمنان خويشتن را مي كشند. پس از اين جريان بود كه پيغمبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم حضرت فاطمه ي زهرا سلام الله عليها را از اوضاع فرزندش آگاه كرد و حضرت زهرا سلام الله عليها با اكراه، به حضرت امام حسين عليه السلام حامله شد.

سپس حضرت صادق عليه السلام فرمود:

آيا كسي را ديده ايد كه مژده پسر به وي دهند و او با اكراه به وي حامله شود!؟ يعني وقتي او از قتل وي آگاه شود مغموم و غصّه دار گردد و موقعي كه وي را بزايد ناراحت شود. فاصله بين ولادت امام حسن و امام حسين عليهما السلام يك طُهر بود. امام حسين عليه السلام مدّت شش ماه در رحم مادرش بود و مدّت بيست و چهار ماه شير خورد و اين است معني قول خداوند عليم كه مي فرمايد:

مدّت حمل و شيرخواري او سي ماه بود.

6 - قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: أَتَي جَبْرَئِيلُ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ السَّلامُ عَلَيْكَ يا مُحَمَّدُ ألا أُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَقَالَ لا حَاجَةَ لِي فِيهِ قَالَ فَانْقَضَّ إِلَي السَّمَاءِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لا حَاجَةَ لِي فِيهِ فَانْعَرَجَ إِلَي السَّمَاءِ ثُمَّ انْقَضَّ عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لا حَاجَةَ لِي فِيهِ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ جَاعِلُ الْوَصِيَّةِ فِي عَقِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَامَ





رَسُولُ اللَّهِ فَدَخَلَ عَلَي فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي بِغُلامٍ تَقْتُلُهُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فَقَالَتْ لا حَاجَةَ لِي فِيهِ فَقَالَ لَهَا إِنَّ رَبِّي جَاعِلُ الْوَصِيَّةِ فِي عَقِبِهِ فَقَالَتْ نَعَمْ إِذَنْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي عِنْدَ ذَلِكَ هَذِهِ الْآيَةَ فِيهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً لِمَوْضِعِ إِعْلامِ جَبْرَئِيلَ إِياهَا بِقَتْلِهِ فَحَمَلَتْهُ كُرْهاً بِأَنَّهُ مَقْتُولٌ وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً لِأَنَّهُ مَقْتُولٌ. (55)

راوي از امام صادق عليه السلام نقل مي كند شنيدم كه فرمودند:

جبرئيل عليه السلام محضر مبارك رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم مشرّف شد و عرضه داشت: اي محمّد صلي الله عليه و آله و سلم سلام بر تو، آيا تو را به فرزندي كه امّتت بعد از تو او را مي كُشند بشارت ندهم؟! حضرت فرمودند:

من را به آن نيازي نيست. امام صادق عليه السلام فرمودند:

جبرئيل به آسمان رفت سپس براي بار دوّم نازل شد و نزد حضرت آمد و به آن جناب همان گفتار اوّلي را عرض نمود.

حضرت فرمودند:

من را به آن نيازي نيست. پس جبرئيل به آسمان عروج كرد و بعد براي بار سوّم محضر حضرتش مشرّف شد و همان گفتار را تكرار كرد.

حضرت فرمودند:

من را به آن نيازي نيست. جبرئيل عرض كرد:

پروردگارت اوصياء را در نسل او قرار مي دهد.

حضرت فرمودند:

بسيار خوب پذيرفتم. سپس پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم حركت كرده تا بر حضرت فاطمه سلام الله عليها وارد شدند و فرمودند:

جبرئيل عليه السلام نزد من آمد و مرا به فرزندي كه پس از من امّتم او را مي كشند بشارت داد.

حضرت فاطمه سلام الله عليها عرض كردند:

من را به او نيازي نيست. رسول خدا





صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند:

پروردگارم اوصياء را در نسل او قرار مي دهد.

حضرت فاطمه سلام الله عليها عرضه داشتند:

بسيار خوب پذيرفتم.

امام صادق عليه السلام فرمودند:

در اين هنگام حق تعالي اين آيه را نازل كرد:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً (زيرا جبرئيل كشتن آن فرزند نمود را اعلام نمود) فَحَمَلَتْهُ كُرْهاً (يعني كراهت داشت از اينكه كشته مي شود) وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً (زيرا جبرئيل خبر داد كه او كشته مي شود).

تذكّر: شايد در ابتدا به ذهن خوانندگان محترم خطور كند كه اين روايات غالباً تكراريست ولي اگر با دقّت تمام به روايات نگاه كنند مي بينند كه در هر روايتي مطلب خاصّي بيان شده است.

7 - ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، كَانَ الْهَيْثَمُ فِي جَيْشٍ فَلَمَّا جَاءَ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ بَعْدَ قُدُومِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ جَاءَ إِلَي عُمَرَ وَ قَصَّ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَأَدْرَكَهَا عَلِيٌّ عليه السلام مِنْ قَبْلِ أَنْ تُرْجَمَ ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ ارْبِعْ عَلَي نَفْسِكَ إِنَّهَا صَدَقَتْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَي يَقُولُ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً وَ قَالَ وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ فَالْحَمْلُ وَ الرَّضَاعُ ثَلاثُونَ شَهْراً فَقَالَ عُمَرُ لَوْلا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ وَ خَلَّي سَبِيلَهَا وَ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالرَّجُلِ. (56)

ابن شهر آشوب روايت كرده كه يك نفر از لشكريان به نام هيثم چون از سفر باز آمد زن او بعد از شش ماه زائيد هيثم انكار ولد نمود او را نزد عمر برده و قضيّه را گفتند عمر حكم كرد زن را سنگسار كنند، حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام پيش از اجراي حكم به عمر فرمود:

اين زن زنا نكرده اينك كتاب خدا است كه خبر مي دهد وَ حَمْلُهُ وَ





فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً يعني مدّت حمل و رضاع سي ماه ست و نيز فرموده:

وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ پس هر گاه زنان اطفال را مدّت دو سال كه بيست و چهار ماه ست شير بدهند براي مدّت حمل شش ماه كافيست عمر فوراً زن را رها ساخت و طفل را به پدرش ملحق نمود و گفت:

«لَولا عَليٌّ لَهَلَكَ عُمَر».


آيه ي ششم

(قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِياهُمْ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (57)

بگو: «بياييد آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده ست برايتان بخوانم: اينكه چيزي را شريك خدا قرار ندهيد! و به پدر و مادر نيكي كنيد! و فرزندانتان را از (ترس) فقر، نكشيد! ما شما و آنها را روزي مي دهيم؛ و نزديك كارهاي زشت نرويد، چه آشكار باشد چه پنهان! و انساني را كه خداوند محترم شمرده، به قتل نرسانيد! مگر به حق (و از روي استحقاق)؛ اين چيزيست كه خداوند شما را به آن سفارش كرده، شايد درك كنيد!

1 - عَنِ الْفَضْلِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:

نَحْنُ أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ وَ مِنْ فُرُوعِنَا كُلُّ بِرٍّ وَ مِنَ الْبِرِّ التَّوْحِيدُ وَ الصَّلاةُ وَ الصِّيامُ وَ كَظْمُ الْغَيْظِ وَ الْعَفْوُ عَنِ الْمُسِي ءِ وَ رَحْمَةُ الْفَقِيرِ وَ تَعَاهُدُ الْجَارِ وَ الْإِقْرَارُ بِالْفَضْلِ لِأَهْلِهِ وَ عَدُوُّنَا أَصْلُ كُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ فُرُوعِهِمْ كُلُّ قَبِيحٍ وَ فَاحِشَةٍ فَمِنْهُمُ الْكَذِبُ وَ النَّمِيمَةُ وَ الْبُخْلُ وَ الْقَطِيعَةُ وَ أَكْلُ الرِّبَا وَ أَكْلُ مَالِ






الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقِّهِ وَ تَعَدِّي الْحُدُودِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ رُكُوبُ الْفَوَاحِشِ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ مِنَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ وَ كُلُّ مَا وَافَقَ ذَلِكَ مِنَ الْقَبِيحِ وَ كَذَبَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مَعَنَا وَ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِفَرْعِ غَيْرِنَا. (58)

فضل به اسناد خود از حضرت صادق عليه السلام نقل كرده كه فرمودند:

ما اصل هر خوبي هستيم و از ما هر نيكي جوانه مي زند، و از جمله خوبي ها است: توحيد، نماز و روزه، فرو بردن خشم، گذشت از گناهكار و رحم به تهيدست، مواظبت از همسايه و اعتراف به شخصيّت اشخاص خوب. دشمن ما نيز ريشه هر بديست و از آنها هر كار زشت و قبيحي جوانه مي زند از جمله ي آنها دروغگويي، سخن چيني، بخل، قطع خويشاوندي، رباخواري، خوردن مال يتيم و تجاوز از حدّي كه خدا امر كرده و انجام گناهان ظاهر و پنهان، زنا، دزدي و هر كار زشت ديگر و دروغ مي گويد كسي كه ادّعاي محبّت ما مي كند ولي با كارهاي ناپسند با دشمنان ما پيوسته است.

2 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَضَّلَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ كَيْفَ لا يَكُونُ كَذَلِكَ وَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً فَقَدْ طَهَّرَنَا اللَّهُ مِنَ الْفَوَاحِشِ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ فَنَحْنُ عَلَي مِنْهَاجِ الْحَقِّ. (59)

حضرت جعفر بن محمّد از پدرش: نقل فرموده كه حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام فرمودند:

خداوند ما اهل بيت را فضيلت بخشيده و چگونه چنين نباشد با اينكه در آيه مي فرمايد:

«إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ





عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» يعني خداوند ما را از زشتي ها چه آشكارا و چه پنهان تطهير نموده و ما بر طريقه ي حق هستيم.

3 - تفسير القمي قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً (60) قَالَ الْوَالِدَانِ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم وَ اميرالمؤمنين عليه السلام. (61)

در تفسير قمي در ذيل اين آيه كه خداوند مي فرمايد:

«بگو بيائيد آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده ست برايتان بخوانم: اينكه چيزي را شريك خدا قرار ندهيد و به پدر و مادر نيكي كنيد» آمده كه فرمود پدران شما حضرت رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم و حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام هستند.

4 - قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام قَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله و سلم: إِنَّا أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتٍ قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنَّا الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ. (62)

از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمود ما خانواده اي هستيم كه خداوند پليدي هاي پنهان و آشكار را از ما برطرف نموده است.

5 - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم: لِلْمُؤْمِنِ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ سِتْراً فَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْباً انْهَتَكَتْ عَنْهُ سِتْرٌ فَإِنْ تَابَ رَدَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ سَبْعَةً مَعَهُ وَ إِنْ أَبَي إِلا قُدْماً قُدْماً فِي الْمَعَاصِي تَهَتَّكَتْ عَنْهُ أَسْتَارُهُ فَإِنْ تَابَ رَدَّهَا اللَّهُ إِلَيْهِ وَ مَعَ كُلِّ سِتْرٍ مِنْهَا سَبْعَةٌ فَإِنْ أَبَي إِلا قُدْماً قُدْماً فِي الْمَعَاصِي تَهَتَّكَتْ أَسْتَارُهُ وَ بَقِيَ بِلا سِتْرٍ وَ أَوْحَي اللَّهُ تَعَالَي إِلَي مَلائِكَتِهِ أَنِ اسْتُرُوا عَبْدِي بِأَجْنِحَتِكُمْ فَإِنَّ بَنِي آدَمَ يُغِيرُونَ





وَ لا يُغَيِّرُونَ وَ أَنَا أُغَيِّرُ وَ لا أُغِيرُ فَإِنْ أَبَي إِلا قُدْماً قُدْماً فِي الْمَعَاصِي شَكَتِ الْمَلائِكَةُ إِلَي رَبِّهَا وَ رَفَعَتْ أَجْنِحَتَهَا وَ قَالَتْ يا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ هَذَا قَدْ أَقْذَرَنَا مِمَّا ياتِي مِنَ الْفَوَاحِشِ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ قَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَي لَهُمْ كُفُّوا عَنْهُ أَجْنِحَتَكُمْ فَلَوْ عَمِلَ الْخَطِيئَةَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ أَوْ فِي ضَوْءِ النَّهَارِ أَوْ فِي مَفَازَةٍ أَوْ قَعْرِ بَحْرٍ لاجْرَاهَا اللَّهُ تَعَالَي عَلَي أَلْسِنَةِ النَّاسِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَي أَنْ لا يَهْتِكَ أَسْتَارَكُمْ. (63)

رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند:

براي هر مؤمني هفتاد و دو پرده (حيا) وجود دارد، اگر يك گناه مرتكب شود، يك پرده حياي او پاره مي شود، اگر توبه كند خداوند مهربان، آن پرده را ترميم و به آن هفت پرده اضافه مي كند، امّا اگر كسي خيره سري كند و قدم به قدم به وادي گناهان وارد شود، همه ي پرده هاي حُجب و حياي او از بين مي رود، امّا اگر توبه كند، باز خدا پرده ها را به اضافه هفت پرده ترميم مي كند، ولي اگر باز راه خيره سري و عصيان را پيش گيرد، در اين صورت بدون پرده حيا مي ماند! آنگاه خداوند متعال به فرشتگان دستور مي دهد:

بنده ي مرا با بال و پر خود بپوشانيد، زيرا فرزندان آدم تغيير مي كنند، اما تغيير نمي دهند، ولي من تغيير مي دهم، اما خود تغييرپذير نيستم. ولي اگر آن بنده، باز هم گام به گام به سوي گناهان پيش برود، فرشتگان به درگاه الهي شكايت مي كنند و پر و بال خويش را كنار مي گيرند، و مي گويند:

پروردگارا! اين بنده تو به خاطر گناهان آشكار و پنهاني خود، ما را آزرده، و





ناراحت كرده است! آنگاه خداوند متعال به فرشتگان مي گويد:

پر و بال خويش را از او برگيريد، از اين پس اگر او، در شب تاريك يا روز روشن، و يا در بيابان يا در عمق دريا مرتكب گناه شود، خداوند گناهان او را (به اطّلاع افراد مي رساند) و به زبان آنان جاري مي گرداند (تا رسوا شود) بنابراين، از خداوند متعال بخواهيد، كه پرده آبروي شما را پاره نكند.


آيه ي هفتم

(وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّي يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْميزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبي وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (64))

و به مال يتيم، جز به بهترين صورت (و براي اصلاح)، نزديك نشويد، تا به حدّ رشد خود برسد! و حقّ پيمانه و وزن را به عدالت ادا كنيد! هيچ كس را، جز به مقدار تواناييش، تكليف نمي كنيم و هنگامي كه سخني مي گوييد، عدالت را رعايت نماييد، حتي اگر در مورد نزديكان (شما) بوده باشد و به پيمان خدا وفا كنيد، اين چيزيست كه خداوند شما را به آن سفارش مي كند، تا متذكّر شويد!

1 - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ عليهم السلام قَالَ:

كَانَ اَميرُالمُؤمِنين عليه السلام عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ يَغْتَدِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الْقَصْرِ فَيَطُوفُ فِي أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ سُوقاً سُوقاً وَ مَعَهُ الدِّرَّةُ عَلَي عَاتِقِهِ وَ كَانَ لَهَا طَرْفَانِ وَ كَانَتْ تُسَمَّي السَّبِيبَةَ قَالَ فَيَقِفُ عَلَي أَهْلِ كُلِّ سُوقٍ فَيُنَادِي فِيهِمْ يا مَعْشَرَ التُّجَّارِ قَدَّمُوا الِاسْتِخَارَةَ وَ تَبَرَّكُوا بِالسُّهُولَةِ وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِينَ وَ تَزَيَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْا عَنِ الْيَمِينِ وَ جَانَبُوا الْكَذِبَ وَ تَجَافَوْا






عَنِ الظُّلْمِ وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِينَ وَ لا تَقْرَبُوا الرِّبَا وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ فَيَطُوفُ فِي جَمِيعِ الْأَسْوَاقِ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقْعُدُ لِلنَّاسِ قَالَ وَ كَانُوا إِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْهِمْ قَالَ يا مَعْشَرَ النَّاسِ أَمْسَكُوا أَيْدِيَهُمْ وَ أَصْغَوْا إِلَيْهِ بِآذَانِهِمْ وَ رَمَقُوهُ بِأَعْيُنِهِمْ حَتَّي يَفْرُغَ مِنْ كَلامِهِ فَإِذَا فَرَغَ قَالُوا السَّمْعَ وَ الطَّاعَةَ يا اَميرُالمُؤمِنين. (65)

از حضرت امام باقر عليه السلام نقل شده كه فرمود:

اميرالمؤمنين علي عليه السلام در كوفه هر روز در بازارها با تازيانه اي كه بر دوش مباركش بود گردش مي كرد و ندا مي داد كه: اي صنف تاجر و كاسب! از خدا بترسيد، از او طلب خير كنيد، و از آسان گيري بركت خواهيد، و با خريداران صميمي باشيد، و با بردباري خود را بياراييد، و يك ديگر را از قسم خوردن باز داريد، و از دروغگويي دوري جوييد، و خود را از ظلم دور داريد، و با مظلومان (و مغبون شدگان) با انصاف رفتار كنيد، و به ربا نزديك مشويد، و «پيمانه و ترازو را تمام پيماييد و وزن كنيد، و از حقّ مردم چيزي مكاهيد، و در زمين به فسادگري مپردازيد» بدين گونه در همه ي بازارها و فروشگاه هاي كوفه گردش مي كرد، و پس از آن بازمي گشت و به فيصله دادن امور مردم مي پرداخت و هنگامي كه مردم حضرتش را مي ديدند كه به سوي بازار مي آيد و مي فرمايد:

«اي مردم!» دست از كار مي كشيدند و خوب به سخنان او گوش مي دادند، و به حضرتش مي نگريستند تا آنگاه كه از سخن گفتن باز مي ايستاد؛ و چون سخنان حضرتش به





پايان مي رسيد مي گفتند:

شنيديم، اطاعت مي كنيم، اي اميرالمؤمنين!

2 - تفسير القمي «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (66) يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ وَ لا يُسْرَفْ. (67)

در تفسير قمي در ذيل اين آيه آمده:

و جز به بهترين صورت مال يتيم نزديك نشويد يعني در كارهاي خير و خوب مال او را مصرف كرده از اسراف بپرهيزيد.

3 - عَنْ وَشِيكَةَ قَالَ:

رَأَيْتُ عَلِيّاً عليه السلام يَتَّزِرُ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَ يَرْفَعُ إِزَارَهُ إِلَي أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَ بِيَدِهِ دِرَّةٌ (68) يَدُورُ فِي السُّوقِ يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ كَأَنَّهُ مُعَلِّمُ صِبْيانٍ. (69)

از وشيكه نقل شده كه گفت:

حضرت علي عليه السلام را ديدم شلواري پوشيده كه قسمت بالاي آن تا بالاي ناف و پارچه ها تا نصف ساق پا مي رسيد و تازيانه اي به دست داشت و دور بازار مي گشت و مي فرمود:

«از خدا بترسيد، و پيمانه ها را پر كنيد … تو گويي معلّم كودكان است».


آيه ي هشتم

(وَ أَنَّ هذا صِراطي مُسْتَقيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (70))

اين راه مستقيم من است، از آن پيروي كنيد! و از راه هاي پراكنده (و انحرافي) پيروي نكنيد، كه شما را از طريق حق، دور مي سازد! اين چيزيست كه خداوند شما را به آن سفارش مي كند، شايد پرهيزگاري پيشه كنيد!»

1 - تفسير القمي: وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ (71) قَالَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الْإِمَامُ فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ يَعْنِي غَيْرَ الْإِمَامِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ يَعْنِي تَفْتَرِقُوا وَ تَخْتَلِفُوا فِي الإِمَامِ. (72)

تفسير قمي: در ذيل آيه أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ فرمود صراط مستقيم امام عليه السلام است از او پيروي كنيد وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ و پيروي






از غير امام نكنيد فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ كه موجب اختلاف و تفرقه شما درباره ي امام خواهد شد.

2 - عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِهِ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (73) قَالَ:

نَحْنُ السَّبِيلُ فَمَنْ أَبَي فَهَذِهِ السُّبُلُ ثُمَّ قَالَ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَعْنِي كَيْ تَتَّقُوا. (74)

از ابوبصير از حضرت باقر عليه السلام در مورد اين آيه نقل شده كه فرمود:

هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ.

فرمود:

ما راه مستقيم هستيم هر كه از راه ما دور شود به راه هاي ديگري رفته ست (كه موجب كفر او مي شود) آنگاه خداوند مي فرمايد:

ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اين سفارش خدا به شما است تا موجب پرهيزگاري شما گردد.

3 - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ قَالَ:

آلُ مُحَمَّدٍ صلي الله عليه و آله و سلم الصِّرَاطُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ. (75)

از حضرت باقر عليه السلام در خصوص آيه ي: «وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ» (76) نقل شده كه فرمود:

آل محمّد صلي الله عليه و آله و سلم راهي هستند كه خداوند به آن راهنمايي مي كند.

4 - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم إِذْ قَالَ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ إِلَي آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّهُ فَضْلَ هَذَا الصِّرَاطِ عَلَي مَا سِوَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله و سلم هَذَا جَفَاؤُكَ يا فُلانُ أَمَّا قَوْلُكَ فَضْلُ الْإِسْلامِ عَلَي مَا سِوَاهُ فَكَذَلِكَ





وَ أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَإِنِّي قُلْتُ لِرَبِّي مُقْبِلاً عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ الْأُولَي اللَّهُمَّ إِنِّي جَعَلْتُ عَلِيّاً بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَي إِلا أَنَّهُ لا نُبُوَّةَ لَهُ مِنْ بَعْدِي فَصَدِّقْ كَلامِي وَ أَنْجِزْ وَعْدِي وَ اذْكُرْ عَلِيّاً كَمَا ذَكَرْتَ هَارُونَ فَإِنَّكَ قَدْ ذَكَرْتَ اسْمَهُ فِي الْقُرْآنِ فَقَرَأَ آيَةً فَأَنْزَلَ تَصْدِيقَ قَوْلِي «هَذَا صِرَاطُ عَلِيٍّ مُسْتَقِيمٌ» (77) وَ هُوَ هَذَا جَالِسٌ عِنْدِي فَاقْبَلُوا نَصِيحَتَهُ وَ اسْمَعُوا قَوْلَهُ فَإِنَّهُ مَنْ يَسُبُّنِي يَسُبُّهُ اللَّهُ وَ مَنْ سَبَّ عَلِيّاً فَقَدْ سَبَّنِي. (78)

ابي برزه گفت:

در خدمت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم نشسته بوديم آن جناب به حضرت علي عليه السلام اشاره نموده، اين آيه را خواند وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ تا آخر آيه. مردي عرض كرد:

يا رسول اللَّه مگر منظور از آيه اين نيست كه خدا اين راه (يعني اسلام را) را بر تمام راه ها برتري داده. پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمود:

اين ستميست كه تو درباره ي علي عليه السلام روا مي داري امّا آنچه گفتي كه خداوند اسلام را بر ساير اديان برتري داده صحيح است امّا اين آيه موقعي نزول يافت كه من از جنگ تبوك بازمي گشتم. عرض كردم: پروردگارا! من علي عليه السلام را همچون هارون برادر موسي، در ميان امّت خود به جانشيني گذاشتم جز اينكه پيامبري بعد از من نيست خداوند گفتار مرا تصديق نمود و وعده ي مرا اجرا كرد نام علي عليه السلام را در قرآن برد چنانچه نام هارون برده شد تو خود نيز در قرآن خوانده اي آنگاه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم آيه اي را





از قرآن خواند كه هارون نام برده شده بود فرمود:

خداوند سخن مرا تصديق كرد با اين آيه «هذا صِراطٌ عَلِيٍّ مُسْتَقِيمٌ» اين است راه من، كه مستقيم است آن راه، همين علي عليه السلام است كه نشسته ست نصيحتش را بشنويد و گوش كنيد هر كه مرا دشنام دهد خدا را دشنام داده و هر كه علي عليه السلام را دشنام دهد به من دشنام داده است.




روايات در خصوص جمله ي «هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ»


توجّه توجّه!!!

در سوره ي مباركه ي حِجر آيه 41، قرآن به اين نحو فرموده ست كه «هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ» ولي طبق اقوال فراوان پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم اين آيه را چنين قرائت فرموده اند كه «هذا صِراطُ عَلِيٍّ مُسْتَقِيمٌ» كه در اين خصوص هم در منابع شيعه و هم منابع اهل سنّت اين مطلب نقل شده است.



روايت 1

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبيه، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أبيهِ قالَ: قالَ عُمَر بْنُ الْخَطّابِ إليَ النَّبِي صلي الله عليه و آله و سلم فَقالَ: إنَّكَ لا تَزال تَقولُ لِعليّ: أنتَ مِنّي بِمَنْزِلَةِ هارون [من موسي] وَ قَدْ ذَكَرَ [الله] هارونَ فِي الْقُرآن وَ لَمْ يَذْكُر عَليّاً عليه السلام. فقال النّبي صلي الله عليه و آله و سلم: يا غَليظَ يا أعرابي أما تَسْمَع قَوْلِ اللهِ تعالي «هذا صِراطُ عَلِيٍّ مُسْتَقِيمٌ».

از جعفر بن محمّد عليهما السلام از پدرش و از پدرانش نقل شده كه عمر بن خطاب در برابر پيامبر ايستاد و گفت شما هميشه به علي مي فرمائيد كه تو همانند هاروني براي من نسبت به موسي. با اينكه خداوند در قرآن هارون را يادآوري كرده ولي نامي از علي در قرآن نيست. سپس پيامبر فرمود:

اي خشن اي اعرابي آيا نشنيده اي قول خداي عزّوجلّ را كه فرموده «هَذَا صِراطُ عَلِيٍّ مُسْتَقِيمٌ» اين است راه راست.

منابع شيعه: الكافي 1 / 424 ح 62 - بحارالانوار 24 / 17 ح 27 و 24 / 23 ح 50 و 35 / 58 و 59 دو روايت يكي از امام صادق عليه السلام و ديگري از امام كاظم عليه السلام نقل شده ست – الصوارم المهرقه علامه قاضي نورالله تستري






ص 133 – الطرائف سيد بن طاووس 1 / 96 ح 125 – ارشاد القلوب 2 / 373 - تفسير فرات بن ابراهيم كوفي - تفسير عياشي در ذيل آيه - غاية المرام ص 119 ح 75 – ماة منقبة ابن شاذان قمي ص 160 منقبت 85.

منابع اهل سنّت: شواهد التنزيل حاكم حسكاني 1 / 78 ح 92.


روايت 2

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَي وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ إِلَي آخِرِ الْآيَةِ قَالَ فَبَسَطَ أَبُوجَعْفَرٍ عليه السلام يَدَهُ الْيَسَارَ ثُمَّ دَوَّرَ فِيهَا يَدَهُ الْيُمْنَي ثُمَّ قَالَ نَحْنُ صِرَاطُهُ الْمُسْتَقِيمُ فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ يَمِيناً وَ شِمَالاً ثُمَّ خَطَّ بِيَدِهِ. (79)

ابومالك اسدي گفت:

به حضرت باقر عليه السلام گفتم: منظور از اين آيه چيست: وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ تا آخر آيه امام عليه السلام دست چپ خود را گشود و با دست راست دايره اي در شعاع آن دست زد آنگاه فرمود:

ما راه مستقيم هستيم از آن پيروي كنيد از راه هاي ديگر نرويد كه شما را منحرف مي كند به طرف راست و چپ آنگاه با دست خود خط كشيد.


روايت 3

عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ عليه السلام : يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَي وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ قَالَ:

عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ هُمْ صِرَاطُ اللَّهِ فَمَنْ أَبَاهُمْ سَلَكَ السُّبُلَ. (80)

حمران گفت از حضرت باقر عليه السلام شنيدم درباره ي اين آيه مي فرمود:

وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ علي بن ابيطالب عليهما السلام و ائمه: از فرزندان فاطمه ي زهرا سلام الله عليها راه خدا هستند هر كه از آنها روي برگرداند داخل در ساير راه ها شده كه در آيه به آن اشاره گرديده.


روايت 4

وَ فِي التَّفْسِيرِ وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً يَعْنِي الْقُرْآنَ وَ آلَ مُحَمَّدٍ:. (81)

در تفسير است كه وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً منظور قرآن و آل محمّد هستند.


روايت 5

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِهِ وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ قَالَ:

طَرِيقُ الْإِمَامَةِ فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ أَيْ طُرُقاً غَيْرَهَا. (82)

از ابي بصير از حضرت باقر عليه السلام نقل شده كه در تفسير اين آيه فرمود:

راه مستقيم راه امام است پس پيروي كنيد و در راه هاي انحرافي ديگر قرار نگيريد.


روايت 6

عَلِيُّ بْنُ يُوسُفَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي كِتَابِ نَهْجِ الْإِيمَانِ قَالَ:

الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليهما السلام لِمَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَي بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ قَدْ سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَهَا لِعَلِيٍّ عليه السلام فَفَعَلَ. (83)

علي بن يوسف در كتاب نهج الايمان مي نويسد صراط مستقيم حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليهما السلام است. زيرا ابراهيم ثقفي در كتاب خود سند، به بريده اسلمي مي رساند كه پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم فرمود:

أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً من از خدا درخواست كردم اين راه را اختصاص به علي بن ابيطالب عليهما السلام دهد و خداوند پذيرفت.


روايت 7

عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالَي وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ نَحْنُ السَّبِيلُ لِمَنْ اقْتَدَي بِنَا وَ نَحْنُ الْهُدَاةُ إِلَي الْجَنَّةِ وَ نَحْنُ عُرَي الإِسْلامِ. (84)

از حضرت صادق عليه السلام درباره ي آيه ي «وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ» نقل شده كه فرمود:

ما سبيل و راه هستيم براي كسي كه پيرو ما باشد و ما راهنماي به سوي بهشت و ما دستاويزهاي اسلام هستيم.


روايت 8

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه و آله و سلم هَيا أَصْحَابَهُ عِنْدَهُ إِذْ قَالَ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَي عَلِيٍّ عليه السلام هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ (الْآيَةَ) فَقَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله و سلم كَفَاكَ يا عَدُوِّي. (85)

جابر بن عبدالله انصاري از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم نقل مي كند:

اصحاب نزد حضرت بودند كه حضرتش به سوي حضرت علي عليه السلام اشاره كرده و فرمودند:

اين راه مستقيم است، پس او را تبعيّت كنيد. سپس پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند:

اي دشمن من (همين فضيلت براي شناخت اميرالمؤمنين علي عليه السلام ) تو را كفايت مي كند.


روايت 9

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:

وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ قَالَ أَتَدْرِي مَا يَعْنِي بِ صِراطِي مُسْتَقِيماً قُلْتُ لا قَالَ وَلايَةَ عَلِيٍّ وَ الْأَوْصِياءِ قَالَ وَ تَدْرِي مَا يَعْنِي فَاتَّبِعُوهُ قُلْتُ لا قَالَ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِيطَالِبٍ عليهما السلام. قَالَ وَ تَدْرِي مَا يَعْنِي وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْتُ لا قَالَ وِلايَةَ فُلانٍ وَ فُلانٍ قَالَ وَ تَدْرِي مَا يَعْنِي فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ قُلتُ لا قَالَ يَعْنِي سَبِيلَ عَلِيٍّ عليه السلام. (86)

حضرت باقر عليه السلام آيه را قرائت كرده و فرمود:

آيا مي داني معني صِراطِي مُسْتَقِيماً چيست؟

گفتم: نه.

فرمود:

ولايت علي عليه السلام و جانشينان او:. سپس فرمود:

مي داني معني فَاتَّبِعُوهُ را؟

گفتم: نه.

فرمود:

يعني حضرت علي بن ابيطالب عليهما السلام را.

فرمود و مي داني معني تبعيّت نكن راه هاي ديگر را كه از راه او منحرف مي شوي؟

گفتم: نه.

فرمود:

دوستي فلاني و فلاني (ابوبكر و عمر).

فرمود:

مي داني معني جدا شدن از راه حقيقت چيست؟

گفتم:













نه.

فرمود:

يعني راه علي عليه السلام.


روايت 10

وَ رَوَي الْعَياشِيُّ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ لِبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ تَدْرِي مَا يَعْنِي بِ صِراطِي مُسْتَقِيماً قَالَ:

قُلْتُ لا قَالَ وَلايَةُ عَلِيٍّ وَ الْأَوْصِياءِ قَالَ وَ تَدْرِي مَا يَعْنِي وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ قَالَ قُلْتُ لا قَالَ وَلايَةَ فُلانٍ وَ فُلانٍ قَالَ وَ تَدْرِي مَا مَعْنَي فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ قَالَ قُلْتُ لا قَالَ يَعْنِي سَبِيلَ عَلِيٍّ عليه السلام. (87)

عياشي از امام باقر عليه السلام آورده كه به بُريد عِجلي فرمود مي داني منظور از «راه راست من» چيست؟

گفتم: نه، فرمود ولايت علي و اوصياء است.

فرمود:

و مي داني از اينكه پيروي هر راهي نكنيد يعني چه؟

گفتم: نه، فرمود ولايت فلان و فلان (ابوبكر و عمر)، فرمود مي داني جدا شدن از راه چيست؟

گفتم: نه، فرمود:

يعني از راه علي عليه السلام.


روايت 11

عَنْ أبي حَمْزة الثمالي عن أبي عَبْدِالله عليه السلام قالَ: سَألته عَنْ قَوْل الله عَزَّوَجَّلَ وَ أَنَّ هذَا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ قالَ: هُوَ وَاللهِ عَلِيٌّ اَلْميزانَ وَ الصِّراط. (88)

ابي حمزه ي ثمالي از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه از حضرتش در خصوص اين آيه سؤال كردم، فرمود:

به خدا قسم علي عليه السلام ميزان و صراط است.






سفارشات خداوند به انبياء:


سفارش خداوند به حضرت موسي عليه السلام

قَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي لِمُوسَي عليه السلام يا مُوسَي احْفَظْ وَصِيَّتِي لَكَ بِأَرْبَعَةِ أَشْياءَ أَوَّلُهُنَّ مَا دُمْتَ لا تَرَي ذُنُوبَكَ تُغْفَرُ فَلا تَشْغَلْ بِعُيُوبِ غَيْرِكَ وَ الثَّانِيَةُ مَا دُمْتَ لا تَرَي كُنُوزِي قَدْ نَفِدَتْ فَلا تَغْتَمَّ بِسَبَبِ رِزْقِكَ وَ الثَّالِثَةُ مَا دُمْتَ لا تَرَي زَوَالَ مُلْكِي فَلا تَرْجُ أَحَداً غَيْرِي وَ الرَّابِعَةُ مَا دُمْتَ لا تَرَي الشَّيْطَانَ مَيِّتاً فَلا تَأْمَنْ مَكْرَه (89 

حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام فرمود:

خداي تبارك و تعالي به موسي فرمود:

اي موسي سفارش مرا درباره چهار چيز نگهدار. اوّل آنكه تا گناهان خود را آمرزيده نديده اي به عيب ديگران نپرداز. دوّم تا پايان يافتن خزينه هاي مرا نديده اي غم روزي خود مخور. سوّم تا زوال سلطنت مرا نديده اي به كسي جز من اميدوار مباش. چهارم تا شيطان را مرده نديده اي از مكرش آسوده خاطر مباش.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ عليهما السلام قَالَ:

قَالَ مُوسَي بْنُ عِمْرَانَ يا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِي فَقَالَ يا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِي ثَلاثاً قَالَ يا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأُمِّكَ قَالَ يا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأُمِّكَ قَالَ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأَبِيكَ قَالَ فَكَانَ يُقَالُ لِأَجْلِ ذَلِكَ إِنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَيِ الْبِرِّ وَ لِلْأَبِ الثُّلُث (90)

امام باقر عليه السلام فرمود:

موسي بن عمران گفت:

پروردگارا به






من سفارش كن تا سه بار در جوابش فرمود:

تو را به خودم سفارش كنم و بار چهارم و پنجم او را به مادرش سفارش كرد و بار ششم سفارش پدر را به او كرد و از اينجا است كه مادر دو ثلث حقّ نيكي فرزند و پدر يك ثلث را برد.


سفارش خداوند به حضرت عيسي عليه السلام

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْهُمْ: قَالَ فِيمَا وَعَظَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ عِيسَي عليه السلام :

علي بن اسباط از ائمه معصومين: روايت كرده:

از پندهايي كه خداي عزّوجلّ به حضرت عيسي عليه السلام داد اين بود كه فرمود:

يا عِيسَي أَنَا رَبُّكَ وَ رَبُّ آبَائِكَ اسْمِي وَاحِدٌ وَ أَنَا الْأَحَدُ الْمُتَفَرِّدُ بِخَلْقِ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنْ صُنْعِي وَ كُلٌّ إِلَيَّ رَاجِعُونَ.

اي عيسي من پروردگار تو و پروردگار پدرانت هستم نامم يكتاست، و من يگانه اي هستم كه به آفرينش هر چيز جدا و تنهايم، و هر چيز ساخته ي من است و همه به سوي من بازگردند.

يا عِيسَي أَنْتَ الْمَسِيحُ بِأَمْرِي وَ أَنْتَ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي وَ أَنْتَ تُحْيِي الْمَوْتَي بِكَلامِي فَكُنْ إِلَيَّ رَاغِباً وَ مِنِّي رَاهِباً وَ لَنْ تَجِدَ مِنِّي مَلْجَأً إِلا إِلَيَّ.

اي عيسي تو به فرمان من مسيح هستي، و تويي كه به اذن من از گل (و خاك) مرغي مي آفريني، و تويي كه به وسيله ي سخن من مُردگان را زنده مي كني، پس به سوي من شائق باش و از من ترسان، و هرگز از من پناهي جز خود من نيابي.

يا عِيسَي أُوصِيكَ وَصِيَّةَ الْمُتَحَنِّنِ عَلَيْكَ بِالرَّحْمَةِ حَتَّي حَقَّتْ لَكَ مِنِّي الْوَلايَةُ بِتَحَرِّيكَ مِنِّي الْمَسَرَّةَ فَبُورِكْتَ كَبِيراً وَ بُورِكْتَ صَغِيراً حَيْثُ مَا كُنْتَ أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدِي ابْنُ أَمَتِي أَنْزِلْنِي مِنْ نَفْسِكَ كَهَمِّكَ






وَ اجْعَلْ ذِكْرِي لِمَعَادِكَ وَ تَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ وَ تَوَكَّلْ عَلَيَّ أَكْفِكَ وَ لا تَوَكَّلْ عَلَي غَيْرِي فَآخُذَ لَكَ.

اي عيسي تو را سفارش مي كنم همانند سفارش دوستي مهربان، تا ولايت و دوستي من براي تو ثابت و لازم گردد زيرا تو شادي مرا جويايي، تو در بزرگي ميمون و مبارك و در كودكي نيز در هر كجا بودي مبارك و ميمون بودي، گواهي دهم كه تو بنده ي من و فرزند بنده ي من هستي، مرا در نزد خويش همانند خودت اهميّت بده، و ياد كردن مرا ذخيره و توشه ي سعادت قرار ده، و به وسيله ي نمازهاي مستحبّي به من تقرّب بجوي و بر من توكّل كن تا تو را كفايت كنم و بر ديگري جز من توكّل مكن كه دست از تو (و ياريت) بردارم.

يا عِيسَي اصْبِرْ عَلَي الْبَلاءِ وَ ارْضَ بِالْقَضَاءِ وَ كُنْ كَمَسَرَّتِي فِيكَ فَإِنَّ مَسَرَّتِي أَنْ أُطَاعَ فَلا أُعْصَي.

اي عيسي بر بلا شكيبا باش و به قضا راضي باش و چنان باش كه من (خوش دارم و) شادم كه چنان باشي، زيرا شادي من در اين است كه فرمانم برند و نافرمانيم نكنند.

يا عِيسَي أَحْيِ ذِكْرِي بِلِسَانِكَ وَ لْيَكُنْ وُدِّي فِي قَلْبِكَ.

اي عيسي ياد كردن مرا با زبانت زنده دار و دوستي مرا در دلت نگهدار.

يا عِيسَي تَيَقَّظْ فِي سَاعَاتِ الْغَفْلَةِ وَ احْكُمْ لِي لَطِيفَ الْحِكْمَةِ.

اي عيسي در ساعات غفلت بيدار باش و دقائق حكمت را درباره من محكم گردان (و از روي خلوص آنها را براي مردم بيان كن).

يا عِيسَي كُنْ رَاغِباً رَاهِباً وَ أَمِتْ قَلْبَكَ بِالْخَشْيَةِ.

اي عيسي مشتاق و ترسان باش و (شهوات سركش) دلت را با خشيّت و ترس بميران.

يا عِيسَي





رَاعِ اللَّيْلَ لِتَحَرِّي مَسَرَّتِي وَ أَظْمِئْ نَهَارَكَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ عِنْدِي.

اي عيسي شب زنده داري كن تا شاديم را بجويي و روزت را (با گرفتن روزه) به تشنگي به شام آر براي روز نيازت به من (يعني روز رستاخيز).

يا عِيسَي نَافِسْ فِي الْخَيْرِ جُهْدَكَ تُعْرَفْ بِالْخَيْرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهْتَ.

اي عيسي تلاش خود را در پيشدستي گرفتن كار نيك به كار ببر تا هر كجا رفتي خيرمند شناخته شوي.

يا عِيسَي احْكُمْ فِي عِبَادِي بِنُصْحِي وَ قُمْ فِيهِمْ بِعَدْلِي فَقَدْ أَنْزَلْتُ عَلَيْكَ شِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ مِنْ مَرَضِ الشَّيْطَانِ.

اي عيسي در ميان بندگانم روي خيرخواهي من حكم كن و به عدالت من در بين آنها قيام كن كه من شفاء يافتن درد سينه ها را از بيماري هاي شيطاني در دست تو قرار دارم.

يا عِيسَي لا تَكُنْ جَلِيساً لِكُلِّ مَفْتُونٍ 

اي عيسي همنشين فريفتگان (به دنيا) مشو.

يا عِيسَي حَقّاً أَقُولُ مَا آمَنَتْ بِي خَلِيقَةٌ إِلا خَشَعَتْ لِي وَ لا خَشَعَتْ لِي إِلا رَجَتْ ثَوَابِي فَأَشْهَدُ أَنَّهَا آمِنَةٌ مِنْ عِقَابِي مَا لَمْ تُبَدِّلْ أَوْ تُغَيِّرْ سُنَّتِي (91)

اي عيسي به حقيقت گويم كه: هيچ خلقي به من ايمان نياورده جز آنكه در برابر من خاشع گردد، و خاشع و فروتن نگردد جز آنكه اميد پاداش مرا دارد، پس تو گواه باش كه چنين كسي از عقاب و شكنجه من در امان است تا وقتي كه سنّت مرا تغيير و تبديل ندهد. (يا تا وقتي كه دگرگون نشود و سنّت مرا تغيير ندهد).


سفارش خداوند به حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم

قَال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم أَوْصَانِي رَبِّي بِتِسْعٍ أَوْصَانِي بِالْإِخْلاصِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلانِيَةِ وَ الْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَ الْغَضَبِ وَ الْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَ الْغِنَي






وَ أَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي وَ أُعْطِي مَنْ حَرَمَنِي وَ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي وَ أَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْراً وَ مَنْطِقِي ذِكْراً وَ نَظَرِي عَبَراً. (92)

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمود:

خداوند مرا به هفت چيز سفارش فرمود:

اخلاص در نهان و آشكارا، دادگري در حال خُشنودي و خشم، ميانه روي در تهيدستي و ثروت، كسي را كه به من ستم كرده عفو نمايم، عطا كنم به كسي كه مرا محروم نموده، با خويشاوندانم صله ي رحم نمايم، سكوتم انديشه و سخنم ياد خدا و نگاهم عبرت باشد.




سفارشات پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم


سفارش پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم به ابن عبّاس

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي فَقَالَ عَلَيْكَ بِحُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقُلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ عَلَيْكَ بِمَوَدَّةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبَلُ مِنْ عَبْدٍ حَسَنَةً حَتَّي يَسْأَلَهُ عَنْ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ تَعَالَي أَعْلَمُ فَإِنْ جَاءَهُ بِوَلايَتِهِ قَبِلَ عَمَلَهُ عَلَي مَا كَانَ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ ياتِهِ بِوَلايَتِهِ لَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ شَيْ ءٍ وَ أَمَرَ بِهِ إِلَي النَّارِ يا ابْنَ عَبَّاسٍ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً إِنَّ النَّارَ لاشَدُّ غَضَباً عَلَي مُبْغِضِ عَلِيٍّ مِنْهَا عَلَي مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَلَداً يا ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ أَنَّ الْمَلائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ وَ الْأَنْبِياءَ الْمُرْسَلِينَ اجْتَمَعُوا عَلَي بُغْضِهِ وَ لَنْ يَفْعَلُوا لَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ بِالنَّارِ قُلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ وَ هَلْ يُبْغِضُهُ أَحَدٌ فَقَالَ يا ابْنَ عَبَّاسٍ نَعَمْ يُبْغِضُهُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ مِنْ أُمَّتِي لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْإِسْلامِ نَصِيباً يا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّ مِنْ عَلامَةِ بُغْضِهِمْ لَهُ تَفْضِيلَ مَنْ هُوَ دُونَهُ عَلَيْهِ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا خَلَقَ اللَّهُ نَبِيّاً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنِّي وَ






لا وَصِيّاً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ وَصِيِّي عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ أَزَلْ مُحِبّاً لَهُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم وَ وَصَّانِي بِمَوَدَّتِهِ وَ إِنَّهُ لاكْبَرُ عَمَلِي عِنْدِي (93)

ابن عبّاس مي گويد:

عرض كردم: يا رسول اللَّه! مرا توصيه اي كن.

فرمود:

علي بن ابيطالب را دوست بدار. عرض كردم: يا رسول اللَّه! ديگر چه سفارشي داري؟

فرمود:

به علي بن ابيطالب مودّت و علاقه ات را اظهار كن. سوگند به خدايي كه مرا به حقّ به پيامبري برانگيخته ست خداوند هيچ حسنه اي را از بنده اش نمي پذيرد مگر آن كه از حُبّ علي بن ابيطالب از او پرسش كند و خداوند، آگاه تر است.

اگر در قيامت وارد شود در حالي كه ولايت علي عليه السلام را با خود داشته باشد خداوند هر چه هم كرده باشد عمل او را مي پذيرد و اگر ولايت حضرتش را نداشته باشد ديگر خداوند از اعمال او پرسشي نمي كند و فرمان مي دهد او را به آتش ببرند.

اي ابن عبّاس! سوگند به خدايي كه مرا به حق به پيامبري برانگيخت، آتش بر كسي كه نسبت به علي عليه السلام كينه داشته باشد بيشتر شعله خواهد كشيد تا كسي كه براي خدا فرزند قائل باشد.

اي ابن عبّاس! اگر همه فرشتگان مقرّب و پيامبران مرسل بر دشمني علي، اجتماع كنند (كه هرگز نمي شوند) خداوند آن ها را با آتش، عذاب خواهد كرد.

عرض كردم: يا رسول اللَّه! آيا كسي با او دشمني مي كند؟

فرمود:

اي ابن عبّاس [آري، جماعتي با او دشمني مي كنند كه گفته مي شود از امّت من هستند ولي خداوند بهره اي از اسلام براي آن ها قرار نداده است.

اي ابن عبّاس نشانه ي بغض آن ها به علي عليه السلام ،





برتري دادن كسيست كه از علي پايين تر است. سوگند به خدايي كه مرا به حق به پيامبري برانگيخت، خداوند پيامبري نيافريده كه نزد او ارجمندتر از من باشد و جانشيني خلق نكرده ست كه نزد او عزيزتر از علي عليه السلام باشد.




سفارشات حضرات اهل بيت:


سفارشات حضرت اميرالمومنين علي عليه السلام به حضرات حسنين عليهما السلام در زماني كه ابن ملجم به آن حضرت ضربه زده ست

وَ مِنْ وَصِّيَةٍ لَهُ عليه السلام لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عليهما السلام لَمَّا ضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجَم لَعَنَةُ الله عَلَيْه: أُوصِيكُمَا بِتَقْوَي اللَّهِ وَ أَلا تَبْغِيا الدُّنْيا وَ إِنْ بَغَتْكُمَا وَ لا تَأْسَفَا عَلَي شَيْ ءٍ مِنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا وَ قُولا بِالْحَقِّ وَاعْمَلا لِلْأَجْرِ وَ كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً.

شما را به ترس از خدا سفارش مي كنم، به دنيا پرستي روي نياوريد، گر چه به سراغ شما آيد، و بر آنچه از دنيا از دست مي دهيد اندوهناك مباشيد، حق را بگوييد، و براي پاداش الهي عمل كنيد و دشمن ستمگر و ياور ستمديده باشيد.

أُوصِيكُمَا وَ جَمِيعَ وَلَدِي وَ أَهْلِي وَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَي اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِكُمْ وَ صَلاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صلي الله عليه و آله و سلم يَقُولُ صَلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلاةِ وَ الصِّيام 

شما را، و تمام فرزندان و خاندانم را، و كساني را كه اين وصيّت به آنها مي رسد، به ترس از خدا، و نظم در امور زندگي، و ايجاد صلح و آشتي در ميانتان سفارش مي كنم، زيرا من از جدّ شما پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم شنيدم كه مي فرمود:

«اصلاح دادن بين مردم از نماز و روزه يك سال برتر است».

اللَّهَ اللَّهَ فِي الْأَيْتَامِ فَلا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ وَ لا يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ.

خدا را! خدا را! درباره ي يتيمان، نكند آنان گاهي سير و گاه گرسنه






بمانند، و حقوقشان ضايع گردد!

وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي جِيرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّي ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ 

خدا را! خدا را! درباره ي همسايگان، حقوقشان را رعايت كنيد كه وصيّت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم شماست، همواره به خوشرفتاري با همسايگان سفارش مي كرد تا آنجا كه گمان برديم براي آنان ارثي معيّن خواهد كرد.

وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي الْقُرْآنِ لا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ 

خدا را! خدا را! درباره ي قرآن، مبادا ديگران در عمل كردن به دستوراتش از شما پيشي گيرند.

وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ.

خدا را! خدا را! درباره ي نماز، چرا كه ستون دين شماست.

وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ لا تُخَلُّوهُ مَا بَقِيتُمْ فَإِنَّهُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا.

خدا را! خدا را! درباره ي خانه خدا، تا هستيد آن را خالي مگذاريد، زيرا اگر كعبه خلوت شود، مهلت داده نمي شويد.

وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ أَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَ التَّبَاذُلِ وَ إِياكُمْ وَ التَّدَابُرَ وَ التَّقَاطُعَ لا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُوَلَّي عَلَيْكُمْ [أَشْرَارُكُمْ] شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُم.

خدا را! خدا را! درباره ي جهاد با اموال و جانها و زبان هاي خويش در راه خدا. بر شما باد به پيوستن با يكديگر، و بخشش همديگر، مبادا از هم روي گردانيد، و پيوند دوستي را از بين ببريد. امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه بدهاي شما بر شما مسلّط مي گردند، آنگاه هر چه خدا را بخوانيد جواب ندهد!

ثُمَّ قَالَ:

يا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لا أُلْفِيَنَّكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضاً تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ قُتِلَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ أَلا لا





تَقْتُلُنَّ بِي إِلا قَاتِلِي انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ وَ لا تُمَثِّلُوا بِالرَّجُلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم يَقُولُ إِياكُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُور. (94)

سپس فرمود:

اي فرزندان عبدالمطلّب! مبادا پس از من دست به خون مسلمين فرو بريد [و دست به كشتار بزنيد] و بگوييد، اميرمؤمنان كشته شد، بدانيد جز قاتل من كسي ديگر نبايد كشته شود. درست بنگريد! اگر من از ضربت او از دنيا رفتم، او را تنها يك ضربت بزنيد، و دست و پا و ديگر اعضاي او را قطع نكنيد، به درستي كه من از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم شنيدم كه فرمود:

«بپرهيزيد از بُريدن اعضاي مُرده، هر چند سگ ديوانه باشد».


سفارش حضرت امام زين العابدين عليه السلام

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:

لَمَّا حَضَرَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما السلام الْوَفَاةُ ضَمَّنِي إِلَي صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ:

يا بُنَيَّ أُوصِيكَ بِمَا أَوْصَانِي بِهِ أَبِي عليه السلام حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَ بِمَا ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ بِهِ قَالَ يا بُنَيَّ إِياكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لا يَجِدُ عَلَيْكَ نَاصِراً إِلا اللَّه (95)

حضرت باقر عليه السلام فرمود:

هنگام شهادت، پدرم علي بن الحسين عليهما السلام مرا به سينه ي خود چسبانيد، سپس فرمود:

اي فرزند سفارش كنم تو را به آنچه پدرم هنگام شهادتش به من سفارش كرد، و همان چيزي را او يادآور شد كه پدرش به آن سفارش كرده بود، اي فرزند مبادا ستم كني به كسي كه ياوري در برابر تو جز خدا ندارد.


سفارش حضرت امام محمّد باقر عليه السلام

عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَي أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَقُلْتُ أَوْصِنِي فَقَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَي اللَّهِ وَ إِياكَ وَ الْمِزَاحَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ هَيْبَةَ الرَّجُلِ وَ مَاءَ وَجْهِهِ وَ عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ لِإِخْوَانِكَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ فَإِنَّهُ يَهِيلُ الرِّزْقَ يَقُولُهَا ثَلاثاً. (96)

حمران بن اعين خدمت امام باقر عليه السلام شرفياب شده و عرض كردم: به من سفارشي فرماييد، فرمودند:

تو را سفارش مي كنم به تقوي از خدا و از شوخي بپرهيز كه احترامت را ببرد و آبرويت را بريزد و بر تو باد كه پشت سر برادرانت دعايشان كني، زيرا كه روزي را فرو ريزد و سه بار آن را فرمودند.


سفارش حضرت امام جعفر صادق عليه السلام

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلالٍ قَالَ 

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ عليه السلام أَوْصِنِي قَالَ:

أُوصِيكَ بِتَقْوَي اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لا يَنْفَعُ اجْتِهَادٌ لا وَرَعَ فِيهِ وَ انْظُرْ إِلَي مَنْ هُوَ دُونَكَ وَ لا تَنْظُرْ إِلَي مَنْ هُوَ فَوْقَكَ فَلَكَثِيراً مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَي لِرَسُولِهِ صلي الله عليه و آله و سلم «فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ (97» ) وَ قَالَ «وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلي ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا (98» ) وَ إِنْ نَازَعَتْكَ نَفْسُكَ إِلَي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم كَانَ قُوتُهُ الشَّعِيرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ إِذَا وَجَدَهُ وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ وَ إِذَا أُصِبْتَ بِمُصِيبَةٍ فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم فَإِنَّ النَّاسَ لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِهِ أَبَداً. (99)

عمرو بن سعيد بن هلال گويد:

به امام صادق عليه السلام عرض كردم: مرا سفارشي فرما.

فرمود:

تو را به پرواي از خدا و پاكدامني و كوشش در عبادت سفارش








مي كنم و بدان، كوشش در عبادتي كه همراه با پاكدامني نباشد سودي نبخشد و هميشه به پائين تر از خودت بنگر، و به بالا دست خود نگاه مكن، و چه بسيار خداي متعال به رسولش فرموده است: «اموال و اولاد كافران، تو را به شگفتي نياورد» و فرموده:

«چشمان خود را به بهره هايي كه به جفت هايي (مردان و زناني) از كافران داده ايم نينداز، حال آنكه اينها همه نمودهاي فريبنده زندگاني دنياست» و اگر چه نفس تو، تو را به سوي چيزي از اينها فرا خواند.

پس بدان: خوراك رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم جُو، و حلوايش خرما آن هم اگر به دستش مي آمد و هيزمش شاخه ي درخت خرما بوده است.

هر گاه به مصيبتي گرفتار شدي ياد شهادت و مصيبت فقدان و از دست رفتن رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم كن كه مردم هرگز بمانند چنين مصيبتي گرفتار نمي شوند.


سفارش حضرت امام موسي كاظم عليه السلام

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ:

قُلْتُ لَهُ أَوْصِنِي فَقَالَ آمُرُكَ بِتَقْوَي اللَّهِ ثُمَّ سَكَتَ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ قِلَّةَ ذَاتِ يَدِي وَ قُلْتُ وَ اللَّهِ لَقَدْ عَرِيتُ حَتَّي بَلَغَ مِنْ عُرْيَتِي أَنَّ أَبَا فُلانٍ نَزَعَ ثَوْبَيْنِ كَانَا عَلَيْهِ وَ كَسَانِيهِمَا فَقَالَ صُمْ وَ تَصَدَّقْ قُلْتُ أَتَصَدَّقُ مِمَّا وَصَلَنِي بِهِ إِخْوَانِي وَ إِنْ كَانَ قَلِيلاً قَالَ تَصَدَّقْ بِمَا رَزَقَكَ اللَّهُ وَ لَوْ آثَرْتَ عَلَي نَفْسِك. (100 

علي بن سويد سائي از امام كاظم عليه السلام تقاضاي اندرز كرد، حضرتش فرمود:

تو را به تقواي خدا سفارش مي كنم. سپس سكوت كرد. من از تنگدستيم به آن حضرت شكوه كردم و گفتم: به خدا قسم لباس بر تن نداشتم به طوري كه ابو فلان دو جامه اي را كه






بر تن خود داشت درآورد و به من پوشاند! حضرت فرمود:

روزه بگير و صدقه بده! عرض كردم: از همان اندك كمكي كه برادرانم به من مي كنند صدقه بدهم؟

فرمود:

آنچه را كه خداوند به تو روزي كرده ست صدقه بده، هر چند خودت بدان محتاج باشي.


سفارش حضرت امام رضا عليه السلام

وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا عليه السلام أَوْصِنِي قَالَ:

احْفَظْ لِسَانَكَ تُعَزَّ وَ لا تُمَكِّنِ الشَّيْطَانَ مِنْ قِيادِكَ فَتَذِل. (101 

مردي به حضرت رضا عليه السلام عرض كرد مرا وصّيت و سفارشي فرما، حضرت فرمود:

زبانت را نگهدار تا عزيز باشي و شيطان بر تو چيره نشود كه تو را به سوي خود بكشد پس تو را خوار كند.


سفارش حضرت امام جواد عليه السلام

قَالَ لِلْجَوَادِ عليه السلام رَجُلٌ أَوْصِنِي قَالَ وَ تَقْبَلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ:

تَوَسَّدِ الصَّبْرَ وَ اعْتَنِقِ الْفَقْرَ وَ ارْفَضِ الشَّهَوَاتِ وَ خَالِفِ الْهَوَي وَ اعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَخْلُوَ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُون (102)

مردي به حضرت جواد عليه السلام عرض كرد مرا سفارشي بفرما. امام عليه السلام فرمود:

مي پذيري؟

گفت آري، فرمود تكيه بر صبر كن و به فقر درآويز و شهوات را رها كن و مخالفت با هواي نفس نما و بدان كه تو از ديده ي خدا مخفي نيستي، دقت كن چگونه بايد باشي.


سفارش حضرت امام حسن عسكري عليه السلام

وَ قَالَ الامام العسكري عليه السلام لِشِيعَتِهِ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَي اللَّهِ وَ الْوَرَعِ فِي دِينِكُمْ وَ الِاجْتِهَادِ لِلَّهِ وَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَي مَنِ ائْتَمَنَكُمْ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَ طُولِ السُّجُودِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ فَبِهَذَا جَاءَ مُحَمَّدٌ صلي الله عليه و آله و سلم صَلُّوا فِي عَشَائِرِهِمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرِعَ فِي دِينِهِ وَ صَدَقَ فِي حَدِيثِهِ وَ أَدَّي الْأَمَانَةَ وَ حَسَّنَ خُلُقَهُ مَعَ النَّاسِ قِيلَ هَذَا شِيعِيٌّ فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا زَيْناً وَ لا تَكُونُوا شَيْناً جُرُّوا إِلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّةٍ وَ ادْفَعُوا عَنَّا كُلَّ قَبِيحٍ فَإِنَّهُ مَا قِيلَ فِينَا مِنْ حُسْنٍ فَنَحْنُ أَهْلُهُ وَ مَا قِيلَ فِينَا مِنْ سُوءٍ فَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ لَنَا حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ تَطْهِيرٌ مِنَ اللَّهِ لا يَدَّعِيهِ أَحَدٌ غَيْرُنَا إِلا كَذَّابٌ أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ وَ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَ تِلاوَةَ الْقُرْآنِ وَ الصَّلاةَ عَلَي النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله و سلم فَإِنَّ الصَّلاةَ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ احْفَظُوا مَا وَصَّيْتُكُمْ بِهِ وَ أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ وَ








أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلام. (103 

از امام عسكري عليه السلام نقل شده كه به شيعيانشان فرمودند:

شما را توصيه مي كنم به پرواي از خدا، پارسايي در دين، كوشش در راه خدا، راستگويي، اداي امانت به نيك و بد، طول سجده، خوش همسايگي كه اينها برنامه پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم است، به فاميل هايتان محبّت و احسان كنيد، جنازه هاشان را تشييع كنيد، از بيمارانشان عيادت كنيد، حقوقشان را بپردازيد، كه چون يكي از شما در دين پارسا و در سخن راستگو، امانتدار و خوش اخلاق باشد، گويند اين شيعه مذهب است و من خُرسند شوم، از خدا پروا كنيد و زينت ما باشيد، ننگ ما نباشيد، محبّت ها را به سوي ما جلب كنيد، زشتيها را از ما دفع نمائيد، كه هر گونه خوبي را كه به ما نسبت دهند ما اهلش هستيم، و هر عيبي به ما اسناد دهند ما از آن به دوريم، ما را در كتاب خدا حقّي است، و با پيغمبر نسبتي، و از جانب خدا طهارتي، غير از ما هيچ كس دعوي اين مقام نكند جز دروغگوي، فراوان به ياد خدا و در فكر مرگ باشيد، قرآن بخوانيد، بر پيغمبر صلوات بفرستيد كه ده حسنه دارد، سفارشهاي مرا به خاطر بسپاريد، شما را به خدا مي سپارم، و سلام من بر شما.


سفارش حضرت خضر به حضرت موسي عليهما السلام

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ لَمَّا فَارَقَ مُوسَي الْخَضِرَ قَالَ مُوسَي أَوْصِنِي فَقَالَ الْخَضِرُ الْزَمْ مَا لا يَضُرُّكَ مَعَهُ شَيْ ءٌ كَمَا لا يَنْفَعُكَ مِنْ غَيْرِهِ شَيْ ءٌ إِياكَ وَ اللَّجَاجَةَ وَ الْمَشْيَ إِلَي غَيْرِ حَاجَةٍ وَ الضَّحِكَ فِي غَيْرِ تَعَجُّبٍ يا ابْنَ عِمْرَانَ لا تُعَيِّرَنَّ أَحَداً بِخَطِيئَتِهِ وَ ابْكِ






عَلَي خَطِيئَتِك (104)

حضرت باقر عليه السلام فرمود:

وقتي موسي از خضر جدا شد به او گفت مرا وصّيت و سفارشي بنما خضر عليه السلام گفت:

متوجّه چيزي باش كه با او بودن به تو زياني نمي رساند چنانچه از ديگري جز او برايت سودي نخواهد بود از لجاجت بپرهيز و دنبال كاري كه نياز به آن نداري مرو و بي شگفتي خنده مكن پسر عمران ديگري را به گناهش سرزنش مكن و بر خطاي خويش گريه كن.

عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام قَالَ إِنَّ مُوسَي بْنَ عِمْرَانَ عليهما السلام حِينَ أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَ الْخَضِرَ عليه السلام قَالَ لَهُ أَوْصِنِي فَكَانَ مِمَّا أَوْصَاهُ أَنْ قَالَ لَهُ إِياكَ وَ اللَّجَاجَةَ أَوْ أَنْ تَمْشِيَ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ أَنْ تَضْحَكَ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ وَ اذْكُرْ خَطِيئَتَكَ وَ إِياكَ وَ خَطَايا النَّاس. (105 

از حضرت صادق عليه السلام نقل شده كه فرمود:

چون موسي بن عمران عليهما السلام خواست از خضر مفارقت كند به او گفت:

ضمن سفارشات خود مرا سفارشي كن.

گفت:

مبادا لجاجت كني و بي حاجت راه بروي و بي سبب بخندي و ياد خطاي خود باش و از خطاي مردم چشم پوش.


سفارش حضرت امير المومنين علي عليه السلام به مردي از اصحاب

جَاءَ رَجُلٌ إِلَي أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ يا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ أَوْصِنِي بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ أَنْجُو بِهِ قَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَيُّهَا السَّائِلُ اسْتَمِعْ ثُمَّ اسْتَفْهِمْ ثُمَّ اسْتَيْقِنْ ثُمَّ اسْتَعْمِلْ وَ اعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ ثَلاثَةٌ زَاهِدٌ وَ صَابِرٌ وَ رَاغِبٌ فَأَمَّا الزَّاهِدُ فَقَدْ خَرَجَتِ الْأَحْزَانُ وَ الْأَفْرَاحُ مِنْ قَلْبِهِ فَلا يَفْرَحُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الدُّنْيا وَ لا ياسَي عَلَي شَيْ ءٍ مِنْهَا فَاتَهُ فَهُوَ مُسْتَرِيحٌ وَ أَمَّا الصَّابِرُ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّاهَا بِقَلْبِهِ فَإِذَا نَالَ مِنْهَا أَلْجَمَ نَفْسَهُ عَنْهَا لِسُوءِ عَاقِبَتِهَا وَ شَنَآنِهَا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَي قَلْبِهِ






عَجِبْتَ مِنْ عِفَّتِهِ وَ تَوَاضُعِهِ وَ حَزْمِهِ وَ أَمَّا الرَّاغِبُ فَلا يُبَالِي مِنْ أَيْنَ جَاءَتْهُ الدُّنْيا مِنْ حِلِّهَا أَوْ مِنْ حَرَامِهَا وَ لا يُبَالِي مَا دَنَّسَ فِيهَا عِرْضَهُ وَ أَهْلَكَ نَفْسَهُ وَ أَذْهَبَ مُرُوءَتَهُ فَهُمْ فِي غَمْرَةٍ يَضْطَرِبُون. (106 

مردي نزد حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام آمد و عرض كرد:

اي اميرمؤمنان مرا سفارش كن به راهي از راه هاي خير و خوبي كه بدان نجات يابم؟

اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود:

اي آنكه پرسيدي بشنو و سپس بفهم و پس از آن باور كن و سپس بكار ببند:

مردم سه گروهند:

زاهد (پارسا) و صابر (شكيبا) و راغب (خواهان دنيا)، امّا زاهد كسيست كه اندوه ها و شادي ها از دلش بيرون رفته، نه به چيزي از دنيا شاد شود، و نه بر چيزي كه از دستش رفته افسوس خورد. پس او آسوده خاطر است، و امّا صابر آن كس است كه در دل آرزوي دنيا كند و چون بدان رسد به خاطر سرانجام بد آن و زشتي منظر آن (در نظر خرد) به نفس خود لگام زند كه از آن برنگيرد، (و چنان است) كه اگر بر دلش آگاه شوي از پارسايي و فروتني و دورانديشي او در شگفت شوي، و امّا راغب باك ندارد كه دنيا از چه راهي به دست او رسد:

از حلال است يا از حرام و باك ندارد كه درباره ي آن آبرويش چركين شود و خود را هلاك كند و مردانگي خود را از بين ببرد، پس آنهايند كه در گرداب سخت (دنيا) سرگردان و مضطربند.




وصاياي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و حضرات اهل بيت:


وصيّت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم به حضرت امير المؤمنين علي عليه السلام

قابل ذكر است كه اين حديث طولاني بوده و فقط قسمتي كه مربوط به موضوع وصّيت است، آورده شده است:

وَ أَمَّا الْخَامِسَةَ






عَشْرَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم أَوْصَي إِلَيَّ وَ قَالَ:

يا عَلِيُّ لا يَلِيَ غُسْلِي غَيْرُكَ وَ لا يُوَارِي عَوْرَتِي غَيْرُكَ فَإِنَّهُ إِنْ رَأَي أَحَدٌ عَوْرَتِي غَيْرُكَ تَفَقَّأَتْ عَيْنَاهُ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ لِي بِتَقْلِيبِكَ يا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّكَ سَتُعَانُ فَوَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ أَنْ أُقَلِّبَ عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهِ إِلا قُلِّبَ لِي (107)

رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم مرا وصيّ خود كرد و فرمود اي علي غير از تو كسي مرا غسل ندهد و به خاك نسپارد و مرا به طور كامل برهنه نكند زيرا اگر كسي جز تو عورت مرا ببيند ديده هايش از كاسه بيرون مي آيد عرض كردم من چگونه تنها مي توانم شما را از دستي به دستي بگردانم فرمود از غيب به تو كمك مي شود به خدا نخواستم عضوي از اعضاء او را بگردانم جز آنكه براي من گرديد.


وصيّت نامه ي حضرت امير المومنين علي عليه السلام

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليهما السلام قَالَ:

لَمَّا حَضَرَتْ أَبِيَ الْوَفَاةُ أَقْبَلَ يُوصِي فَقَالَ هَذَا مَا أَوْصَي بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخُو مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ ابْنُ عَمِّهِ وَ وَصِيُّهُ وَ صَاحِبُهُ وَ أَوَّلُ وَصِيَّتِي أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُهُ وَ خِيَرَتُهُ اخْتَارَهُ بِعِلْمِهِ وَ ارْتَضَاهُ لِخِيَرَتِهِ وَ أَنَّ اللَّهَ بَاعِثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَ سَائِلُ النَّاسِ عَنْ أَعْمَالِهِمْ وَ عَالِمٌ بِمَا فِي الصُّدُورِ ثُمَّ إِنِّي أُوصِيكَ يا حَسَنُ وَ كَفَي بِكَ وَصِيّاً بِمَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ يا بُنَيَّ فَالْزَمْ بَيْتَكَ وَ ابْكِ عَلَي خَطِيئَتِكَ وَ لا تَكُنِ الدُّنْيا أَكْبَرَ هَمِّكَ.

وَ أُوصِيكَ يا بُنَيَّ بِالصَّلاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا وَ






الزَّكَاةِ فِي أَهْلِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا وَ الصَّمْتِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ الِاقْتِصَادِ فِي الْعَمَلِ وَ الْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَ الْغَضَبِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ وَ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَ رَحْمَةِ الْمَجْهُودِ وَ أَصْحَابِ الْبَلاءِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ حُبِّ الْمَسَاكِينِ وَ مُجَالَسَتِهِمْ وَ التَّوَاضُعِ فَإِنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَةِ وَ قَصْرِ الْأَمَلِ وَ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيا فَإِنَّكَ رَهْنُ مَوْتٍ وَ غَرَضُ بَلاءٍ وَ طَرِيحُ سُقْمٍ.

وَ أُوصِيكَ بِخَشْيَةِ اللَّهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَ عَلانِيَتِهِ وَ أَنْهَاكَ عَنِ التَّسَرُّعِ بِالْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ وَ إِذَا عَرَضَ شَيْ ءٌ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ فَابْدَأْ بِهِ وَ إِذَا عَرَضَ شَيْ ءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيا فَتَأَنَّهُ حَتَّي تُصِيبَ رُشْدَكَ فِيهِ.

وَ إِياكَ وَ مَوَاطِنَ التُّهَمَةِ وَ الْمَجْلِسَ الْمَظْنُونَ بِهِ السُّوءُ فَإِنَّ قَرِينَ السَّوْءِ يُغَيِّرُ جَلِيسَهُ وَ كُنْ لِلَّهِ يا بُنَيَّ عَامِلاً وَ عَنِ الْخَنَي زَجُوراً وَ بِالْمَعْرُوفِ آمِراً وَ عَنِ الْمُنْكَرِ نَاهِياً وَ وَاخِ الْإِخْوَانَ فِي اللَّهِ وَ أَحِبَّ الصَّالِحَ لِصَلاحِهِ وَ دَارِ الْفَاسِقَ عَنْ دِينِكَ وَ أَبْغِضْهُ بِقَلْبِكَ وَ زَايِلْهُ بِأَعْمَالِكَ لِئَلا تَكُونَ مِثْلَهُ.

وَ إِياكَ وَ الْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ وَ دَعِ الْمُمَارَاةَ وَ مُجَارَاةَ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ وَ لا عِلْمَ وَ اقْتَصِدْ يا بُنَيَّ فِي مَعِيشَتِكَ وَ اقْتَصِدْ.

فِي عِبَادَتِكَ وَ عَلَيْكَ فِيهَا بِالْأَمْرِ الدَّائِمِ الَّذِي تُطِيقُهُ وَ الْزَمِ الصَّمْتَ تَسْلَمْ وَ قَدِّمْ لِنَفْسِكَ تَغْنَمْ وَ تَعَلَّمِ الْخَيْرَ تَعْلَمْ وَ كُنْ لِلَّهِ ذَاكِراً عَلَي كُلِّ حَالٍ وَ ارْحَمْ مِنْ أَهْلِكَ الصَّغِيرَ وَ وَقِّرِ مِنْهُمُ الْكَبِيرَ وَ لا تَأْكُلَنَّ طَعَاماً حَتَّي تَصَدَّقَ مِنْهُ قَبْلَ أَكْلِهِ وَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ زَكَاةُ الْبَدَنِ وَ جُنَّةٌ لِأَهْلِهِ وَ جَاهِدْ نَفْسَكَ وَ احْذَرْ جَلِيسَكَ وَ اجْتَنِبْ عَدُوَّكَ وَ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ الذِّكْرِ وَ أَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنِّي لَمْ آلُكَ.

يا بُنَيَّ نُصْحاً





وَ هذا فِراقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ وَ أُوصِيكَ بِأَخِيكَ مُحَمَّدٍ خَيْراً فَإِنَّهُ شَقِيقُكَ وَ ابْنُ أَبِيكَ وَ قَدْ تَعْلَمُ حُبِّي لَهُ وَ أَمَّا أَخُوكَ الْحُسَيْنُ فَهُوَ ابْنُ أُمِّكَ وَ لا أَزِيدُ الْوَصَاةَ بِذَلِكَ وَ اللَّهُ الْخَلِيفَةُ عَلَيْكُمْ وَ إِياهُ أَسْأَلُ أَنْ يُصْلِحَكُمْ وَ أَنْ يَكُفَّ الطُّغَاةَ الْبُغَاةَ عَنْكُمْ وَ الصَّبْرَ الصَّبْرَ حَتَّي يَتَوَلَّي اللَّهُ الْأَمْرَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيم. (108 

حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام فرمود:

پدرم در هنگام شهادتشان چنين وصيّت فرمودند؛ اين وصيّت علي بن ابيطالب عليهما السلام برادر محمّد رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم و پسر عمو و مصاحب او است. اوّلين وصيّت من گواهي به يكتايي خدا و رسالت حضرت محمّد صلي الله عليه و آله و سلم برگزيده ي خداست كه به علم خود او را انتخاب نموده و به نمايندگي خويش معيّن كرد. گواهي مي دهم خداوند مردگان را از قبرها مبعوث مي كند و اعمال مردم را مورد بازخواست قرار مي دهد در حالي كه از اسرار دلها آگاه است.

اي حسن جان، اينك تو را به آنچه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم مرا به آن سفارش نموده وصيّت مي كنم كه تو شايسته ي وصايت هستي. وقتي من از دنيا رفتم مُلازم خانه ات باش و بر خطاي خويش گريه كن. مبادا دنيا بزرگترين هَمّ و كوشش تو باشد.

پسرم به تو سفارش مي كنم نماز را در اوّل وقت آن بخوان و زكات را در موقعش به اهل آن بپرداز و در بروز شبهات، سكوت اختيار كن و اقتصاد و عدالت را در هنگام خشنودي و خشم رعايت نما.

همسايه دار و مهمان نواز باش و به گرفتاران





و مبتلايان رحم كن. ارتباط خويشاوندي را رعايت نما، تهيدستان را دوست بدار و از نشستن با آنها استقبال كن. تواضع فروتني پيشه كن به درستي كه آن شايسته ترين نوع عبادت است. آرزو را كوتاه كن و به ياد مرگ باش. در دنيا پارسايي كن چرا كه تو در گرو مرگ و هدف بلا و در كشاكش بيماري ها هستي.

تو را به ترس از خدا در پنهان و آشكار سفارش مي كنم. وقتي مقابل با امري از امور آخرت روبرو شدي در سخن و عمل عجله به خرج مده، مشغول آن شو ولي اگر كاري از كارهاي دنيا برايت پيش آمد دقّت به خرج بده تا درست صلاحيّت آن را تشخيص دهي.

از رفتن به جاهايي كه مورد تهمت قرار مي گيري و به تو بَد گمان مي شوند، بپرهيز. زيرا همنشين بد، روي شخص اثر مي گذارد.

پسرم عملت را براي خدا انجام بده و از ناسزاگويي دور باش و امر كننده ي به كار نيك و بازدارنده ي از كار بد باش، با برادران خود در راه خدا برادري كن و اشخاص خوب را براي خوبيشان دوست بدار و با فاسق از نظر ديني مدارا كن ولي در قلب دوستش مدار و در عمل نيز با او مخالف باش تا مبادا شبيه او شوي. از نشستن بر سر بازارها و بحث و گفتگو با كساني كه عقل و علم كامل ندارند دوري كن.

پسرم در زندگي و عبادت خود ميانه رو باش. سعي كن عبادتي را كه طاقت داري و دشوار بر تو نيست به طور مداوم انجام دهي، خاموشي را از دست نده تا سالم بماني، براي خودت (حسنات) پيش فرست تا بهره اش





را ببري. كار نيك را بياموز تا دانا شوي و هميشه به ياد خدا باش. نسبت به افراد كوچك خانواده و بستگان خود ترّحم داشته باش و بزرگتران را احترام كن. ابتدا از غذايي مورد نياز خود صدقه بده، سپس ميل كن. بر تو باد به روزه به درستي كه روزه زكات بدن و سپري (از آتش قيامت) براي روزه داران است. با نفس خود مبارزه كن. از همنشين خود بپرهيز و از دشمنت اجتناب كن. از مجالس ذكر و ياد خدا غافل مشو. دعا زياد كن. پسرم من نصيحتي را از تو فروگذار نكردم اكنون وقت جدايي بين من و تو است.

تو را سفارش مي كنم به برادرت محمّد به درستي كه او برادري مهربان و علاقمند به تو است و همچنين پسر پدر تو است و تو مي داني كه او را دوست مي دارم و امّا برادرت حسين پسر مادر تو است. لازم نمي بينم درباره ي او سفارشي كنم. خداوند حافظ و نگهدار شما است. از او مي خواهم كه كار شما را اصلاح نمايد. او حافظ شما از شرّ تبهكاران و ستمگران است، پس صبر را پيشه ي خود كنيد تا خداوند امر و فرمان خود را اجرا كند.

عَنْ عَبْدِالرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَبْرِ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ:

أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَدْفُونٌ فِي قَبْرِ نُوحٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ نُوحٌ قَالَ نُوحٌ النَّبِيُّ عليه السلام قُلْتُ كَيْفَ صَارَ هَكَذَا فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ صِدِّيقٌ هَيا اللَّهُ لَهُ مَضْجَعَهُ فِي مَضْجَعِ صِدِّيقٍ يا عَبْدَالرَّحِيمِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم أَخْبَرَنَا بِمَوْتِهِ وَ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ حَنُوطاً مِنْ عِنْدِهِ





مَعَ حَنُوطِ أَخِيهِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم وَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَلائِكَةَ تُنْزِلُهُ قَبْرَهُ فَلَمَّا قُبِضَ عليه السلام كَانَ فِي مَا أَوْصَي بِهِ ابْنَيْهِ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ عليهما السلام إِذْ قَالَ لَهُمَا إِذَا مِتُّ فَغَسِّلانِي وَ حَنِّطَانِي وَاحْمِلانِي بِاللَّيْلِ سِرّاً وَ احْمِلايا بَنِيَّ بِمُؤَخَّرِ السَّرِيرِ وَاتَّبِعَاهُ فَإِذَا وُضِعَ فَضَعَا وَ ادْفِنَانِي فِي الْقَبْرِ الَّذِي يُوضَعُ السَّرِيرُ عَلَيْهِ وَ ادْفِنَانِي مَعَ مَنْ يُعِينُكُمَا عَلَي دَفْنِي فِي اللَّيْلِ وَ سَوِّياه. (109 

از عبدالرّحيم قصير روايت شده كه گفت:

سؤال كردم از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام از قبر مقدّس حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود:

آن حضرت در قبر نوح مدفون شد.

پرسيدم: كدام نوح؟

فرمود:

نوح پيغمبر عليه السلام.

پرسيدم چرا چنين كردند؟

فرمود آن حضرت معصوم و راست گفتار و درست كردار خدا بود، حق سبحانه و تعالي آرامگاه او را در آرامگاه شبيه او مقدّر ساخت. اي عبدالرّحيم! به درستي كه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم خبر داد به وقت شهادت آن حضرت و موضع دفن آن حضرت، پس حق سبحانه و تعالي حنوط از نزد خود جهت او فرستاد با حنوط برادرش رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم و خبر داد كه ملائكه قبر آن حضرت را حفر خواهند كرد. چون آن حضرت شهيد شد از جمله وصيّت هايي كه به حسنين عليهما السلام فرمود اين بود كه چون من به عالم قدس رحلت كنم مرا غسل دهيد و حنوط كنيد و در شب مرا مخفي برداشته و عقب تابوت را بگيريد و به هر طرف كه جلو تابوت برود متابعت نمائيد و چون جلو تابوت بر زمين گذاشته شود،





بر زمين گذاريد و مرا دفن كنيد در قبري كه تابوت بر بالاي آن گذاشته مي شود و مرا دفن كنيد با آن جمعي از انبياء و ملائكه شما را بر دفن من كمك خواهند نمود و در شب مرا دفن كنيد و قبر مرا هموار كنيد و علامتي مگذاريد.


وصيّت نامه ي حضرت فاطمه ي زهراء سلام الله عليها

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:

قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ عليه السلام أَلا أُقْرِئُكَ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ قَالَ قُلْتُ بَلَي فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَاباً فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ الْعَوَافِ وَ الدَّلالِ وَ الْبُرْقَةِ وَ الْمَبِيتِ وَ الْحَسْنَي وَ الصَّافِيَةِ وَ مَا لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ إِلَي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليهما السلام فَإِنْ مَضَي عَلِيٌّ فَإِلَي الْحَسَنِ فَإِنْ مَضَي الْحَسَنُ فَإِلَي الْحُسَيْنِ فَإِنْ مَضَي الْحُسَيْنُ فَإِلَي الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي شَهِدَ اللَّهُ عَلَي ذَلِكَ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام. (110 

از ابي بصير از امام باقر عليه السلام روايت شده كه حضرتش به او فرمود:

آيا وصّيت فاطمه سلام الله عليها را برايت بخوانم؟ ابوبصير گفت:

آري. آن حضرت از حُقّه اي يا نوشته اي بيرون آورد و خواند:

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، اين وصيّت نامه فاطمه دختر پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم براي علي بن ابيطالب عليه السلام است:

بُستان ها و مزرعه هاي هفتگانه ام را كه عبارتند از: عواف، دَلّال، بُرقَه، مَبيت، حَسني، صافيه و مزرعه امّ ابراهيم همه در اختيار عليست و پس از او در اختيار حسن و سپس حسين و پس از او بزرگترين فرزندانم متولّي آنها خواهند بود.

بر اين وصيّت






نامه مقداد و زبير را شاهد مي گيرم.

اين وصيّت نامه را حضرت علي بن ابيطالب عليهما السلام نوشته اند.

وَ أَوْصَتْ إِلَي عَلِيٍّ بِثَلاثٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَةِ أُخْتِهَا أُمَامَةَ لِحُبِّهَا أَوْلادَهَا وَ أَنْ يَتَّخِذَ نَعْشاً لِأَنَّهَا كَانَتْ رَأَتِ الْمَلائِكَةَ تَصَوَّرُوا صُورَتَهُ وَ وَصَفَتْهُ لَهُ وَ أَنْ لا يَشْهَدَ أَحَدٌ جَنَازَتَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ أَنْ لا يَتْرُكَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْهُم (111)

حضرت فاطمه سلام الله عليها به حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام سه وصيّت فرمود:

1 - با امامه دختر خواهرش ازدواج نمايد، زيرا كه او فرزندان حضرت زهرا سلام الله عليها را دوست مي داشت.

2 - تابوت از براي حضرت فاطمه سلام الله عليها درست كند، زيرا ملائكه صورت تابوت را به حضرت زهرا سلام الله عليها نشان داده بودند و آن بانو اوصاف تابوت را براي حضرت امير عليه السلام شرح داد.

3 - احدي از آن افرادي كه در حقّ آن بانوي مظلومه، ظلم كرده بودند در تشييع جنازه اش حاضر نشوند و بر جنازه اش نماز نخوانند.

قال الْوَاقِدِيُّ و ابن عَبَّاس وَ غيرهما: أَنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ أَوْصَتْ عَلِيّاً أَنْ لا يُصَلِّيَ عَلَيْهَا أَبُوبَكْرٍ وَ عُمَرُ فَعَمِلَ بِوَصِيَّتِهَا. (112)

واقدي و ابن عبّاس و ديگران روايت كرده اند كه حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها وصيّت فرمود:

ابوبكر و عمر به جنازه اش نماز نخوانند، و جنازه اش را شبانه به خاك بسپارند.

عِيسَي بْنُ مِهْرَانَ … عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

أَوْصَتْ فَاطِمَةُ أَنْ لا يَعْلَمَ إِذَا مَاتَتْ أَبُوبَكْرٍ وَ لا عُمَرُ وَ لا يُصَلِّيا عَلَيْهَا. قَالَ فَدَفَنَهَا عَلِيٌّ عليه السلام لَيْلاً وَ لَمْ يُعْلِمْهُمَا بِذَلِك. (113 

عيسي بن مهران با واسطه از ابن عبّاس نقل مي كند كه حضرت زهرا سلام الله عليها وصيّت فرمود:

در شهادت





آن حضرت ابابكر و عمر را خبردار نكنند و آنها برايشان نماز نخوانند.

راوي گويد حضرت علي عليه السلام حضرت زهرا سلام الله عليها را شبانه دفن كرد وآن دو نفر را در آن هنگام خبر ننمود.

قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أَوْصَتْ إِلَيَّ فَاطِمَةُ أَنْ لا يُغَسِّلَهَا إِذَا مَاتَتْ إِلا أَنَا وَ عَلِيٌّ فَأَعَنْتُ عَلِيّاً عَلي غُسْلِهَا. (114)

اسماء بنت عميس گويد حضرت زهرا سلام الله عليها به من وصيّت فرمود:

كه بعد از شهادتش جز من و حضرت علي عليه السلام كسي ايشان را غسل ندهد پس من حضرتش را در غسل فاطمه سلام الله عليها كمك كردم.

رُوِيَ أَنَّهَا أَوْصَتْ عَلِيّاً عليه السلام وَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَنْ يُغَسِّلاهَا. (115)

روايت شده كه او (حضرت زهرا سلام الله عليها) وصيّت فرمود كه حضرت علي عليه السلام و اسماء بنت عميس كه ايشان را غسل دهند.

فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ أَقْبَلَ أَبُوبَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ النَّاسُ يُرِيدُونَ الصَّلاةَ عَلَي فَاطِمَةَ سلام الله عليها فَقَالَ الْمِقْدَادُ قَدْ دَفَنَّا فَاطِمَةَ الْبَارِحَةَ فَالْتَفَتَ عُمَرُ إِلَي أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّهُمْ سَيَفْعَلُونَ قَالَ الْعَبَّاسُ إِنَّهَا أَوْصَتْ أَنْ لا تُصَلِّيا عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ لا تَتْرُكُونَ يا بَنِي هَاشِمٍ حَسَدَكُمُ الْقَدِيمَ لَنَا أَبَداً إِنَّ هَذِهِ الضَّغَائِنَ الَّتِي فِي صُدُورِكُمْ لَنْ تَذْهَبَ وَ اللَّهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْبُشَهَا فَأُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام وَاللَّهِ لَوْ رُمْتَ ذَاكَ يا ابْنَ صُهَاكَ لا رَجَعَتْ إِلَيْكَ يَمِينُكَ لَئِنْ سَلَلْتُ سَيَفِي لا غَمَدْتُهُ دُونَ إِزْهَاقِ نَفْسِكَ فَانْكَسَرَ عُمَرُ وَ سَكَتَ وَ عَلِمَ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام إِذَا حَلَفَ صَدَقَ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام يا عُمَرُ أَلَسْتَ الَّذِي هَمَّ بِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم وَ





أَرْسَلَ إِلَيَّ فَجِئْتُ مُتَقَلِّداً سَيْفِي ثُمَّ أَقْبَلْتُ نَحْوَكَ لِأَقْتُلَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. (116)

موقعي كه صبح شد ابابكر و عمر با مردم مدينه آمدند كه بر بدن حضرت فاطمه ي زهرا سلام الله عليها نماز بخوانند. ولي مقداد گفت:

حضرت فاطمه سلام الله عليها را شب گذشته به خاك سپرديم. عمر متوجّه ابوبكر شد و گفت:

نگفتم: ايشان كار خودشان را خواهند كرد!!

عبّاس گفت:

فاطمه ي اطهر سلام الله عليها خودش وصيّت كرد:

شما بر بدنش نماز نخوانيد!

عمر گفت:

اي بني هاشم! شما آن حسودي را كه از قديم الايّام با ما داشتيد هرگز ترك نخواهيد كرد، آن كينه و دشمني هايي كه در سينه ي شما است از بين نخواهد رفت!؟ به خدا قسم من تصميم دارم كه قبر فاطمه را نبش كنم و بر جنازه اش نماز بخوانم!

حضرت امير عليه السلام فرمود:

اي پسر صهّاك! به خدا قسم اگر يك چنين عملي را انجام دهي قسمي را كه خورده اي به تو باز مي گردانم و اگر اين شمشيرم را از غلاف بكشم آن را غلاف نمي كنم تا اينكه تو را هلاك نمايم. عمر جا خورد و ساكت شد، زيرا مي دانست علي هر گاه قسم بخورد طبق قسم خود عمل خواهد كرد.

آنگاه به وي فرمود:

آيا تو آن كسي نيستي كه پيغمبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم تصميم گرفت تو را بِكُشد، آن حضرت به دنبال من فرستاد، من با شمشير كشيده نزد تو آمدم كه تو را به قتل برسانم و خداي عليم اين آيه را نازل كرد:

بر عليه آنان عجله منماي، زيرا ما آنچه را كه بايد براي آنان آماده كنيم آماده كرده ايم.

عنِ ابْنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ





أَبِيهِ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عليه السلام لِأَيِّ عِلَّةٍ دُفِنَتْ فَاطِمَةُ سلام الله عليها بِاللَّيْلِ وَ لَمْ تُدْفَنْ بِالنَّهَارِ قَالَ لِأَنَّهَا أَوْصَتْ أَنْ لا يُصَلِّيَ عَلَيْهَا الرَّجُلانِ الْأَعْرَابِيانِ. (117)

در علل الشرائع از بطائني روايت شده كه گفت:

از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام جويا شدم كه: براي چه حضرت زهرا سلام الله عليها شبانه دفن شد و او را روز به خاك نسپردند؟

فرمود:

به علّت اينكه آن دو نفر مرد اعرابي - ابوبكر و عمر - به جنازه اش نماز نگزارند.

فَكَشَفَ عَلِيٌّ عَنْ وَجْهِهَا فَإِذَا بِرُقْعَةٍ عِنْدَ رَأْسِهَا فَنَظَرَ فِيهَا فَإِذَا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم أَوْصَتْ وَ هِيَ تَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ يا عَلِيُّ أَنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ زَوَّجَنِيَ اللَّهُ مِنْكَ لِأَكُونَ لَكَ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ أَنْتَ أَوْلَي بِي مِنْ غَيْرِي حَنِّطْنِي وَ غَسِّلْنِي وَ كَفِّنِّي بِاللَّيْلِ وَ صَلِّ عَلَيَّ وَ ادْفِنِّي بِاللَّيْلِ وَ لا تُعْلِمْ أَحَداً وَ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَي وُلْدِيَ السَّلامَ إِلَي يَوْمِ الْقِيامَة. (118)

آنگاه حضرت علي بن ابيطالب عليهما السلام صورت مبارك فاطمه ي زهرا سلام الله عليها را باز كرد. رُقعه اي نزد سر آن بانوي معظّمه يافت كه در آن نوشته بود:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

* اين وصيّتيست كه فاطمه دختر پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم كرده، فاطمه شهادت مي دهد خدايي جز خداي يگانه وجود ندارد، حضرت محمّد بنده و پيامبر خدا مي باشد. بهشت بر حق





و دوزخ بر حق است، قيامت خواهد آمد و شكّي در آن نخواهد بود، خدا كليّه ي افرادي را كه در قبرها مدفونند برانگيخته خواهد كرد.

يا علي! من فاطمه دختر حضرت محمّد صلي الله عليه و آله و سلم مي باشم. خدا مرا در دنيا و آخرت براي تو تزويج نمود. يا علي! تو از ديگران براي (غسل و كفن) من مقدّم هستي، مرا حنوط كن غسل بده، شبانه مرا دفن كن، شبانه بر بدنم نماز بگذار، شبانه به خاكم بسپار، احدي را از فوت من آگاه منماي، من تو را به خدا مي سپارم و تا روز قيامت به فرزندانم سلام مي رسانم.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:

إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم مَكَثَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم سِتِّينَ يَوْماً ثُمَّ مَرِضَتْ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْهَا فَكَانَ مِنْ دُعَائِهَا فِي شَكْوَاهَا يا حَيُّ يا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ فَأَغِثْنِي اللَّهُمَّ زَحْزِحْنِي عَنِ النَّارِ وَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ وَ أَلْحِقْنِي بِأَبِي مُحَمَّدٍ صلي الله عليه و آله و سلم فَكَانَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ لَهَا يُعَافِيكِ اللَّهُ وَ يُبْقِيكِ فَتَقُولُ يا أَبَاالْحَسَنِ مَا أَسْرَعَ اللَّحَاقَ بِاللَّهِ وَ أَوْصَتْ بِصَدَقَتِهَا وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ وَ أَوْصَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَ قَالَتْ بِنْتَ أُخْتِي وَ تَحَنَّنُ عَلَي وُلْدِي قَالَ وَ دَفَنَهَا لَيْلاً. (119)

از امام محمّد باقر عليه السلام روايت شده كه فرمود:

فاطمه ي اطهر سلام الله عليها بعد از پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم مدّت شصت روز زنده بود، هنگامي كه بيماري آن بانو شديد شد، در دعاي خود فرمود:

يا حَيُّ يا قَيُّوم، به رحمت تو چنگ مي زنم





پس به فريادم برس! خداوندا، مرا از آتش رهايي بخش و در بهشت داخل فرما و به پدرم محمّد صلي الله عليه و آله و سلم ملحق نما! حضرت امير عليه السلام به ايشان مي فرمود:

خدا تو را عافيت مي دهد و باقي مي دارد. فاطمه ي اطهر سلام الله عليها عرض كرد:

اي اباالحسن! من به سرعت به سوي خداوند مي روم، آنگاه راجع به صدقه ها و اثاث خانه وصيّت نمود، و نيز وصيّت كرد كه اميرالمؤمنين عليه السلام با اَمامه كه دختر خواهرش بود ازدواج كند كه با فرزندانش مهرباني مي نمايد. سپس آن حضرت را شبانه دفن كرد.

وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ: قَالَ:

أَوْصَتْ فَاطِمَةُ سلام الله عليها أَنْ لا يُصَلِّيَ عَلَيْهَا أَبُوبَكْرٍ وَ لا عُمَرُ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ أَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ قَالَ أُخْرِجُهَا لَيْلاً قَالَ فَذَكَرَ كَلِمَةً خَوَّفَهُ بِهَا الْعَبَّاسُ مِنْهُمَا قَالَ فَأَخْرَجَهَا لَيْلاً فَدَفَنَهَا وَ رَشَّ الْمَاءَ عَلَي قَبْرِهَا قَالَ فَلَمَّا صَلَّي أَبُوبَكْرٍ الْفَجْرَ الْتَفَتَ إِلَي النَّاسِ فَقَالَ احْضُرُوا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم فَقَدْ تُوُفِّيَتْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ فَذَهَبَ لِيَحْضُرَهَا فَإِذَا عَلِيٌّ قَدْ خَرَجَ بِهَا وَ دَفَنَهَا وَ مَضَي فَاسْتَقْبَلَ عَلِيّاً رَاجِعاً فَقَالَ لَهُ هَذَا مِثْلُ اسْتِيثَارِكَ عَلَيْنَا بِغُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم وَحْدَكَ فَقَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام هِيَ وَ اللَّهِ أَوْصَتْنِي أَنْ لا تُصَلِّيا عَلَيْهَا. (120)

(روايت) از اوست از جعفر بن محمّد عليهما السلام از قول پدرانشان: كه فرمود:

وصيّت نمود فاطمه سلام الله عليها بر اينكه ابوبكر و عمر بر او نماز نخوانند. پس هنگامي كه از دنيا رفت عبّاس به نزد او آمد و گفت:

چه تصميمي داري فرمود:

شبانه





خارجش مي كنم (شبانه جنازه اش را برمي دارم) امام صادق عليه السلام فرمود:

پس عبّاس جمله اي گفت كه آن حضرت را با آن كلمه ترساند (خواست بر حذر دارد) حضرت فرمود:

شبانه (حضرت امير عليه السلام ) جنازه را برداشت و به خاك سپرد و آب بر قبر او پاشيد. پس هنگامي كه ابوبكر نماز صبح را خواند به مردم رو كرد و گفت:

حاضر شويد، زيرا دختر پيامبر در شب گذشته از دنيا رفت، پس آماده ي تشييع شويد. ناگاه متوجّه شد كه حضرت علي عليه السلام او را تشييع و دفن نموده ست و حركت نمود (ابوبكر) و علي را در راهِ بازگشت ملاقات نمود. پس گفت:

اين نيز مانند به تنهايي غسل دادن پيامبر مي باشد كه ما را به حساب نياوردي پس اميرالمؤمنين علي عليه السلام فرمود:

خود او (حضرت زهرا سلام الله عليها) به خدا قسم به من وصيّت فرمود كه شما دو نفر بر جنازه ي او نماز نخوانيد.

مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم حِينَ ثَقُلَتْ فِي مَرَضِهَا أَوْصَتْ عَلِيّاً عليه السلام فَقَالَتْ إِنِّي أُوصِيكَ أَنْ لا يَلِيَ غُسْلِي وَ كَفْنِي سِوَاكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ وَ أُوصِيكَ أَنْ تَدْفِنَنِي وَ لا تُؤْذِنَ بِي أَحَداً. (121)

مصباحُ الانوار از مروان اصفر نقل مي كند كه هنگامي كه بيماري فاطمه دختر رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم سخت شد وصيّت فرمود به حضرت علي عليه السلام ، پس فرمود:

من به شما وصيّت مي كنم كه غسل ندهد و كفن نكند مرا كسي غير از شما فرمود:

آري (چنين مي كنم)، سپس (حضرت زهرا سلام الله عليها) فرمود:

وصيّت مي كنم كه مرا خود شما





دفن كنيد و به كسي اجازه ي (حضورِ در تشييع) مرا ندهي.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ أَوْصَتْ إِلَيَّ فَاطِمَةُ أَنْ لا يُغَسِّلَهَا غَيْرِي وَ سَكَبَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. (122)

و از حضرت علي عليه السلام روايت شده كه فرمود:

فاطمه سلام الله عليها به من وصيّت نمود كه غير از من، كسي او را غسل ندهد و (هنگام غسل) اسماء بنت عميس آب مي ريخت.

مِصْبَاحُ الأَنْوَارِ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَنْ آبَائِهِ: قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ سلام الله عليها لَمَّا احْتُضِرَتْ أَوْصَتْ عَلِيّاً عليه السلام فَقَالَتْ إِذَا أَنَا مِتُّ فَتَوَلَّ أَنْتَ غُسْلِي وَ جَهِّزْنِي وَ صَلِّ عَلَيَّ وَ أَنْزِلْنِي قَبْرِي وَ أَلْحِدْنِي وَ سَوِّ التُّرَابَ عَلَيَّ وَ اجْلِسْ عِنْدَ رَأْسِي قُبَالَةَ وَجْهِي فَأَكْثِرْ مِنْ تِلاوَةِ الْقُرْآنِ وَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ يَحْتَاجُ الْمَيِّتُ فِيهَا إِلَي أُنْسِ الْأَحْياءِ وَ أَنَا أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ تَعَالَي وَ أُوصِيكَ فِي وُلْدِي خَيْراً ثُمَّ ضَمَّتْ إِلَيْهَا أُمَّ كُلْثُومٍ فَقَالَتْ لَهُ إِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا مَا فِي الْمَنْزِلِ ثَمَّ اللَّهُ لَهَا فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ فَعَلَ ذَلِكَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ دَفَنَهَا لَيْلاً فِي دَارِ عَقِيلٍ فِي الزَّاوِيَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ صَدْرِ الدَّارِ. (123)

مصباحُ الانوار از امام صادق عليه السلام از پدرانشان: نقل شده كه فرمود وقتي حضرت فاطمه سلام الله عليها محتضر شد به حضرت علي عليه السلام چنين وصيّت فرمود:

هنگامي كه از دنيا رفتم شما غسل و كفن مرا به عهده بگير و بر من نماز بخوان و مرا داخل قبر بگذار و در لحد جاي بده و خاك را به روي من بريز و نزد سر من روبروي صورتم بنشين و زياد تلاوت قرآن بكن و دعا بخوان، زيرا (اين زمان) ساعتيست كه ميّت احتياج به اُنس با





اَحيا و زندگان دارد و من تو را به خدا مي سپارم و در مورد فرزندانم وصيّت مي كنم كه به نيكي با آنها رفتار نمايي سپس امّ كلثوم را به بر گرفت و به ايشان (يعني حضرت علي عليه السلام ) عرض كرد:

هنگامي كه به سنّ رشد رسيد پس آنچه در منزل است براي او مي باشد، سپس خدا براي او باشد (يعني خدا كفيل اوست). پس هنگامي كه به شهادت رسيد، وصيّتش را حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام عمل كرد و شبانه ايشان را در خانه ي عقيل، در زاويه ي سوّم از قسمت بالاي سر منزل (شاه نشين) به خاك سپرد.


وصيّت نامه ي حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

دَخَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عليهما السلام عَلَي أَخِيهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ تَجِدُكَ يا أَخِي قَالَ:

أَجِدُنِي فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ أَيامِ الْآخِرَةِ وَ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيامِ الدُّنْيا وَ اعْلَمْ أَنِّي لا أَسْبِقُ أَجَلِي وَ إِنِّي وَارِدٌ عَلَي أَبِي وَ جَدِّي عليهما السلام عَلَي كُرْهٍ مِنِّي لِفِرَاقِكَ وَ فِرَاقِ إِخْوَتِكَ وَ فِرَاقِ الْأَحِبَّةِ وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ مَقَالَتِي هَذِهِ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ بَلْ عَلَي مَحَبَّةٍ مِنِّي لِلِقَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم وَ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليهما السلام وَ أُمِّي فَاطِمَةَ وَ حَمْزَةَ وَ جَعْفَرٍ وَ فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ خَلَفٌ مِنْ كُلِّ هَالِكٍ وَ عَزَاءٌ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ دَرَكٌ مِنْ كُلِّ مَا فَاتَ رَأَيْتُ يا أَخِي كَبِدِي فِي الطَّشْتِ وَ لَقَدْ عَرَفْتُ مَنْ دَهَا بِي وَ مِنْ أَيْنَ أُتِيتُ فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ يا أَخِي فَقَالَ الْحُسَيْنُ عليه السلام أَقْتُلُهُ وَاللَّهِ قَالَ فَلا أُخْبِرُكَ






بِهِ أَبَداً حَتَّي نَلْقَي رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم وَ لَكِنِ اكْتُبْ يا أَخِي هَذَا مَا أَوْصَي بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَي أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْصَي أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّهُ يَعْبُدُهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ لا شَرِيكَ لَهُ فِي الْمُلْكِ وَ لا وَلِيَّ لَهُ مِنَ الذُّلِّ وَ أَنَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً وَ أَنَّهُ أَوْلَي مَنْ عُبِدَ وَ أَحَقُّ مَنْ حُمِدَ مَنْ أَطَاعَهُ رَشَدَ وَ مَنْ عَصَاهُ غَوَي وَ مَنْ تَابَ إِلَيْهِ اهْتَدَي فَإِنِّي أُوصِيكَ يا حُسَيْنُ بِمَنْ خَلَّفْتُ مِنْ أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ أَهْلِ بَيْتِكَ أَنْ تَصْفَحَ عَن مُسِيئِهِمْ وَ تَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَ تَكُونَ لَهُمْ خَلَفاً وَ وَالِداً وَ إِنْ تَدْفِنِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم فَإِنِّي أَحَقُّ بِهِ وَ بِبَيْتِهِ مِمَّنْ أُدْخِلَ بَيْتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لا كِتَابَ جَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ اللَّهُ فِيمَا أَنْزَلَهُ عَلَي نَبِيِّهِ صلي الله عليه و آله و سلم فِي كِتَابِهِ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ» (124) فَوَاللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُمْ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ فِي حَياتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لا جَاءَهُمُ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ وَ نَحْنُ مَأْذُونٌ لَنَا فِي التَّصَرُّفِ فِيمَا وَرِثْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِ فَإِنْ أَبَتْ عَلَيْكَ الِامْرَأَةُ فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ بِالْقَرَابَةِ الَّتِي قَرُبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْكَ وَ الرَّحِمِ الْمَاسَّةِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم أَنْ تُهَرِيقَ فِيَّ مِحْجَمَةً مِنْ دَمٍ حَتَّي نَلْقَي رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم فَنَخْتَصِمَ إِلَيْهِ وَ نُخْبِرَهُ بِمَا كَانَ مِنَ النَّاسِ إِلَيْنَا بَعْدَهُ ثُمَّ قُبِضَ عليه





السلام. (125)

در كتاب امالي، شيخ طوسي رحمه الله عليه روايت مي كند كه امام حسين عليه السلام در آن بيماري كه منجر به شهادت برادرشان شد نزد حضرتش آمد و به آن حضرت فرمود:

حال خود را چگونه مي بيني؟

فرمود:

خود را در اوّلين روز آخرت و آخرين روز دنيا مي بينم. بدان كه من بر اجل خود سبقت نخواهم گرفت. بر پدر و جدّم وارد مي شوم در حالي كه فراق تو و برادران تو و محبّين را دوست ندارم.

آنگاه فرمود:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْه از اين سخني كه گفتم. بلكه محبّت ملاقات رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم، پدرم علي بن ابيطالب عليهما السلام، مادرم زهرا سلام الله عليها، حمزه و جعفر را دارم. خدا جبران هر هلاك شده را مي كند و به هر مصيبتي تعزيت مي گويد و هر فوت شده اي را درك مي نمايد. اي برادر! من جگر خود را در ميان طشت ديده ام و من مي دانم چه كسي اين عمل را با من انجام داده و از كجا آمده. اي برادر! تو با او چه خواهي كرد؟

امام حسين عليه السلام فرمود:

به خدا كه او را خواهم كشت.

فرمود:

من تو را از او آگاه نخواهم كرد تا اينكه پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم را ديدار نمايم. اي حسينم! اكنون وصّيت نامه ي مرا بنويس:

اين وصّيت نامه ي حسن بن عليست كه براي برادرش حسين نوشته.

وصّيت حسن اين است كه به يگانگي خدا شهادت مي دهد، خدا را آن طور كه بايد و شايد عبادت مي كند، خدا در سلطنت خود شريك ندارد، دوستي از لحاظ ذلّت ندارد، خداست كه هر چيزي را آفريده و آن را به





نحو مخصوصي اندازه گيري كرده خدا براي اينكه مورد پرستش و سپاسگزاري قرار بگيرد از هر كسي سزاوارتر است، كسي كه خدا را مطيع باشد هدايت مي شود، كسي كه خدا را معصيت نمايد گمراه خواهد شد، كسي كه به سوي او بازگردد هدايت مي شود. اي حسينم! من درباره ي اهل بيت خود و فرزندانم و اهل بيت تو، به تو سفارش مي كنم كه از بدرفتاري آنان درگذري و نيكوكاري آنان را بپذيري و براي ايشان چون پدري باشي، مرا نزد پيغمبر اكرم دفن كن، زيرا من به آن حضرت و خانه اش از آن افرادي كه بدون اجازه آن حضرت وارد خانه اش شدند، سزاوارترم. چون كه بعد از آن بزرگوار كتابي براي آنان نازل نشده. خدا در قرآن مجيد مي فرمايد:

اي افرادي كه ايمان آورده ايد! بدون اجازه داخل خانه هاي پيغمبر نشويد! به خدا قسم آنان در زمان حيات پيامبر خدا مجاز نبودند بدون اجازه داخل خانه هاي آن بزرگوار شوند و بعد از فوت هم يك چنين اجازه اي براي ايشان نيامده است. ولي ما چون وارث پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم مي باشيم بعد از آن حضرت، حق تصرّف داريم.

ولي اگر آن زن (يعني عايشه) مانع تو شود تو را به حقّ خدا و آن قرابتي كه خدا با رسول خودش براي تو قرار داده قسم مي دهم كه مبادا به خاطر من حتّي به قدر يك ظرف حجامت خون ريخته شود، تا اينكه پيامبر خدا را ملاقات نمائيم و راجع به آن ظلم و ستمي كه بعد از آن حضرت مردم به ما كردند مخاصمه كنيم و آن بزرگوار را آگاه نمائيم. اين بفرمود و شهيد شد.






وصيّت نامه ي امام حسين عليه السلام به محمّد بن حنفيه 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

هَذَا مَا أَوْصَي بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَي أَخِيهِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْحُسَيْنَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَ أَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً وَ لا بَطِراً وَ لا مُفْسِداً وَ لا ظَالِماً وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي صلي الله عليه و آله و سلم أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَي عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليهما السلام فَمَنْ قَبِلَنِي بِقَبُولِ الْحَقِّ فَاللَّهُ أَوْلَي بِالْحَقِّ وَ مَنْ رَدَّ عَلَيَّ هَذَا أَصْبِرُ حَتَّي يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنِي وَ بَيْنَ الْقَوْمِ بِالْحَقِّ وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ وَ هَذِهِ وَصِيَّتِي يا أَخِي إِلَيْكَ وَ ما تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ (126)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اين وصيّت نامه ايست كه حسين بن علي بن ابيطالب: براي برادرش محمّد بن حنفيه نوشت:

حسين شهادت مي دهد خدا يكيست و شريكي ندارد.

حضرت محمّد صلي الله عليه و آله و سلم عبد و رسول خدا مي باشد كه حق را، از طرف حق آورد، بهشت و جهنّم بر حق هستند، قيامت خواهد آمد و شكّي در آن نيست، خداي توانا تمام افراد را از درون قبرها مبعوث مي نمايد، من براي سركشي و عداوت و فساد كردن و ظلم نمودن از مدينه خارج نشدم. بلكه، من به منظور ايجاد صلح و سازش در ميان امّت جدّم خارج شدم، من در نظر دارم امر






به معروف و نهي از منكر نمايم. من مي خواهم مطابق سيره ي جدّم رسول خدا و پدرم علي بن ابيطالب عليهما السلام رفتار نمايم. كسي كه مرا به خاطر اينكه حق مي گويم قبول كند او به حق سزاوارتر است و كسي كه دست رَدّ به سينه ي من بگذارد من صبر مي كنم تا خدا كه بهترين حكم كنندگان است بين من و او داوري نمايد. اي برادرم! اين وصيّتيست كه من براي تو كردم. توفيق من جز با خدا نيست من به خدا توكّل مي كنم و به سوي او انابه مي نمايم.


وصيّت نامه ي حضرت امام محمّد باقر عليه السلام

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:

كَانَ فِيمَا أَوْصَي بِهِ إِلَيَّ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ يا بُنَيَّ إِذَا أَنَا مِتُّ فَلا يَلِي غُسْلِي غَيْرُكَ فَإِنَّ الْإِمَامَ لا يُغَسِّلُهُ إِلا إِمَامٌ بَعْدَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ أَخَاكَ سَيَدْعُو النَّاسَ إِلَي نَفْسِهِ فَامْنَعْهُ فَإِنْ أَبَي فَإِنَّ عُمُرَهُ قَصِيرٌ وَ قَالَ الْبَاقِرُ عليه السلام فَلَمَّا مَضَي أَبِي ادَّعَي عَبْدُاللَّهِ الْإِمَامَةَ فَلَمْ أُنَازِعْهُ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلا شُهُوراً يَسِيرَةً حَتَّي قَضَي نَحْبَه. (127 

حضرت امام باقر عليه السلام فرمود:

از جمله وصايايي كه پدرم علي بن الحسين عليهما السلام به من فرمود اين بود كه پسر جان وقتي من از دنيا رفتم كسي جز تو مرا غسل ندهد زيرا امام را جز امام غسل نمي دهد. بدان كه برادرت عبدالله ادّعاي مقام تو را خواهد نمود او را از اين كار باز دار، اگر قبول نكرد چيزي عمر نخواهد كرد.

حضرت باقر عليه السلام فرمود:

پس از شهادت پدرم، عبدالله ادّعاي امامت كرد من با او نزاع نكردم چند ماه بيشتر زندگي نكرد و از دنيا رفت.


وصيّت نامه ي حضرت امام جواد عليه السلام

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْوَاسِطِيِّ سَمِعَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَي أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام يَحْكِي أَنَّهُ أَشْهَدَهُ عَلَي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ الْمَنْسُوخَةِ شَهِدَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَي أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّ أَبَاجَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَي بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَشْهَدَهُ أَنَّهُ أَوْصَي إِلَي عَلِيٍّ ابْنِهِ بِنَفْسِهِ وَ أَخَوَاتِهِ وَ جَعَلَ أَمْرَ مُوسَي إِذَا بَلَغَ إِلَيْهِ وَ جَعَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُسَاوِرِ قَائِماً عَلَي تَرِكَتِهِ مِنَ الضِّياعِ وَ الْأَمْوَالِ وَ النَّفَقَاتِ وَ الرَّقِيقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَي أَنْ يَبْلُغَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ صَيَّرَ عَبْدُ اللَّهِ







بْنُ الْمُسَاوِرِ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَيْهِ يَقُومُ بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَ أَخَوَاتِهِ وَ يُصَيِّرُ أَمْرَ مُوسَي إِلَيْهِ يَقُومُ لِنَفْسِهِ بَعْدَهُمَا عَلَي شَرْطِ أَبِيهِمَا فِي صَدَقَاتِهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا وَ ذَلِكَ يَوْمُ الْأَحَدِ لِثَلاثِ لَيالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ وَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ شَهَادَتَهُ بِخَطِّهِ وَ شَهِدَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ الْجَوَّانِيُّ عَلَي مِثْلِ شَهَادَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ وَ كَتَبَ شَهَادَتَهُ بِيَدِهِ وَ شَهِدَ نَصْرٌ الْخَادِمُ وَ كَتَبَ شَهَادَتَهُ بِيَدِه (128)

محمّد بن حسين واسطي گفت:

از احمد بن ابي خالد غلام حضرت جواد عليه السلام شنيدم كه مي گفت امام جواد عليه السلام مرا گواه بر اين وصّيت گرفت. گواه ست احمد بن ابي خالد غلام حضرت ابوجعفر جواد عليه السلام بر اينكه ابوجعفر محمّد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمّد بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالب: مرا گواه گرفت كه وصيّ خود حضرت امام علي النقي عليه السلام را تعيين نمود و او را سرپرست خواهران خويش قرار داد و اختيار موسي را به او سپرد وقتي بالغ شد. عبداللَّه بن مُساور را متصدّي اموال و املاك و غلام و كنيز خويش قرار داد تا وقتي علي بن محمّد بالغ شود.

وقتي بالغ شد عبداللَّه بن مُساور بايد از او اطاعت كند و اموال را در اختيار ايشان خواهد گذاشت كه ايشان اختياردار خواهران خويش خواهد بود ولي موسي وقتي بالغ شد كارهايش به خودش واگذار مي شود. در مورد صدقات ابن مُساور همان دستوراتي كه به او داده اند، انجام خواهد داد.

اين جريان





در روز يكشنبه سوّم ذيحجه ي سال 220 هجري بود. احمد بن ابي خالد شهادت را با خطّ خود نوشت. حسن بن محمّد بن عبد اللَّه بن حسن بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالب نيز همان شهادت احمد بن ابي خالد را داد و شهادت خود را به خطّ خويش نوشت. نصر خادم نيز همين شهادت را داد و به خطّ خود نوشت.

(توضيح) اينكه در وصّيت قيد مي كند امام عليه السلام پس از بلوغ متصدّي اموال و ثروت آن جناب شود ممكن است به واسطه ي تقيّه از مخالفين چنين قيدي را نموده باشد و كار را قبل از بلوغ به عبداللَّه بن مُساور بسپارد تا قاضي هاي آنها نتوانند ايرادي بگيرند.




دو نمونه از وصاياي ديگران


پندنامه ي يحيويّه (129)

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم * يا يَحْيي خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا». (130 

نيم شبي در لشكرگاه سلطانيّه كه قبّه ي درگاه خديو (131) گردون خدم و خسرو ستاره حشم، سلطان سلاطين جهان، ناصر الملّة و الدّنيا و الدّين، خَلَّدَهُ اللهُ مُلكَهُ وَ سُلْطانَه، از بسيط خاك به قبّه ي افلاك رسيده، جمهور طبقات چاكران و قاطبه ي طوايف بندگان (132) در سايه ي عاطفت پادشاه جهان (133) پهلو بر بستر راحت نهاده و جز من كه از تُركتازي (134) لشكر بيماري، رخت خواب از ديدگانم به غارت رفته جملگي با بخت بيدار خفته بودند، همه آرام گرفتند و شب از نيمه گذشت.

آنكه در خواب نشد چشم من و پروين است

در چنين حالتي به هر طرف نظر كردم جز ناله و اندوه، ياري و جز ضعف و ناتواني، پرستاري در كنار خود نديدم.

همه با آه و ناله بودم جفت همه با رنج و غصّه بودم يار

و






چون نيك به حال خود نگريستم از استيلاء مرض بر مزاج، به يقين دانستم كه نوبت عمر به پايان رسيده و بسي برنيايد كه مدّبره ي بدن (135) يكباره دست از تصرّف باز دارد و آرزوهاي مرا در كار تو به نوميدي و حرمان بدل نمايد، پس صواب چنان ديدم كه كلماتي چند بر سبيل پند، تو را به يادگار نويسم، تا اگر خدا خواهد چون به مقام رشد و تميز رسي پند پدر به كار بندي تا از عمر و زندگي برخوردار شوي.

پس نخستين پند من تو را اين است كه زنهار با گروهي كه از خدا دورند نزديكي مكن و با اراذل و فرومايگان همنشيني مگزين كه صحبت اين جماعت عافيت ندارد و در اندك روزگاري فساد دين و دنيا آرد.

همنشين تو از تو به بايد تا تو را عقل و دين بيفزايد

پس بر آن باش كه جز با خداوندگان دانش (136) به سر نبري و عمر گرامي را در كارهاي باطل و عمل هاي بي حاصل صرف نكني.

پيوسته همّت خود را بر كارهاي بزرگ بگمار و دل بر آن محكم و قوي دار تا طبيعت تو بدان خو كند و به پستي و سستي نگرايد.

تا تواني دست كرم بگشا كه «كريم فقير به از بخيل غني است» و زنهار از بخل و امساك (137) بر حذر باش كه در دو جهان تيره بختي و خيره رويي (138) آرد و بايد كه داده و احسان خود را به اظهار منّت ضايع و ناچيز نگرداني.

شيرين زبان و خوش گفتار باش و ملايمت سخن را همه وقت رعايت كن.

و در ايجاز (139) و اختصار كلام بكوش كه از





اطناب (140) و تطويل (141) شنونده را ملال خيزد و تو نيز به خيره سُرايي و هرزه درايي مشهور گردي.

از اداي الفاظ مغلقه (142) و عبارات غير مأنوسه (143) كناره جوي كه سُخره (144) مردم نشوي، اگر چه هزل و طيبت (145) از خصايص جهّال است ولكن غالب اين است كه مردمان، ساده سخن را مكروه شمارند پس تو بايد در فنون سخن تبحّر داشته باشي تا در هر محفلي به مناسبت مقام و در خور طباع (146) سخن گويي (147)

و بر تو باد كه در تحصيل علوم ادبيّه جهد وافي (148) به عمل آوري و اگر از علوم بهره نيابي، زنهار به محض تقليد به اداي الفاظ و امثال عربيّه مبادرت مكن كه اداي آن الفاظ از زبان مردم بي سواد به درستي جاري نمي شود و چون به درستي جاري نشود، موجب سخريّه و استهزاء گردد.

در حسن خط بكوش كه زينت ظاهر را نيكو پيرايه اي است.

در اقدام به كارها پس از ملاحظه ي صلاح و فساد آن درنگ مكن و كار امروز را به فردا باز مگذار.

اگر تو را دشمني افتد، هر گاه بداني كه صلح را طالب است با او به جنگ و خصومت اقدام مكن؛

بر آن باش تا جنگ باز افكني

اگر چه بداني كشان بشكني (149)

وگر جست بايد به ناچار جنگ

هنر بايد آنجا و لختي درنگ (150)

و چون به يقين بداني كه سر به صلح و دوستي فرو نارد، تو نيز در صلح مكوب و در دفع او درنگ مكن كه درنگ كردن در كار، خصم را بر تو چيره كند و او را بر مكايد (151) و تدابير تو آگاه گرداند.

و همچنين است حال





تسخير قلعه ياغي چندان كه بي ضرورتي تصرّف آن به تأخير افتد، تسخير آن دشوار است و به آساني مطلب برنيايد و لشكري را هم بدين واسطه، خاطر كوفته و آزرده گردد و خوف و هراس از دشمن زائل شود.

اگر چه در هر حال جز به راهنمايي و مقتضاي عقل، كار كردن عين خطا است ولكن در مقام جنگ همه وقت نهي عقل را كار نبايد بست (152) زيرا كه قوّه ي عقل غالباً آدمي را، راه سلامت نمايد و چون قوّه ي خرد غالب آيد به بد دلي و جبن (153) كشد.

و چون بد دل و جبان (154) باشي به التزام، در دفع خصم (155) فرو ماني و ناچار بايد روي، به هزيمت (156) نهي و ننگ فرار بر قرار خود ترجيح دهي و در نزد مردان «مردن به نام به، كه زندگي ننگ» سيّد و مولاي ما جناب اباعبدالله روحي له الفداء فرمايد:

اِذَا كَانَتِ الأبْدانُ خَلْقُهَا لِلْمَوْتِ فَمَوْتُ الْفَتي بِالسَّيْفِ وَاللهِ أجْمَلُ (157)

و اين كه نوشتم: يكي از شرايط خصم و آداب جنگ است نه اين كه در همه جا بي محابا اقدام نمايي كه گفته اند:

به تندي سبك دست بردن به تيغ

به دندان گزي پشت دستِ دريغ

به دادن مال بر سپاهي و لشكر، گران جاني مكن تا بر تو به دادن جان، جود نمايند و همواره سپاه خود را به قهر و غلبه بر دشمن اميدواري و دلداري ده و خصم را در نزد آنها به حقارت (158) منسوب كن و امّا خود چنان مدان و از مكر دشمن ايمن مباش و شرايط حزم (159) و آگاهي را از دست مده و در وقت راحت، خود را





به خيره (160) در رنج و تعب ميفكن.

و به خوردن غذاي لطيف، در همه وقت طبيعت را عادت مده كه به اندك تغيير عادتي رنجور شوي و بيماري هاي صعب (161) روي نمايد.

و اگر همه طبيب حاذق باشي حفظ صحّت را به قوت طبيعت باز گذار (162) و تا ضرورت كلّي روي ندهد به آشاميدن و استعمال دوا اقدام مكن.

و چون مزاوجت اختيار نمايي جهد كن كه با سلسله ي بزرگان و نجبا پيوند نمايي، چه! فرزندي كه از بنات كرام (163) در وجود آيد او را در شرافت گوهر و استعداد امتيازي ديگر است و نيز جهد كن كه جميله (164) و خوش گفتار و گشاده رو و پرهيزكار باشد چه اگر جز اين بود، اگر همه از بنات سلاطين و ملوك است، با او به خوش دلي سلوك نتوان كرد و از هر دو سو سبب تباهي عيش گردد و حق اين است كه كمال جمال در قبول خاطر است، چنان كه ديدم جمعي را كه به حسن ظاهر آراسته بودند و قبول خاطر نداشتند، پس اگر همه فرشته باشد، تا در دل فرو نايد در ديده نكو ننمايد.

و اگر خداي نخواسته به رنج (165) جفت ناپسند گرفتار آيي، بدون درنگ و بي ملاحظه ي نام و ننگ، به فرمان يزدان، تسريح به احسان را كار بند كه دو جانب را آسودگي در آن است (166)

و چندان كه بتواني از تعدّد ازواج بر حذر باش.

اظهار فاقه و تنگدستي مكن كه جز نقصان مايه ي اعتبار، سودي ندارد.

در هيچ مقام خود را به شرافت نسب مستاي و از محامد صفات آباء و اجداد سخن مگوي و جهد كن كه





خود، بالاصاله شايسته و در خور مدحت و ستايش باش (167؛)

«اَلْمَرْءُ يَفْتَخِرُ بِالْهِمَمِ الْعالِيَةِ لا بِالرِّمَمِ الْبالِيَةِ» (168)

شاه ولايت پناه روحي له الفداء فرمايد:

اِنَّ الْفَتي اَنْ يَقُولُ هَا اَنَا ذَا

لَيْسَ الْفَتي اَنْ يَقُولَ كانَ اَبي كَذَا (169)

عيب و عوار مردم آشكار مكن و بر كشف اسرار اصرار مورز.

و سخن زشت در روي هيچ كس مگوي.

راست گفتار باش و به هيچ روي، گرد دروغ مگرد.

رعايت جانب خويشان و اقارب را ضايع و مهمل مگذار.

علما و سادات را توقير و تعظيم كن.

و با هيچ كس به طريق استخفاف (170) و استهزا (171) سخن مگوي.

و حقوق خدمت زير دستان را فراموش مكن.

بي وفايي را شعار خود مساز كه صفتي سخت ناپسنديده است.

با مردم روزگار در شدّت (172) و رخاء (173) و فقر و غنا، به يك نهج (174) رفتار كن. با دوستان جدّ و پدر و سلسله ي نجبا و بزرگان، بيشتر معاشر و هم گروه باش.

و تواضع و فروتني را شعار خود كن، كوچك دلي و شكسته نفسي و درويش مسلكي صفتيست كه خداوند را در همه وقت در ميان جان جاي دهند و صدارت گزين و بالانشين را قدري ننهند. اگر تو را سختي و تنگدستي پيش آيد، اوّلاً گشايش آن را جز از خدا مخواه.

دست حاجت چو بري سوي خداوندي بر

كه كريم است و رحيم است و غفور است و ودود

و شفيعي بهتر از امامان و توبه و رجوع از گناهان مجوي.

و آنجا كه از طلب اسباب ظاهري گريزي نداشته باشي، تا تواني بر شدائد دهر (175) صبر كن و حاجت به فرومايگان مبر و خود را زبون (176) دونان (177) مكن.

و از نو دولتان، چشم نيكي





مدار كه اين جماعت تو را در تنگدستي و پريشاني وقعي ننهند و به قضاء حاجت تو التفات نكنند و اگر احياناً حاجتي از ايشان برآيد، هزار بار بر تو منّت گذارند و در نزد خداوندان همّت (178) تحمّل زحمت از قبول منّت گواراتر است، چنان كه سيّد اولياء عليّ مرتضي روحي له الفداء فرمايد:

لَنَقْلٌ لِصَخْرٍ مِنْ قُلَلِ الْجِبالِ

اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ مِنَنِ الرِّجالِ (179)

اگر خواهي كه عِرض و ناموست در امان باشد دست به عرض و ناموس ديگران دراز مكن.

و اگر خواهي كه از ارتكاب معاصي ايمن باشي به شرب خمر اقدام مكن كه سرمايه ي جميع گناهان است و شيطان لعين را بهتر از شراب، اسباب اضلال و اغوايي نيست.

اگر چه خيالم اين بود كه از دقايق تهذيب اخلاق، نكته اي در اين اوراق فرو گذار نشود ولكن زياده بر اين حالت، تحرير اين قبيل كلمات، در خود نديدم و اين مختصر را نيز به واسطه ي كمال دلبستگي كه به تو دارم، با وجود شدّت ضعف و ناتواني، تحرير كردم و اگر چه مقصودم از نوشتن تفصيل حاصل نشد ولكن بر سبيل اجمال كلمه اي كه جامع جميع كلمات است مي نويسم؛

كه مگذار هرگز ره ايزدي

كزويست نيكي و هم زو بدي

زنهار در هيچ مقام، ناسپاسي بر خود روا مبيني و از مراسم بندگي و ستايش، غفلت نياري.

و بديهيست كه سعي و كوشش در مقام بندگي جز به قبول دين محمّدي صلي الله عليه و آله و سلم در معرض قبول نيفتد و رستگاري دنيا و آخرت جز به تولّاي ائمّه ي اثني عشر صورت نبندد و چون چنين داني و اوامر و نواهي حضرات ايشان را به درستي كار





بندي خود تو را از صد هزار پند و اندرز من كامل تر است و من نيز آنچه نوشتم از آفتاب اوامر ايشان ذرّه اي است.

اميد كه حق جلّ و علا از ميامين تولّاي اهل بيت رسالت: تو را به اعلي مقاصد و مطالب دنيا و آخرت فائز و بهره مند فرمايد و به صلاحيّت و نيكو بندگي تو، مفاسد امور اخروي اين غريق بحر معاصي را به اصلاح آورد.

«لَنَقْلٌ لِصَخْرٍ مِنْ قُلَلِ الْجِبالِ

اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ مِنَنِ الرِّجالِ» (180)

اِنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٍ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَ صَلَّي اللَّهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي حَيَاةَ مُحَمَّدٍ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ أَمِتْنِي مَمَاتَهُمْ وَ تَوَفَّنِي عَلَي مِلَّتِهِمْ وَ احْشُرْنِي فِي زُمْرَتِهِمْ وَ لا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَة بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

رَضِيتُ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لِي وَ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَي خَالِقِي به تاريخ يوم دوشنبه 26 شهر محرّم الحرام سنه ي 1270 به جهت يادگاري فرزند نور چشم يحيي اطال الله بقائه تحرير شده و الحمدلله اوّلاً و آخراً.

«حسنعلي»


وصاياي ارسطو به اسكندر

اي اسكندر خدايي كه تو را از نيستي به هستي آورده بشناس و حقّ او را نگاه دار.

اي اسكندر نعمت خداي را بزرگ شمار و سپاس او را فرو مگذار.

اي اسكندر رضاي حق را جويا باش و از خشم او بينديش.

اي اسكندر ظلم بر بندگان خدا روا مدار كه عاقبت ظلم شوم است.

اي اسكندر بر بندگان خداي رحم نماي تا خداي بر تو رحم نمايد

اي اسكندر شيوه ي عفو را از دست مده و تا تواني از عقوبت بپرهيز.

اي اسكندر عدل را شعار خود بساز تا حال تو






در اين جهان و در آن جهان نيكو گردد.

اي اسكندر داد مظلوم از ظالم بگير تا كار تو رونق گيرد.

اي اسكندر كار بزرگ به خُردان مفرماي و كار خُرد در عهده ي بزرگان منماي.

اي اسكندر مردم دون و سفله در كارها دخيل مكن كه از آن مفسدها خيزد.

اي اسكندر دروغگو را به خود راه مده كو بسي دولت ها از يك سخن دروغ تباه گشته.

اي اسكندر قدر راستان را بدان كه هيچ كس مانند راستگو به كار تو نيايد.

اي اسكندر حقّ پدر و مادر را نگاه دار و شفقت و رأفت از ايشان دريغ مدار.

اي اسكندر صله ي رحم به جاي آر كه موجب درازي عمر است.

اي اسكندر دشمني كسي در دل جاي مده كه تو را هميشه غمگين دارد و

اي اسكندر مردم را به نحو نيكو رام خود ساز كه هيچ دامي از براي شكار كردن خلق بهتر از خوي نيكو نيست.

اي اسكندر شتاب در كارها مكن كه موجب پشيماني است.

اي اسكندر كار امروز به فردا مينداز كه باعث سرگرداني است.

اي اسكندر راز خود به كسي مگوي و اگر ناچار بايدت گفت به كسي بگوي كه زبان به افشاي آن نگشايد.

اي اسكندر بي مشورت دانايان به امري اقدام منماي كه پشيماني بار آرد.

اي اسكندر صاحبان تجربه را از خود جدا مساز كه حاجت تو به ايشان بسيار است.

اي اسكندر سخن بدگو و غمّاز را باور مكن و او را از خود دور ساز.

اي اسكندر پندگوي را دوست دار و مزاح گوي را دشمن دار.

اي اسكندر صحبت حكيمان و دانايان را غنيمت دان كه تو را از آن بهره ي بسيار باشد.

اي اسكندر كسي كه برداشتي زود مينداز و كسي





كه را كه انداختي زود برمدار.

اي اسكندر دل به عمارت دنيا مبند و در آبادني آخرت بكوش كه آخر از اين سراي به آن سراي بايد رفت و از آباد به خراب رفتن بي خردي است.

اي اسكندر عنان نفس سركش را از دست رها مكن كه تو را در مهلكه ها اندازد.

اي اسكندر در حال خشم و غضب فرمان به چيزي مده و درنگ كن تا تندي تو فرو نشيند. آنگاه آنچه مصلحت بود به جاي آر.

اي اسكندر زنهار از كشتن مردم بپرهيز و خون ناحق مريز كه بنيان دولت با هيچ چيز مانند خون ناحق از پاي در نيايد.

اي اسكندر بنايي كه خداي بر پا داشته بر پاي دار تا تو را خداي بر پاي دارد.

اي اسكندر بر دشمن اعتماد مكن و به سخنان نرم او فريفته مشو كه از دشمن ايمن نمي توان بود.

اي اسكندر در كارها لجاج و ستيزه مكن كه عاقبت لجاج پشيماني است.

اي اسكندر رعيّت خود را معمور ساز كه خزانه ي پادشاهان رعيّت است.

اي اسكندر اگر رعيّت را خراب كني آن را به خزانه آباد نتواني كرد و اگر رعيّت را آباد سازي خزانه از آن تواني ساخت.

اي اسكندر خيرخواه تو كسيست كه مال ديگري را به تو روا ندارد و مال تو را در كيسه ي ديگران كند.

اي اسكندر آنچه بر نفس خود نپسندي بر ديگري مپسند تا عدالت تو عروج گيرد.

اي اسكندر چون از كسي تقصيري پديد آيد در مقام عذرخواهي برآيد عذر او را بپذير.

اي اسكندر از نزول حوادث روزگار اضطراب مكن و بر شدائد و نوائب صبر كن كه عاقبت صبر محمود است.

اي اسكندر در تغيّر و تبدّل احوال روزگار





نظر كن و از آن عبرت گير و بدان كه هيچ چيز را غير كردار نيكو بقا و پايندگي نيست

اي اسكندر پيش از تو فرماندهان و پادشاهان بوده اند. پس نظر كن در احوال و اوضاع ايشان و ببين طريقه و شيوه ي كه كدام يك پسنديده ي خَلق است و چه كس از ايشان نام نيكو بر صفحه ي روزگار گذاشته تو نيز بر آن طريقه عمل كن و شيوه و خوي او را پيش گير و از شيوه هاي بد و كارهاي زشت جمعي كه نام ايشان بر زبان مردمان به بدي مذكور است دوري جوي و احتراز نماي تا در قرن ها و سال ها نام تو به نيكي برده شود.

اي اسكندر هيچ چيز بهتر از عاقبت نيكو نيست سعي كن تا عاقبت كار تو محمود و خاتمه ي حال تو نيكو بوده باشد.
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(70) - انعام / 153.

(71) - همان.

(72) - بحارالأنوار 24 / 13 باب 24 ح 8.

(73) - انعام / 153.

(74) - بحارالأنوار 24 / 13 باب 24 ح 9.

(75) - همان 24 / 14 باب 24 ح 14.

(76) - انعام / 153.

(77) - حجر / 41.

(78) - بحارالأنوار 24 / 14 باب 24 ح 15.

(79) - بحارالأنوار 24 / 15 باب 24 ح 16.

(80) - بحارالأنوار 24 / 15 باب 24 ح 17.

(81) - همان 24 / 16 باب 24 ح 23.

(82) - همان 24 / 17 باب 24 ح 25.

(83) - بحارالأنوار 24 / 17 باب 24 ح 26.

(84) - همان 24 / 20 باب 24 ح 37.

(85) - بحارالأنوار 35 / 365 باب 16 ح 6.

(86) - بحارالأنوار





35 / 371 باب 16 ح 16.

(87) - همان 64 / 31.

(88) - بصائرالدرجات ص 79 ح 9.

(89) - توحيد شيخ صدوق ص 372 باب 60.

(90) - امالي صدوق ص 511 مجلس هفتاد و هفتم.

(91) - كافي 8 / 132.

(92) - بحارالأنوار 74 / 140 باب 7.

(93) - كشف اليقين ص 464 مبحث 35.

(94) - نهج البلاغه ص 421 نامه ي 47.

(95) - الكافي 2 / 331.

(96) - بحارالأنوار 73 / 60 باب 106.

(97) - توبه / 55.

(98) - همان / 131.

(99) - امالي مفيد ص 195 مجلس بيست و سوّم.

(100) - الكافي 4 / 18 ح 2.

(101) - ارشاد القلوب 103 / 1 باب 27.

(102) - بحارالأنوار 75 / 358 باب 27.

(103) - تحف العقول ص 488.

(104) - بحارالأنوار 75 / 449 باب 33.

(105) - امالي صدوق ص 323 مجلس پنجاه و دوّم.

(106) - الكافي 2 / 456.

(107) - الخصال 2 / 573.

(108) - امالي مفيد ص 223 مجلس بيست و ششم.

(109) - فرحة الغري بصرحة القري ص 49 باب پنجم.

(110) - بحارالأنوار 43 / 235 باب 10.

(111) - بحارالأنوار 43 / 182 باب 7.

(112) - بحارالأنوار 43 / 182 باب 7.

(113) - همان 43 / 183 باب 7.

(114) - همان 43 / 184 باب 7.

(115) - بحارالأنوار 43 / 189 باب 7.

(116) - بحارالأنوار 43 / 199 باب 7.

(117) - بحارالأنوار 43 / 207 باب 7.

(118) - بحارالأنوار 43 / 214 باب 7.

(119) - بحارالأنوار 43 / 218 باب 7.

(120) - بحارالأنوار 78 / 255 باب 6.

(121) - بحارالأنوار 78 / 305 باب 8.

(122) - همان 78 / 307 باب 8.

(123) - بحارالأنوار 79 /





27 باب 12.

(124) - احزاب / 53.

(125) - بحارالأنوار 44 / 152 باب 22.

(126) - بحارالأنوار 44 / 330 باب 37.

(127) - بحارالأنوار 46 / 166 باب 11.

(128) - بحارالأنوار 50 / 122 باب 2.

(129) - از آنجا كه نويسنده اين پندنامه را خطاب به فرزندش كه نام او يحيي ست به رشته ي تحرير درآورده، نام آن را پندنامه ي يحويّه گذارده ست و در طليعه ي اين نوشتار نيز به صورت زيبايي به آيه ي فوق تمثل جسته. رحمة الله عليه و علي ولده يحيي.

(130) - مريم / 12 – اي يحيي بگير كتاب را به نيرومندي و داديمش حكم به كودكي.

(131) - پادشاه.

(132) - همه ي طبقات مردم.

(133) - خداوند متعال.

(134) - مانند تركان تاخت و تاز كردن.

(135) - روح.

(136) - دانشمندان و علماء با عمل.

(137) - دست تنگي و تنگ نظري.

(138) - آبرو ريزي.

(139) - ايجاز به كلامي گويند كه از نظر جمله بندي بسيار كوتاه و از نظر معنا و مفهوم بسيار وسيع باشد.

(140) - اطناب به كلامي گويند كه معنا و مفهوم آن كمتر از مقدار الفاظ آن باشد.

(141) - تطويل به كلامي گويند كه معنا و مفهوم آن با مقدار الفاظ، برابر و مساوي باشد و تكرار نيز در آن وجود داشته باشد.

(142) - الفاظ دو پهلو.

(143) - الفاظي كه بين مردم مشهور نيست.

(144) - مردم تمسخر مردم قرار گرفتن.

(145) - شوخي.

(146) - طباع جمع طبع و به معناي آنچه انسان از آن خوشحال مي شود.

(147) - به اين نوع كلام، كلام فصيح و بليغ گويند و از علم آموزي اين كلام علم فصاحت و بلاغت نام برده مي شود.

(148) - كوشش فراوان.

(149) - اگر چه مي داني





گروه آنان را متفرّق مي سازي.

(150) - ولي اگر ناچار شدي به جنگ، هنر آن است كه در موقع صلح، صلح كني و در موقع جنگ ستيز كني.

(151) - حيله ها.

(152) - در موقعيت هاي جنگي هميشه نبايد از عقل غير جنگي استفاده كني.

(153) - ترس.

(154) - ترسو.

(155) - دشمن.

(156) - گريختن.

(157) - زماني كه بدن هاي آدميان به نقطه ي مرگ منتهي مي شود، پس مرگ جوانمردي كه با شمشير كشته شود به خدا قسم زيباتر است.

(158) - كوچكي.

(159) - در هم كوفتن.

(160) - خيره: سركش، دلير، چيره.

(161) - سخت و دشوار.

(162) - يعني اگر مي خواهي از همه ي جوانب يك دكتر تمام عيار و واردي باشي حتماً از غذاهاي طبيعي استفاده كن تا هميشه سالم بماني.

(163) - دختران مؤمنه و محترمه.

(164) - زيبا.

(165) - همسر.

(166) - اقدام به طلاق.

(167) - اقدام به طلاق.

(168) - از صفات مردانگي آن است كه به همّت هاي عاليه ي خود افتخار كني، نه به سربلندي گذشتگان خود.

(169) - همانا جوانمردي سزاوار مي كند كه انسان بگويد:

«هان، اين منم» و هرگز جوانمردي و مردانگي شايسته ي آن نيست كه بگويد:

«پدرم چنين و چنان بود».

(170) - كوچك شمردن ديگران.

(171) - مسخرگي.

(172) - سختي.

(173) - آساني.

(174) - روش.

(175) - سختي هاي روزگار.

(176) - خار و پست.

(177) - افراد پست.

(178) - انسان هاي صاحب همّت.

(179) - بالا رفتن از صخره هاي سخت و خطرناك به سوي قلّه هاي كوه ها نزد من آسان تر است از زير منّت مردمان رفتن.

(180) - بالا رفتن از صخره هاي سخت و خطرناك به سوي قلّه هاي كوه ها نزد من آسان تر است از زير منّت مردمان رفتن.
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